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سؤال: خطا وتويه حر !!! 
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بررسى اصل سؤال 


نكاهى به روايت طبرى و ديكر مورّخين از مخالفين 
ماجرای حرّ شهید در بیان امام معصوم عليهالسّلام 
حديث امام سخاد عليه الشلام 

حديث امام محمد باقر علیه السّلام 
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بشارت‌های به بهشت 
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سؤال: خطا و توبه حز؟!!! 
بسم الله الزحمان الزحيم 
حضور محترم حضرت استاد آية الله شيخ حیدر تربتی كربلائى (مذ ظلّه) 
سلام علیکم. لطفاً بفرماييد آيا صحیح است که حرّبن يزيد ریاحی با سياه هزار نفری جلوی 
امام حسین علیه‌الشلام را گرفته و سپس از آنچه انجام داده پشیمان شده و توبه کرده است؟ 


سر 
32 لل 
فاا دزیر رصعادهصتا ی ر 


الحمد للّه رت العالمین و صلی الّه علی محتد و اله الظاهرین. و لعنة اللّه علی 
أعدائير اجعية ا اا 

و الشلام عليكم و على جميع المسلّمين أنفسهم لآل محمد صلوات الله عليهم 

مقدّمات: 

قبل از جواب دادن به اصل سوال. ذکرمقدماتی لازم است: 

-١‏ مُخلَصون, معصوم از شيطان 

ندارد و آنان هرگز فریب نیرنگ‌های او را فى خورندء «عباد الله المُخْلْصين» می‌باشند. قرآن 


۸/آزادمرد شهید حضرت حزریاحی 

كريم به نقل ازوی می‌فرماید: 
قال رب بما أربتي ان هم في الأرض و ویر همین + الاعبادك 
و الي 
(شیطان) گفت: يروردكارا! چنان كه مرا گمراه نمودی» من نيز روى زمين برای آنان 
(گناهان و غفلت را) ۳ و همه آنها را گمراه مى كن * مگربندگان خالص تورا. 
قال فَبعرتِكَ غیت مین × إلا بادك منم الْمُخْلَصينَ»! 
(شيطان) گفت: يروروكارا! به عرّت (و عظمت) تو قسم که همانا همه آن‌ها را گمراه 


م ىكم * مگربندگان خالص تورا. 
و دربیان افی نیزبراین مهم تأ كيد شده است که گروهی وجود دارند که ابلیس. هیچ گونه 
چیرگی برآنان ندارد: 


إل لير 2 سلطا ل ان منوا و رهز یو« تما 
مظان قل ديم ییوت والذین هر به مرون 
همانا شيطان هرگزبر کسانی كه ايمان آورده و بريروردكارشان توكل می‌کنند. 
تسلطی نخواهد داشت * فقط تسلط او برکسانی است که او را سرپرست 
می‌گیرند. و به وسیله او مشرك می‌شوند. 
۲- طینت مؤمن از طینت انبیاء 
طینت روح ايمان مومن از طینت انبیاء علیهم‌التلام است و هرگز نجس و خبيث نی‌شود 
چنان چه 7 محمد باقرعليه اللام فرمود: 
وان الم لا لا تخس شیم ٩.0...‏ 


yS 


آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى/ ٩‏ 

1 جعفرصادق علیه‌الشلام نیزپرسیده شد: طینت و سرشت مومن از چه چیزی آفریده 
شده است؟ فرمود: 

از گل وسرشت پیامبران. يس هرگز نجس. ناپاک (و خبيث) فى شود. هيج وقت. 
ودرحديث ديكرى در ياسخ فرمود: 

(منْ طينة طيكة علَیْینَ؛. 

ازگل وسرشت علب است. 
يا يرسيده شد: طينت و سرشت مؤمن 00 چیزی آفریده شد؟ فرمود: 

«مِنْ طیتَة لیا ا يتسه نی۱.)2 

از گل وسرشت پیامبران. پس ا اورا نجس نی‌کند. 
۲- مقام شهداء کربلاء. ياران مخلّص و مخلص 
شهداء کربلاء از بهترین بندگان خالص خداوند تعالى بودند كه هرگزشیطان در آن‌ها راه نفوذ 
نیافت ودرآن ابتلاء و امتحان بزرگ فریبش را نخوردند. 
رسول الله صلى الله علیهوآله و سّم در ضمن روایتی درباره ياران شهيد امام حسين علي هالسّلام در 
كربلاء فرمودند: 

ه... ا عصان مق ا من سادو ماه متي یوم ْقيامة. 


و 


... او (یعنی امام حسين عليهالسّلام) را گروهی از مسلمانان یاری کنند. آنان در روز 
قیامت. از جله سروران شهدای امت من هستند. .. 

امام جعفرصادق علیه‌السلام فرمودند: 
احَرَحَ أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ علیهالسَلام سیر بالتاس. حى إذا کان من کوبلاء 


۰ آزادمرد شهید حضرت حزریاحی 
01 عسیرة ميل مین دمن يديهم حى إذا صاز بعصارع الا 
قال فص فيها مئتا َي وَمائتا وى وَمائتا سبط شُهَداء ايعو طا 
وم يو وأَْا ول مُناخ رکاپ. و مَصارِعٌ 
ای ل يَسْبِقْهُمْ مَنْ ڪان فَبْلَهُمُ وَلايَأْحَفْهُمْ من کان د 
5 عل علي هالسّلام از خانه خارج شدند ودرميان مردم حركت کردند. تا وقتى 
كه فاصله ايشان تا كربلايك ميل ويا دو ميل بود. در ميان ايشان از همه جلوتررفتند تا 
به حل شهادت شهداى كربلا رسيدندء فرمودند: در اين سرزمين ۲۰۰ پیامبر و ۲۰۰ 
جانشين ييامبراز دنيا رفته‌اند و ۲۰۰ پیامبرزاده همراه با پیروانشان در اين مكان شهيد 
شده‌اند. پس از اين کلام در حالى كه روى قاطربودند وياى مبارک از ركاب بيرون 
آورده بودند. آن مکان را طواف کرده و در حال طواف می‌فرمودند: محل خواباندن 
مرکب‌هایی و حل شهادت شهدایی که گذشتگان آنان برآن‌ها پیشی نگرفتند و کسانی 
که يس از ایشان هستند نیزهرگزبه ایشان نخواهند پیوست. 
-٤‏ شهداء کربلاء هم جون کشتگان پیامبران و خاندان آنان 
امام حمّد باقرعلیه‌الشلام فرمود: 
الْمُؤمِنُونَ یونثم یرهم الله عِنْدَهُ إِنَّ الله لم یو الْمُؤْمِنِينَ من بلاء 
منیا وعرائيها و لکن امتهر فیها من اخ و التقاء ی ن دل 
کار ت َل بن الخسین بن علي علیهما لام يَصَعْ سم لاه بَعْصَهُمْ ل 
01 َثلانا قئل لین (وَآلٍ التَبيِينَ بحار».' 
مؤمنان گرفتار خواهند شد و خداوند در آن‌حال ايشان را از يكديكر جدا می‌سازد و 
بازشناسی می‌کند. همانا خداوند هركزمؤمنان را ازبلاى دنيا وتلخكامىهاى أن درامان 


نداشته است. بلکه آنان را در این جهان از کوری در آخرت و از سیه‌روزی در امان 


آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى/ ۱۱ 
داشته. سپس على بن الحسين علمهماالسلام فرمود: کشته‌شده‌گان خود (اجساد کشتگان 
خانواده‌اش را که در روز عاشورا به شهادت رسیدند) بعضى را بر روی بعضی دیگر 
می‌گذاشت و می‌فرمود: کشته گان ما کشته گان پیامبران (و خاندان پیامبران) هستند. 

سیّد مقرّم قدس‌سرّه می‌نویسد: 
تاريخ نویسان آورده‌اند که سئدالشهداء عليه السّلام در نزدیکی میدان جنگ خیمه‌ای را 
پرپا نمود و می‌فرمود: کشته‌های اصحاب و اهل‌بیتش را به آن خيمه حمل کنند. و هر 
شهیدی را که می‌آوردند می فرمود: 
َة مل لد یی وال النَبينَ»." 
كشتدهابى (شهیدانی) همانند کشته‌ها (و شهیدان) پیامبران و خاندان پیامبران‌اند. 
نتيجه: 
-١‏ مخلصون در ذات خود از غیرولایت الله و ولایت اولياء او خالص هستند. و شيطان رجيم 
لعنه الله توان نفوذ در آنان وسلطه برايشان را ندارد. 
۲- ارتفاع آنان جوهرى است. زيرا از جنس و سرشت انبياء هستند و هرگزبه کفرو شرك و ظلم 
و فسق آلوده نمی‌شوند. دارای ايمانى مستقزمی‌باشند ونه مستودع و عاریتی. فتأمل. 
۳- شهدای کربلاء و نیز حضرت حرّشهيد که از شار آنان است. به جهت خلوص در ذات و 
اخلاص در آن عمل جاودانه. مجاهدت عظم در روز عاشوراء و در حضر حجّت خدا. از 
سادات شهدای امت رسول الله شدند. که نه پیشینیان برآنان سبقت گرفتند. ونه پس ازآنان 
کسی به گرد پای آنان می‌رسد . 
5 - شهدای کربلاء مانند پیامبران شهید شده و خاندان شهید آنان می‌باشند. 
0- شهدای از اهل نيت و اصحاب سیدالشهداء علیهم‌الشلام. هیچ‌یک نظیر نداشته و 
نخواهند داشت؛ کسانی که در كربلا با امام بودند. بركزيدكان ھی هستند تا جابى که از شار 
آنان یک تن کم ویابه آنان اضافه کد 


۲ آزادمرد شهید حضرت حزریاحی 

اصحاب امام حسین علی‌التلام. اختصاصاتی داشتند که در زیارت‌های شهدای کریلا که در 
اوقات مختلف خوانده می‌شود. به اين نشانه‌ها و ویژگی‌ها تصریح و دلالت شده است. 

ارپا یدانق کت مت عق اك مدای روا هد نف ان کی 
طینت انبیاء است . به روشنی معلوم می‌شود اما عصمت درجاق دارد و خميرمايه أن قبول 
ّلایت و ولایت الله و رسول الله و اهل بيت اطهار او صلوات الله علیهم اجمعين است. شهدای 
كربلاء حائز درجه‌ای هستند که از سادات شهدای امت نی خاتم می‌باشند. 

حال با توجّه به مطالی که همراه با بیان معصومین عليهمالسلام ذکر گردید به آخرین مقدّمه 
می‌رسم: این که تنها منبع معتبربرای اخذ معارف و حقایق دینی. که ارزش و اعتبار استناد و 
استدلال دارد. قرآن و عترت است. از طریق راویان مورد وثوق و شیعیان و ارادقندان به اهل 
بيت علمهمالسلام ونه از دشنان آنان. 

بررسی اصل سؤال 

آن چه در برخی از اخبا رآمده مبنی براین که حژو لشکرهزار نفره‌اش» راه را برامام بستند و قصد 
داشتند امام حسين علیه‌الشلام را نزد عبيدالله بن زياد لعنه‌الله ببرند و حرّبا امام درگیری 
كلامى نوده وامام به او فرمود: می‌خواهی چکار کنی مادرت به عزايت بنشيند؟ و غیرآن. 
مأخذ اصلى آن. كتابهاى دثمنان اهلبيت وحى مانند الأخبار الظوال» أنساب الأشراف. 
تاريخ الظبری و غي رآنها'له نقل از كتاب مقتل أبى مخنف است در حالى كه اصل اين كتاب 
مفقود است و چند راوى جهول نيزدر سند آن واقع می‌باشند؛ 

اضافه بر این‌که اين خبر است و از غير معصوم و ضعیف است. و بعضى از کتاب‌های 
شیعیان لیزاز همان کتاب ها نقل کرده اند. و راویان از این کتاب از خالفین می‌باشند و در 
سند آنان به اين کتاب و در سندی كه در مقتل بوده افرادی جهول می‌باشند, نتيجه اينكه 
خبراز غیراهل عصمت است و ضعیف می‌باشد. 

و اکثر کتاب‌ها . مانند تاريخ طبری . که از مقتل ایی مخنف نقل کرده‌اند. یک جانبه و در 


آزادمرد شهید حضرت حرریاحی/ ۱۳ 
راستای رضایت امویان و دشنان اهل‌بیت نبوّت . عليهم لعائن الله تترى . تحرير شده است؛ 
چنان جه طبری حوادث سال ۱۱ هجری را با شکوهی خاص بیان می‌کند و تام آن را در ابویکر 
و عمرو عثمان خلاصه می‌کند. وی فضائل حضرات اهل بيت نبؤت را در اسلام پنهان 
مىفايد وبدین شکل شدید آدشمنی خود را با اهل بيت وحی علمهم السَلام آشکار می‌سازد. 
طبری در نقل حوادث تاريخى, در بیش از ۷۰۰ مورد. از فردی به نام «سیف بن عمر» روایت 
کرده که شرح حال او در منابع رجالی و نزد حدیث شناسان, حتّى عامّه مشخص است و برخی 
از رجالیّون عامّه. اورا با عنوان «کذاب وضّاع» ياد نموده و به اونسبت کفرو زندقه می‌دهند. ۲ 
نگاهی به روایت طبری و دیگر موزخین از مخالفین 
طبری از ابو مخنف نقل می‌کند. او از ابوجناب کلی. اواز عدي بن حرمله. 
اشکالات وارد برنقل طبری: 
۱- شخص طبری از نواصب است. 
۲- از نواصب بسیار نقل می‌کند. 
۳- سند او به کتاب مقتل لوط بن بجی ضعیف است. 
- دوراوی ذکرشده در سند نيز جهول هستند؛ 
نتيجه این که نقل او قابل اعتماد نیست. لکن فرازهابى از آن در روایات دیگرآمده و تنها آن 
قسمت‌هایی که درمتون معتبرآمده. قابل پذیرش است. متن روایت طبری بدین شرح است: 
عدي بن حرمله گوید: وقتی عمربن سعد حمله برد. حرّبن يزيد به او گفت: خداوند 
تو را برصلاح بدارد با اين مرد جنگ مىكنى ؟ گفت: آری به خداء چنان جنگی كه سرها 
بریزد و دست‌ها بیفتد. گفت: به یکی از سه چیز که به شما كفت رضایت نمی‌دهید؟ 
عمر بن سعد گفت: به خدا اگر کار با من بود رضایت می‌دادم اما امير تو اين را 
نپذیرفت. گوید: حرّبيامد و با كسان بایستاد. یکی از مردم قومش نیزبا وى بود به نام 


رة پسر قپس. حز به او که گفت: امروز اسبت را آب داده‌ای؟ گفت: نه. گفت: 


6 آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى 
نمی‌خواهی آبش دهی؟ قزه گوید: به خدا پنداشتم که می‌خواهد دور شود و حاضر 
جنگ نباشد و نمی خواهد به هنكام اين کار او را ببینم و از او خبردهم گفتمش: آبش 
نداده‌ام و می‌روم و آبش می‌دهم. گوید: از جایی که وی بود دور شدم. گوید: به خدا 
اگر مرا از مقصود خويش آگاه کرده بود با وی پیش حسين رفته بودم. گوید: بنا کرد. 
کم‌کم به حسین نزديك شد. یکی از قوم وی به نام مهاجر پسراوس گفت: ای پسریزید 
چه می خواهی؟ می‌خواهی حمله کنی؟ گوید: او خاموش ماند و لرزش سراپایش را 
گرفت. مهاجرگفت: به خدا کار تو شگفتی آور است» هرگز به هنكام جنگ تو را چنین 
ندیده بودم كه اکنون می‌بینم اگربه من می‌گفتند: دلیرترین مردم کوفه کیست؟ از تو 
نمی‌گذشتم› اين حيست که از تو می‌بینم ؟ گفت: به خدا خودم را ميان بهشت و 
جهنم مردّد می‌بینم» به خدا اگر پاره پاره‌ام كنند و بسوزانند چیزی را بر بهشت 
نمی‌گزینم. كويد: آنگاه اسب خويش را زد و به حسين عليه الشلام پیوست و گفت: 
خدايم فدايت کند. من همانم كه تو را از بازكشت بداشتم و همراه تو شدم و در این 
مكان فرودت آوردم. به خدایی که جزاو خدايى نيست گمان نداشتم اين قوم آنچه را 
گفته بودی نيذيرند و كار ما به اينجا بكشد. به خويش مىكفتم که قسمتی از دستور 
اين قوم را اطاعت مىكنم که نگویند از اطاعتشان برون شده‌ام ولی آن‌ها اين چیزها را 
كه حسين می‌گوید می‌پذیرند. به خدا اگر می‌دانستم که نمی‌پذیرند چنان نمی‌کردم 
اينك پیش تو آمده‌ام و از آنچه کرده‌ام به پیشگاه پروردگارم توبه می‌برم» تو را به جان 
يارى می‌کنم تا پیش رویت بمیرم آبا اين را توبه من می‌دانی؟ فرمود: آری. خدا 
توبه ات را می‌پذیرد و تو را می‌بخشد. نام تو چیست؟ گفتم: من حزم پسریزید. گفت: 
تو چنان که مادرت نامت داد» حزی, إن شاء الله در دنیا و آخرت حزی, فرود آی. 
گفتم: من به حال سواری از پیاده بهترم. بر اسبم مدتی با آن‌ها می‌جنگم و آخر کارم 


به فرود آمدن می‌کشد. فرمود: خدا رحمتت کند. هر جه به نظرت مى رسد بکن . گوید: 


آزادمرد شهید حضرت حزریاحی/ ۱۵ 
حزييش روی اصحابش رفت و گفت: ای قوم» چرا یکی از این چیزها را که حسین به 
شما عرضه می‌کند نمی‌پذپرید که خدایتان از جنگ وی معاف دارد؟ گفتند: اينك امير 
عمربن سعد. با وی سخن کن. گوید: با وی سخنانی كفت همانند آنچه از پیش با وی 
گفته بود و نیز به اصحاب خويش گفته بود. عمر گفت: دلم می‌خواست اگر راهی 
می‌یافتم چنین می‌کردم. حر گفت: ای مردم کوفه! مادرتان عزادارتان شود و بگرید که 
او را دعوت کردید و چون بیامد تسلیمش کردید. می‌گفتید خویشتن را برای دفاع از او 
به کشتن می‌دهید. اما براو تاخته‌اید که خونش بريزيدء خودش را بداشته‌اید. گلویش 
را گرفته‌اید و از همه سو در میانش گرفته‌اید و نمی‌گذارید در ديار وسيع خدا برود تا 
ايمن شود و خاندانش نیز ایمن شوند. به دست شما چون اسير مانده كه برای خويش 
نه سودی تواند كرفت و نه دفع ضرری تواند کرد. وى را با زنانش و کودکان خردسالش 
و پارانش از آب روان فرات که بهودی و مجوسی و نصرانی می‌نوشند. و خوکها و سگان 
روستا در آن می‌غلطند ممنوع داشته‌اید که هم اکنون از تشنگی از پا در آمده‌اند. جه 
رفتار بدی با بازماندگان محمد پیش گرفته‌اید. اگر هم اکنون توبه نیارید و از اين 
رفتارتان دست برندارید خدا به روز تشنگی آبتان ندهد. گوید: پیادگان قوم سوی او 


حمله پردند و تیرانداختند که رفت تا پیش روی حسین ایستاد.۴ 


ماجرای حرّ شهيد در بیان امام معصوم علیه‌الشلام 

بنابراین از مجموع اخباری که همه آن‌ها از غیرمعصومین عليهمالسلام بوده و بسیاری از آن‌ها 
مرسل است. جنين برمی‌آید که حرو لشکرش در ظاهرامر, بنابردستور پسرزیاد لعنه ال راه بر 
امام بستند و گاهی همراهی می‌کردند تا اين که به کربلاء رسیدند و مانع از بازگشت امام به 
مكّه شدند اما چنان جه گذشت. روایت طبری» حل از اعتنا ندارد. 


حدیث امام سحاد علیه‌الشلام 


۲ آزادمرد شهید حضرت حزریاحی 
شيخ صدوق (متوفای سال۳۸۱ قری) داستان حز شهید را از آغاز خروجش از شهر کوفه تا 
هنكام شهادتش, به سند خود از امام علن بن الحسين زين العابدین علیهماالشلام چنین نقل 
می‌کند: 

...و بلع عُميدَ الله بْنَ زياد له الله الك و أن لسن بالكلا قَد 
ول الوه شال لل eee‏ 
لا خَرَْتُ ین نوی هنو که تخو الختیی يوالسلا وویث انا 
ا رل احا ملت مكلت امه مء رل ال 
ی ول اله صل یه وه وی نو ريق عند صلا ار 
مر الْحْسَيْنُ عَلیوالسَلام ۳ و آقام و قام لسن علیوالتلامه 
یاو نی یماما سر وکب اون برد قمل لاد لیب 

بْنَ وَسُولٍ الله و رَحَْه تة الله و بر ل م 00 
اكلام من أت ياعَبْدَ الله؟ ققال. تا لب برید. ققال: يا س 
ل 0 


ڪب ڪل و بیع 
جك فإك مفشول. فقال الْحْسَيْنُ عَلَيوالسلام. 
7 مضي قم الوت ارط »ناما وی عق جات مسلا 
وا ی الّجال الصَّالِحِينَ به یکفیه» وَفارَقَ مَمْبُوراًوَ خالف مُجْرما 


ع وه 0 ع ود و2 , و 
إن مِتُ نک وان جشث ل ره كن بات دا آن تفوت و نما 


آزادمرد شهید رت حزریاحی/ ۱۷ 

ES‏ لكر و 
يزيد فَرَسَهُ و جاز عنکر عْمَرَ بن سَعْدٍ لَعَنَهُ الله ی 
تلا واضعاً د یک ڪل یه ووب ول ال اك نیب رام ت 
علع فد اع عيذ قوب اوآ یت ول ل الوا َل لي مِنْ 
3 قال تعم تاب الله I‏ این زشول لها ن لي أقاتل 
عنل؟ ادق له قرو هو یفول 

3 ای او ای خَيْرِمَنْ حَلَّ بلاة لح 
مق هش مان ع تفر لته ل 
نب تقال غ ڂيا حرا أنت خو ڪَما شتیت في الیو RSE‏ 
e‏ 

لَِعم الْحْرحْرُبني رياح * و نغع اعد مُخْتَلَفِ الزماح 

000 


3 
۳ 


tc‏ بَعْدِهِ و یرب الْقَيْنِ اكل 0ل 

... خبربه عبید الله بن زياد رسید که حسين (علیه الشلام) در رهیمیّه فرود آمده. حرّبن 
يزيد را با هزار سوار جلوی او فرستاد. حر گفت: چون از منزل برآمدم که برابر حسين 
(علیه‌السَلام) روم. سه بار ندایی را شنیدم که «ای حرا مزده بہشت كير» برگشت, کسی 
را ندیدم. گنم: مادر به عزای حربنشیند. به جنگ زاده پیغمبر می‌رود. چگونه مزده 
بهشت دارد؟ حرهنگام غاز ظهربه حسين (علیه‌الشلام) رسید. حسين پسرش را ام ركرد 
اذان و اقامه كفت و حسين (علیه‌السلام) با هردو گروه نماز ظهررا خواند و چون سلام 


غاز داد. حر پیش جست و عرض كرد: الشلام عليك يا ابن رسول الله و رحمة الله و 


۸ آزادمرد شهید حضرت حریاحی 
برکاته» حسين فرمود: و عليك الشلام. توکیستی ای بنده خدا؟ گفت: من حرّبن يزيد 
هستم. فرمود: حر به جنگ ما آمدی یا به یاری ما؟ گفت: مرا به جنگ شما فرستادند و 
به خدا يناه می‌برم كه از قبربرايم و پابم به موی سرم بسته باشد و دستم به كردنم و مرا 
به رو درآتش جهن اندازند. ای زاده رسول خدا (صلىالله عليه وآله وسلّم) کجا می‌روی؟ 
به حرم جد خويش بازگرد. زیرا تورا می کشند. حسين فرمود: 

من می‌روم وز مرگ ننگی نبود* آن‌را که به دل نیت خیراست و جهاد 
هم درد نکویان شود و جان بدهد * از بدمنش و عجرم وبی‌دین آزاد 
با عيب با و بیرم بىغم * خواری که بمانى و بود دشن شاد 
حسين (علیه‌الشلام) ره سيرد تا ... به کربلاء منزل نمود... حرّبن يزيد براسب خود زد و 
از لشکر عمربن سعد لعين به لشکر حسین (علیه‌الشلام) آمد و دست برسرنهاد و 
می‌گفت: خدایاء به سوی توبارگشت. توبه‌ام بپذی رکه دل دوستانت و اولاد پیغمبرت را 
به هراس انداختم. يا ابن رسول الله» آیا توبه من قبول است؟ فرمود: آری, خدا توبه ات را 
پذیرفت. گفت: يا ابن رسول الله به من اجازه می‌دهی از جانب شا نبرد کن؟ به او 
اجازه داد و به میدان رفت و می‌گفت: 
به كردن زفتان به تعشیرتیز* ز بهت ركسى کامده در عراق 
وهيجده كس از آنها را کشت و كشته شد. حسين بالينش آمد و هنوز خون از او فواره 
می‌زد. فرمود: به بهء تو در این دنيا و در آخرت. آزادی که حرّنام دارى و این شعررا 
بالای سرش سرود: 
جه خوش حرّيست حرّبنى رياحى * شكيبا زيرنيزه ودر يناهم 
جه خوش حرّى كه كويد واحسينا* ببخشد جان مجنگد در سپاهم 
حديث امام محمد باقرعليهالسلام 
کتاب جوهرالتّمین. نوشته شيخ حسين بن عل البغداديّكه آنرا درسال۱.۱۹ قرى تأليف نوده. 
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شنیدم می‌فرمود: 
وکا ی این علي اللا رو غعرنن عفر وقاعت عبر 
توت تا ای o‏ 
ین قا الله. قاخار لماء الله تعالن. قال. وصاع عَلَيَهِ لکلا آماین 
بلق ال باعل ی ور 
ا د قد قبل على ان سعد قال أ قال آنت ها ال قال 
ی اه ينال كر ر أن تطبر الأغوش و تطیع الأيدي. TS‏ 
وقّف مَوقفاً من آضحابه و أحََه مل الافکل. فقال له الما جر بن أؤين: الله 
إن امرك د لريب ولول لي .من آشجغ هل الکوقة؟ لما عونك قما هن 
أي آراة مِئكَ؟ قال له و الله انعر تفي ین الب و التار الله لا 
أختار عل الجن يتا و أو فت و حرفت" صرب تسه و لک 
برجلیه و ما إل ولد بُكَبْر أن کن على آتري. أن ٍل الْحْسَيْنٍ عَلبه 
اللا و ادرو قال: هل من تَوْبَة؟ قال عليه الملا تحر يتوت الله عَلِيكَ: 
فرح به و قال عَلَيْهِ السلا من هن الغلام؟ قال: يدي هنا ولدي. ققال 
عَلَيْهِ کلام جرام الله ئي بر قال انلیا خر ذ. قال تالک 
فارسا خَيْرُ متي راجلاو ان ام للم و 
نادئ: يا هل اللكوقة! توا الله عِبادَ ال علام دَعَوَثّموا هنا اَعَد الصَالِحَ؟ 


حت إذا تاج دموا به و كوا ومو ال بلادو قصارفي 


١‏ آزادمرد شهید حضرت حرریاحی 
e‏ زوسن ی ها 
قل الوم بارا ل د کی ی رة کن نی ات 
السَلام وا ید يوو جيه واه ورین لصف ققال الح الندلّه 
ان ی تا AE‏ ْم قال ارس عليه السلا 


4 


ا اس 1 0 اب ون ل أي 


مین ی بل و نا سا ۳ TT‏ 
قل الله عليه آلد. ی مرو ها ای عليه 


2 ۹ 


کلم لیرآن رة اند ا يرل يقال حَقَ فتل ین 
القن رر وال آبیه وقال. هل کر APES‏ ی يها لى أغداء 
الله و آغر اء رسولو؟ تقال اضبریا ‏ لب وازی تقایل ۳ 


قوم ولم یرل یال حى قتل خَلْقاً كثيراً و اسشهه e‏ 
قتیلاً قال, الْحَمْدُ يله الذي مَنّ عَلَيِكَ بالمَهاکة بت ی امامك. ثد 
خر بعد غد آن ادن مِنَ اسب علیوالتلام E‏ 
عَظيعه مر قال. کب کم يا هل الكوَة ما لَجرأطُم عل الله تنتعوته الماء؟! 
ما کم؟ لا قا ال يوم الّلماء ال هَل من شب بارز ؟ َبَرَرَ َيه 
فيان قما لبت ساعة ڪن قله ول یر ول یقاتا یی كل مین مبار 


TS‏ وة الب فَرَجَعَ)."" 


ارادمرد شهید حضرت حرّرياحى/ ۲۱ 
هنگامی که حسين علیه‌الَلام با عمربن سعد روبرو شد و جنگ برپا گردید خدای 
تعالی مدد غیی فرو فرستاد تا آن‌جا که بال‌های خود را بالای سرحسین گشودند سپس 
حضرتش را خيّ رکردند که بردشنانش پیروز گردد و یا خداوند را (با شهادت) ملاقات 
فايد و آن‌حضرت ملاقات خداوند را (با شهادت) برگزید. سپس حسين علیه‌الشلام 
فریاد برآورد: آیا دادربی نیست که برای رضای خدا به داد ما برسد؟ آیا دفاع کننده‌ای 
نیست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ پس آن گاه حرّبن يزيد روی به پسرسعد آورده و 
گفت: راستی با اين مرد خواهی جنگید؟ گفت: آری به خدا سوگند. جنگی که 
آسان‌ترین مراحلش آن باشد که سرها از بدن‌ها بپرد و دست‌ها از پیکرها بیفتد. گوید: 
پس حزگذشت و در جایی نزديك اصحابش ایستاد و لرزه براندامش افتاده بود. پس 
مراغرية رین نها كلك دق یم اراک فيان اه كر زوين 
پرسش می‌شد دلاورترین افراد اهل کوفه کیست؟ من جزاز نام تومی‌گذشت. اين جه 
حالتى است‌که در تومىبيم؟! به او گفت: به خدا که خود را بر سردو راهی بپشت و 
دوزخ مخيّر مى بينم و به خدا قسم بر بهشت چیزدیگری اختیار نكم هرچند پاره پاره و 
سوانده شوم» اين بگفت و ركاب براسب زد و به پسرش بکیراشاره کرد که يشت سرم 
بياء و متوجه به سوی حسين گردید و معذرت خواهی کرد. و گفت: آیا (راه قبول) 
توبهداى هست؟ امام حسين علیه‌الشلام فرمود: آری خداوند توبه تو را می‌پذیرد» پس 
راگدای كيخا سامت ای سا 
اين فرزند من است. پس امام علیه‌الشلام فرمود: خداوند از جانب من به شا خیردهد. 
امام فرمود: ای حرّ! پاده شو عرض کرد: سواره باشم برایت بهتراست تا پیاده باشم. و از 
امام علیهالسلام اجازه كرفت و به سوی لشکر(دشمن) رفت و ندا داد که: ای اهل کوفه! 
ای بندگان خدا از خداوند پروا کنید. برچه چیزی اين بنده صالح را دعوت نودید؟ تا 
اين که به سوی شما آمد با او مکر نمودید و پیمان شکستید و از بازگشتش به سرزمین 


۲ آزادمرد شهید حضرت حزریاحی 
خود منع نمودید. پس در دستان شا چنان شد که برای خود مالک نفع و ضرری 
نگردید. و او را از نوشیدن آب نیزمنع مودید. جه بد رعایت محمد را درباره فرزندانش و 
اهل بیتش کردید. سپس به فرزندش گفت: برلشکریان مله ناء الله در توبرکت نهد 
همانا من دربى توهستم. يس بکیرنزدیک امام حسين علیه‌التلام آمد و دودست و دو 
پای امام بوسید و با امام وداع کرد و ميان دوصف لشکربه مبارزه پرداخت». پس حرٌ 
گفت: حمد از برای خداوندی است ای پسرم! که ما را از قوم ظالم پاک و طاهر نود. 
سپس به امام عالقا عرض کرد: ای مولای من! وی کد از کوفه خارج شدم. پسر 
زياد برای من پرچم‌هایی را به پا کرد و برهزار سوار امیر ود. به ناگاه ندا دهنده‌ای از 
يشت سرم ندا داد که: (به خودت) بشارت به بهشت بده. يس در خود گفت: این 
(ندای) شیطان است که برام ندا می‌دهد: (خودت را) به هشت بشارت بده. حال 
آن‌که من به جنگ پسر دخت رسول‌الّه صفّاللهعليهوآله می‌روم. پس امام حسين 
علیه‌الشلام به او فرمود: اين (ندا دهنده) همان خضر علیه‌اللام است که امرشده بود 
که تورا به هشت بشارت دهد. سپس يسرح رٌحمله فود و مقاتله می غود تا این که هفتاد 
مبارز از لشکریان (عمرسعد) را کشت. و نزپدر برگشت و گفت: آیا أبى برای نوشیدن 
هست تا به سبب أن بردشنان خدا و رسول قوی شوم؟ حر گفت: ای يسرم کمی صبر 
پیشه كن و بازگرد و جنگ کن, يس بُكْيْر به سمت لشکربرگشت و به جنگ پرداخت تا 
اين که بسیاری را کشت. و شهید گشت. زمانی که حرّبه کشته اونگاه کرد گفت: حمد 
خدایی را سزاست که برتو شهادت در مقابل امامت را نصیبت نود سپس حرّبعد از 
اجازه گرفتن از امام حسين علیه‌الشلام كرفت رجزخوان مله (برلشکریان) مود و کشتار 
عظیمی را (از لشکریان دشن) اجام داد و فرمود: ای مردم کوفه! نابودی برشا باد. جه 
چیزی شا را بر خداوند جرأت داده كه او را از آب منع می‌فایید؟ روز تشنگی بزرگتر 
خداوند شا را آب ندهد. آيا مبارزی هست (با من مبارزه نمايد)؟ يس سفیان به جنگ او 
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رفت که حظه‌ای بیش نگذشت که (ح) او را کشت و همچنان به جنگ می‌پرداخت تا 
این که چهل تن از مبارزان را کشت. و پس از آنكه زخم بسیار داشت سرخم کرد برای 
حمله فودن. گفت: يس او را تیرزدند و او بازگشت .... 

در حدیث امالی صدوق قضيّه بستن راه امام حسين علیه‌الشلام توسط حرو برخورد حضرت 
با ایشان وجود ندارد. ضمن اينكه صخت عبارت «ثكلتك أمَك», توشط امام خطاب به او 
حل ترديد است. و بشارت حضرت خضرعليهالسّلام به اوا يا حر (كه در ادامه خواهد 
آمد) و اينكه امام علیه‌الشلام نداى به بشارت را تأييد فودند. بر استقامت او از ابتدای 
خروجش از کوفه دلالت م ىكند ... . 
حرّبه امام ارادت داشت و آن را مكرراً در بیانات خويش اظهار می‌فود. در ناز به امام اقتدا 
کرد و امام را دستگیرنکرد و به كوفه نبرد. هم جنين برای اثبات حسن نیّت حضرت حرّشهيد از 
ابتدای امر به بررسى پرده به يرده ماجرا مى يردازيم: 
حزآزادمرد در كربلا 
می‌توان در منابع شيعه امامیّه و عامّه. حکایت حرّشهید را در روز عاشوراء و مشاجره او با 
عمربن سعد و لشکرش لعنهم الله و نیزتلاش حرّبراى رای نمودن عمربن سعد برای انصراف از 
جنگ. ملحق شدنش به امام علیه‌الشلام و توبه کردنش و اينكه نیّتش از آغاز جه بوده 
است. به تفصیل. ملاحظه نود. 
بشارت‌های به بهشت 
در برخی از مقاتل آمده است که حزدر پاسخ امام حسين علیه‌الشلام گفت: 
دست حر بریده باد اگر بر شما تيغ کشد. من در اين راه که می‌آمدم از هیچ سنگ و 
کلوخی نگذشتم مگرآن که مرا به بهشت بشارت می‌دادند ۴.۰.۰ 
حر شهید يس از ملحق شدن به لشکر نور به امام حسين عليهالشلام عرضه داشت: 
هنكام ىكه يسرزياد لعنه الله مرا به سوى شا روانه كرد و از قصردارالاماره خارج شدم. ازيشت 
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و 
ای حر! به TT‏ ده. 
حر عرضه داشت: رو کردم و کسی را ندیدم (با خود) گفت: به خدا سوگند اين کار بشارق 
ندارد. حال آن که به سوی حسين عليه الشلام می‌روم؛ و با خود تصوّری از افتخار پیروی شا را 
نداشتم. ا حسين عا به او فرمود: 
القن ا ۳۹ ویر 
به تحقيق به ياداش و خیری برجسته نايل آمدی. 
و آن‌گاه دگرباره با شوری وصف نايذير رو به ميدان آورد ... تا اينكه به فيض عظماى 
شهادت رسید.۳ 
درروایت دیگری آمده است؛ وقتی از خانه‌اش خارج شد سه مرتبه ندایی را شنید که می‌گفت: 
ریا خر یر باجنٌة». ۳ 
ای حرًا به ,هبشت بشارت بده. 
ودرنقل ديكرى امام عليه الشلام به او فرمود: 
ثريا مم بالْجَنَةٍ قاحمد ال لله الّدي ل .فان الْمُنادِيَ ڪان ال 
ای حرّبه هبشت بشارت ده» و مد الله نما كه تو را موفق نود. همانا ندا دهنده خضربود. 
بنابرنقل برخی دیگراز منابع» حرّبه امام عرضه داشت 
يا مولاي! لها خرجت من الكوفة» عقد لي ابن زياد رايات و آمرني على الف فارس» و 
إذا أنا بمناد من خلفي و هو يقول: أبشر بالجئة. فقلت في نفسي: هذا الشيطان يهتف 
لي آبشر بالجتّة و آنا ساترالی حرب ابن بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله . 


ای مولام ! آنگاه که از کوفه خارج شدم» پسرزیاد برام پرچم‌هایی را برپا کرد و مرا امیری 
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برهزار سوار نمود. و ناگاه ندا دهنده‌ای از پشت سرم می‌گفت: بشارت ده به مهشت» با 
خود كفتم: اين شيطان است كه برايم ندا می‌دهد كه بشارت ده به بت مهشت حا آنكه به 
جنگ فرزند دخت رسول الله صلّ الله عليه وآله مىروم. 
وامام حسين علیه‌الشلام به او فرمود: 

«هناهْوَالْحَصِرٌ علیالکلام آیرآن تراجت ۳ 

اين همان خضرعلیه السلام است که مأمور بود تا تورا به بيشت بشارت دهد. 
بنابرییان 1 امام علیه‌السلام. حضرت خض حرّشهید را از آغاز خروج از خانهاش در 
شهرکوفه به بشت بشارت داد و از همین جا آشکار می‌شود که حرّدر باطن با امام بوده است. 
تردیدی فراتراز تصوّر 
و بنابرنقل قاض نعمان بن حمّد مغریی متوفای به سال ۳۱۳ ملاقات حرّشهيد و امام حسين 
علیه‌السلام در کربلاء بوده است. وی در کتاب شرح الأخبار می‌نویسد: 

فلقي [الحرّا الحسین عليه الشلام بكربلاء» فتواقفا.*" 

يس حر(امام) حسين علیه‌الشلام را در كربلا ملاقات ود. وهردو(آنجا) توقّف نودند. 
جنانجه ملاقات حرّبا امام علیه‌السلام در كربلا صورت گرفته باشد. راه بستن برامام, كلاً 
منتنى خواهد بود. 
خیر خواهی حر 
بنابر نقل برخی منابع نيزن حرّعلاوه براین‌که مزاحمتی برای امام ايجاد نکرد. بلکه در آغاز 
ملاقات خود. به امام علیه‌الشلام عرضه داشت 

از این راه برگرد كه من از پشت سرم (مردم کوفه) اميد خیری برایت ندارم.”" 
حرّبه امام كفت ... 
در آغاز ملاقات با امام علي هالشلام به حضرت عرضه داشت 

0 وإني والله لخائف إن آنا قاتلنك أن آخسرالنیا و الا خرة» و آنا والله کاره أن يبتليني 


7 آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى 
الله بشيء من أمرك. ...۲۳۰ 
... به خدا سوگند همانا من می‌ترسم که اگربا شا مجنگم دنیا و آخرت زیان كنمء و به 
خدا قسم خوش ندارم كه خداوند مرا به چیزی (از مخالفت) در امرشا مبتلاغاید. .. 
درنقل دیگری چنین آمده است: 
فلعل الله أن يأتي بأمريرزقني فيه العافية من أن أبتلي بشيء من أمرك... . "" 
افيد ]نيك كه کاود مه یکی ران شاه ت عاف روك کد 
خواب دیدن حزپدرش را 
در برخی از مقاتل جنين آمده است: حدّبه امام عرضه داشت: 
سيّدي! رأيت الليلة آبي في منامي» فقال لي: آبن كنت في هذه الأتّام؟ قلت: خرجت 
لآخذ الظریق على الحسین عليهالشلام» فصاح عليّء و قال: وا ویلاه! ما آنت و ابن 
رسولالله؟ إن كنت ترید أن تعذب و تخلّد في الثار فاخرج إلى حربه» وإن آحببت أن 
يكون جدّه شفيعك في القيامة و تحشر معه في الجنّة فانصره و جاهد معه. "" 
ای سرورم! شب گذشته پدرم را به خواب دیدم. پس به من گفت: در اين روزها كجا 
بودی؟ گفت: برای گرفتن سرراه حسين علیه‌الشلام خارج گردیده‌ام. برمن فریاد زد. و 
گفت: وا ویلاه! تورا جه و فرزند رسول‌الّه؟ اگرمی‌خواهی عذاب شده و درآتش جاودانه 
باشی يس به جنگش برو و اگردوست داری که در روز قيامت جذ او شفیع توباشد و 
با او درشت محشور شوى پس او را یاری ده و همراه با او جهاد کن. 
بهشت انتخاب حر 
و منابعی که ذكر خطای حرّرا از روايت منسوب به ابوخنف ذک رکرده‌اند. سخن حرّرا که در 
جواب مهاجربن اوس فرمود. جنين آورده‌اند: 
و الله إلي أخيّر نفسي بين الجنّة و الا فو الله لا آختار على الجنّة شيئاًء و لو قظعت و 


آحرقت .۲۹ 
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به خداوند سوگند همانا خود را ميان بهشت و آتش مخيّر مىبيم, و به خدا قسم که 
چیزی را بر هشت ترجیح نداده و اختیار نکن هرچند که پاره ياره شده و سوزانده شوم. 

سخن حربا فرزندش 

حضرت حرّپیش از آغاز جنگ. به امام و یارانش پیوست و نیزخطاب به فرزندش گفت: 
با بني! لا صبرلي على النار فسر بنا إلى الحسین علیه‌الشلام لننصره ونقاتل بين يديه» 
فلعل الله تعالی يرزقنا الشهادة» ونحظی بالشعادة التي لا انقطاع لها! 
ای فرزندم! همانا مرا برآتش صبر(و توان) نیست. پس بیا به سوی حسين علیه‌الشلام 
بروم او را یاری كنيم و پیش او(با دشنانش) مجنگیم. اميد است که خداوند شهادت را 
روزيمان کند. وبه سعادتی پیوسته برسم! 

وفرزندش به او گفت: 
لست مخالفك .۳۰ 
ب تومخالفت نکنم. 

ودرروايق ديكربه فرزندش جنين فرمود: 
يا بني! لا صبر لي على الا ولا على غضب الجبارء ولا أن يكون غداً خصمي أحمد 
المختار؛ يا بنج! آما ترى الحسين عليه الشلام يستغيث فلا يُغاث؟ ويستجير فلا يُجار؟ 
يا بنيّ! سر بنا إليه نُقاتل بين يديه» فلعلّنا نفوز بالشهادة ونكون من أهل الشعادة. 
ای فرزندم! همانا مرا بر آتش صبر(و طاقت) نیست. و نه برغضب خداون» و نه بر 
این که فردا(ی قیامت پیامبر) امد مختار دشن باشد؛ ای فرزندم! آيا حسين عليه السلام 
رفن بي ده دراه بسن کل و ادق قدارة؟ و نان اف ی که کی اون 
امان نمىدهد؟ بیا تا بروم و پیش او مبارزه ماییم. اميد است که به به شهادت فائز 
گردم وازاهل سعادت گردم. 

وپسرش درپاسخ گفت: 
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حبّاً وكرامة. '" 

(ازجان ودل) با دوستی و کرامت (می‌پذیرم). 
برادر حز 
ها لین قدت قد او ات لكين اخ دشاب زود ااب تسه رید 
آهنگ جنگ فرمود. برادرش مصعب بن يزيد ریاحی که هنوز در ميان لشکرابن سعد بود. 
اين ارجوزه حرّ[به هنكام مبارزه حرّيس از شهادت فرزند] را بشنید. اسب برانگیخت. کوفیان 
چنان دانستند که به مبارزت برادر می‌تازد؛ چون راه نزدیک کرد. حرّرا ترحیب و ترجیب فرستاد 
و ندا درداد که: ای برادر! مرا از مطموره (سیاه چاه) غوایت (هلاکت. گمراهی) به شاهراه 
هدایت دلالت فرمودی. اینک از در تویه و انابه آمده‌ام. حراو را به حضرت حسين عليه الشلام 
آورد تا تائب كشت و در ميان اصحاب برصف شد. [ناسخ التّواریخ توبه برادر حر را بعد از 
مبارزه حژو شهادت فرزند حزذکرمی‌کند].۲۲ 
خاندانی بر مدار ولایت 
عموی حن مطربن ناجية است که برشرطه حضرت على علیه‌الشلام بوده است. ۲۲ 
و چنان جه مى بينيم» فرزند حرٌ و برادرش» برای یاری امام. حرّرا همراهی می‌کنند و حتی پدرش 
در خواب. او را به مایت و یاری امام فرا می‌خواند. از همین جا آشکار مى شود که اين خاندان. 
برمدارولایت و پیروان راستين راه هدایت بوده اند نه از بنی‌امیه يا پیرو آنان. 
دستمال امام بر پیشانی حر 
سيد نعمت الله جزاثری رحمةاللهعليه نقل می‌کند: جمعی از موثقین برابم نقل کردند که چون 
شاه اسماعیل (صفوی). بغداد را متصرّف شد. به مشهد امام حسين علیه‌الشلام رفت و شنید 
پارهای مردم از حربد می‌گویند. سر قبراو آمد و دستور داد قبرش را شکافتند. دیدند در قبر 
خوابیده وكوب تازه به خون غلطیده و دستمالی به سرش بسته است. شاه خواست أن دستمال 
را که طبق تواریخ. حسين علیه‌الشلام برسراو بسته برگیرد. چون دستمال را باز کردند خون سر 
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روان شد تا قبررا پرکرد و چون أن دستمال را بستند بند آمد و چون گشودند خون روان شد و هر 
کاری کردند بدون آن دستمال خون بند نیامد و حسن حال او برآن‌ها روشن شد و دستور داد 
مقبره‌ای برای او ساختند وخادمى برآن گماشت.*" 
مدال امام عليه الشلام به حر : أت الحز ... 

لك BE‏ 3 و اللّه خرن ال في اق 6 
فتا وك هک خر ری اه تا 
یت الما كما سك مك خرن الدَّنْيا وَسَعِيدٌ في الاخرة) 1 
توآزاده‌ای چنان که 94 تورا نامیده. دردنيا ود رآخرت آزاده‌ای. 
بح لك یا نت خر کما شفیت ق الننیاوالکهوو :۳ 
به به تورا ای حر! تودردنيا و درآخرت آزاده‌ای چنانکه نامید شده‌ای. 
3 خرن الدَّنْيا وت خرن ا 
توآزاده‌ای دردنيا ودرآخرت. 
امام عليهالشلام التفاق به حر که رمق (و جان داشت) فود. و در حالىكه خاک و خون از 
صورت او پاک می کرد به أو فرمود: 
3 ات زا سل ۹۳ وت خرن ل و 
توآزاده‌ای چنان که مادرت تورا نامیده, و توآزاده‌ای در دنیا و در آخرت. 
و امام برایش چنین سرود: 
لبق A‏ بني رياح* صَبورعِئْدٌ ند مُشْنبَكِ الرّماح 
ونم خر نادی حسینا* و جاد تسه عند ک الصّباح 
حمًا که نیک آزاده مردی است حراز قبیله بنی ریاح! 


۰ /آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى 
صبوراست هنكام پیایی آمد و شد نیزه‌ها 
وچه نيك آزاده‌ای كه به نداى حسين لبيك كفت 
ودراين صبحگاه جان خود را مخشش کرد 
پس ای پروردگارم! دربپشت‌ها او را مهمان كن 
وبا حوریان مليح بهشتی همسرگردان. 
حزشهید در زیارت ولی الله 
حزشهید در زيارت امام زمان عجّل الله فرجه‌الشریف: 
«... اكلام على الحُرَبْنٍ يريد ليحي السلا على عبد الله بن عُمَيْرِالكلِيَ. 


0ن 


... سلام برحژبن يزيد ریاحی» سلام برعبد الله بن عميركلئ. . 

ودرزيارت رجبيه شهداء علجهم‌السلام آمده است: 
«السَّلامُ علن سَعيدِ بن عَبدٍ له حتف السام علن خر بن یزید الرَياجي. 
السلا علن هرن القين. السلا وك یپ پن مور .. السلام ليکر 
۳ لاو ۳ ا ا لله لكي عَبْدِ الله 
یلکلا وَأَنْكُمْ خاصّةٌ (حاصَْه. اغتص که الله آنهد تک فیلثرعل 
لدعا إلى الْحَيّ کله و تب کر زنل 
صَلَالُْعلَيوواله نتم السْعَداء (ْعداء» مَعدثم و فوّثم بالم جات الغْن. 
کک الله 1 آغوان و وان 9 58 مَنْ صَبْرَ مَعَ ع ول الله 
صل الهع له کنا لکا اط تن ب لكر ما وا شرگن 
طافت ی لح وَبَلَفْثْمْ بها هر ادن ۰ 


آزادمرد شهید حضرت حرریاحی/ ۲۱ 

سلام بر سعید بن عبد الله حننی» سلام برحرّبن يزيد ریاحیء سلام بر زهیربن القین. 
سلام برحبیب بن مظاهر ...سلام برشا ای خدائیان. شا اختیار شده ايد (خداوند شا 
را اختيار فوده) برای (یاری) امام (و شهادت در رکابش اختیار نغوده)» و شا خاصّان 
خداوند هستید. الله شا را خا خود نموده. شهادت می‌دهم که شما بردعوت به حق 
کشته شدید. و یاری کردید و وفا نمودید و خون جگر خود را همراه با پسر رسول الله 
صل‌اله علیه‌واله دادید. و شا سعادقندان هستید. سعادقند شدید و به درجات والا 
پیروز گشتید. يس خداوند به شا پاداش ياران و برادرانی بهتر از آنچه را که به 
صابرانهمراه با رسول الله صلىاللهعليهوآله داده بدهد. گوارایتان باد آن چه را كه به شا 
داده. و گوارایتان باد آن‌چه را که به سبب أن زنده گشتید. رمت خداوند (شا را 
فراگرفته) و گرداگردتان باد. و به سبب آن به شرف آخرت رسیدید. 

درزیارت شهداء و خطابات به آن‌ها, حضرت حرّشهید نیزداخل است ... 

شکی درمقام والاوقداست اونیست زیرا درزیارت ناحیه‌مقدسه ورجبیّه براوسلام رفته.۳* 

توبه «حزء از چه بود؟!!! 

سوّال- آیا حر شهيد توبه کرده؛ «توبه اش به خاطر مزاحمت و مخالفت امر امام علیه‌الشلام بوده. و 

یا چیز دیگری؟). 

جواب- چنان‌چه گذشت. خروج حرّاز آغاز برای جنگ نبوده تا سخن از توبه و قبول توبه او 

به ميان بيايد. او در باطن قصد ملحق شدن به امام را داشت؛ و این که بنابربرخی از اخبار حرٌ 

توبه نمود وآنرا با گفتار خود به امام آشکار نمود. مکن است بدين جهت باشد كه: 

۱-بنابر ظاهر و ماموریّتش» سردار لشکری از جانب پسرزیاد بوده تا راه برامام بگیرد و او را 

دستگی ركرده و به كوفه ببرد. 

۲- يا از آن‌جا که پیش بينى نوده بود كه اگردر لشكرابن زياد باشد. بتواند عده‌ای رابه سياه 

امام ملحق ساخته و از درگیری جلوگیری ناید. و از ای ن که به فکر خود اعتماد کرده توبه نموده 


۲ آزادمرد شهيد حضرت حرریاحی 
باشد. چنان که هنكام پیوستن به جمع اصحاب امام به حضرت عرضه داشت: 
والله الذي لا إله لا هو ما ظننت القوم پردٌون عليك ما عرضت عليهم» ولا يبلغون بك 
هذه المنزلة. "© 
به خداوندی که خدابى جزاو نيست سوگند كه گمان نمی‌بردم كه اين قوم أن جه را برآنان 
عرضه نفودی برتوردكنند (ونپذیرند)» وذكمان نمی‌بردم كه) تورابه اين جا ىكاه برسانند. 
در برخی منابع دیگرنیزوجه عذر حرّشهيد علیه‌الشلام از آن‌چه انجام داد اززبان او خطاب به 
امای جنين آمده است: 
جعلت فداك یابن رسول الله! آنا صاحبك الذي حبستك عن الزجوع» و سايرتك في 
الظریق. و جعجعت بك في هذا المکان» و ما ظننت أن القوم يردّون عليك ما عرضته 
عليهم» و لا يبلغون منك هذا المنزلة» و الله لو علمت آنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما 
رکبت مثل الذي رکبت» فإِني تائب إلى الله مما صنعت» ٩*۰...‏ 
فدایت شوم ای پسر رسول خدا! من همان مصاحبی هسم که مانع از باژگشت‌تان 
شده‌ام و در راہ شا را همراهی کرده و در اين مکان شا را متوقف کرده‌ام. هرگ زگمان 
نمی‌کردم اين قوم [یعنی سياه عمرسعد. پیشنهادی] را که به آنان ارائه می‌دهی» رد کرده 
و بدان ترتیب اثر نخواهند داد. قسم به خداوند اگرمی‌دانست که اينان کار را به آن‌چه 
می‌بینم (یعنی جنگ و خون ریزی) می‌رساندند. هرگز چنین ف ىكردم, همانا از آن‌چه 
کرده‌ام تائب به درگاه خداوند هست» ... . 
۲- يا بدین جهت باشد که بایسته بود از اقلین ملاقات با امام كوش به فرمان امام می‌بود. 
به هرحال او با این کار خویش» به دیگران فهماند که دیگربا دشنان در ظاهرسازش و همراهی 
نفی‌کند. و ملحق شدن سردار رشید و شجاعی چون او به امام شکستی بزرگ برروان لشکر 
دمن بود و نیزنشان داد که راه توبه باز و امام توبه پذیراست. و ...؛ 


سپس جنگ و نبروی جانانه با دشن کرد وتعداد ضد سوار و ده نفرپیاده از لشکرین امه 


آادمرد شهید حضرت حریاحی/ ۲۳ 
لعنهم الله را به درک واصل نود.*؟ 

حضرت حرّو زهيرعليهماالسلام با هم به ميدان رفتند و یکدیگررا کمک می‌کردند. و این دو 
صحابى جلیل. در باطن با امام بودند و قبل از ملحق شدن به امام تقيّه می‌کردند و در میدان 

نبرد در کربلاء نیزهم رزم بودند. 

از سخنان و رفتار حرّبا امام به خوبى و وضوح معلوم می‌شود كه وی تقيّه مى فوده. و آن‌چه را 
درباره آن ندای غیی. و خواب دیدن پدرش گفته برای اين استكه دیگران بدانند از آغاز برای 

جنگ با امام نیامده و با دشن در ظاهر مصانعه می‌کرده. تا بتواند به قدر توان خود. از 
برافروخته شدن آتش جنگ جلوگیری کند. ودر عاقبت به امام بپیوندد. چنان‌چه تا جابى که 

توانست افرادی را به سياه امام ملحق نود. چون بیش از بيست هزار نفراز کوفیان با مسلم بن 

عقيل علیه‌الشلام بيعت کرده بودند. او امید داشت اگربتواند جلوی درگیری و جنگ را بگیرد. 

يا کسانی را به امام ملحق نايد چنان‌چه فرزند خود «على» یا «بکیر» و غلام تركش «عروة» و 
برادرش «مصعب» را نيزبه امام ملحق نُود. 

حر در خطاب خود به امام عرضه می‌داشت: «یابن رسول اللّه!» و كمال احترام را با امام 

علیه‌الشلام مراعات مىمود. همراهی وی با حضرت تا کربلاء و نبردن حضرت به کوفه. و 
اقتدا فودنش در نماز به حضرت. و خطابه‌ای که در میدان جنگ برای دشنان ايراد تود و ... 

همه نشان‌دهنده ايمان و ارادت خالصانه او نسبت به امام است. و در آخرشجاعانه به میدان 

رفت و بسیاری از دشنان را به جهم فرستاد. و خودش و برادر و فرزندش در راه امام مظلوم 

ناجوان‌مردانه به شهادت رسیدند. 

کسی که رضای خداوند را مخواهد و آزاده و حق‌خواه باشد و با دقت و به دیده توجه به آن‌چه در 
اين جوابيّه آوردیم بنگرد. هرگزدر عقل وافرو قصد خیرحّشهید شک نُی‌کند. و او را جاهدی 

آزاده و دانا می‌داند. و او را بزرگ داشته و عزیزمی‌دارد. بلکه او را در رفتار با دشمن. همانند زهیر 
بن القین. عامل به تقيّه می‌داند. 


۶ آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى 
برای دانستن فضل او همین بس که در زيارت صادره ازولن معصوم براوسلام داده شده است. 
تذکر 
لازم است در سخن گفتن و اظهار نظر كردن به هر نحوی نسبت به شهید والا مقام حز 
علیه‌الشلام كمال تعظيم را بداريم و تحقيق نکرده اظهار نظرنکنيم. که او از شهداء کربلاء 
است. و امام حسين علي هالشلام شخصا با دستان مبارکشان خاک و خون از صورت مبارکش 
پاک فرمودند. و دستمال خود را به سرش بستند و آن اشعار را در وصفش سرودند و ... 
اینجانب از برای کسانی که اهلیت اظهار نظرراجع به اين شهید بزرگوار را ندارند و سخنانی دور 
از حقیقت و واقعیّت و چه بسا تهمت به آن حضرت می‌زنند بسيار متاسفم. گاهی گفته‌اند: حر 
به جهت این که سرراه امام كرفت و چنین و چنان کرد سبب شد تا از فیض این که سرش بریده 
شود حروم گشت. و مرقد او از حاثرامام حسين علي هالسّلام دور كشت و در جمع شهداء دفن 
نشد. و سخنان سخیف دیگر که به يقين سبب آزردگی امام حسين علیه‌السلام بلکه همه 
معصومین و حضرات شهداء کربلاء علیهم‌الشلام می‌گردد. ما را جه به حکم كردن درباره 
کسانی که خاصّة الله می‌باشند. ما کجا وآنان کجا؟ ان شاء الله تعالى به زودی ول الله الأعظم 
حجّة بن الحسن الهدی عجّل الله فرجه الشّريف خواهد آمد و در دولتش مسجدی با هزار در از 
کوفه و نجف تا کربلاء وتا يشت نهرفرات می‌سازد که قبرحرٌشهيد را نیزدر خود خواهد داشت 
و از مزارات شیعیان بیش از پیش خواهد شد. اضافه براین. او همراه با امام حسين و شهداء 
کربلاء عليهم الشلام رجعت خواهد کرد. 
حرّا زكسانى است که درباره آنان اميرالمؤمنين على علیه‌الشلام فرمود: 
نام رحاب صا شُهداء لابَسْبِفْهُرْ من كان فَبَلَهُمُ وَلا يَلْحَقُهُمْ من 
کان بمدهم). ٩۱‏ 
(کربلاء) حل خواباندن مرکب‌هایی. و شهادت شهدایی. که گذشتگان (در مقام) بر 
آن‌ها پیشی نگرفتند. پسینیان نیزهرگزبه ايشان (در فضائل) نخواهند پیوست. 


زادمرد شهید حضرت حزریاحی/ ۲۵ 


تتمّه افتراءات به حضرت حر شهید سلام الله عليه 
۹سؤال ديكر 

با عرض سلام محضراستاد بزرگوار حضرت آيت الله تربتى كربلائى (حفظه الله تعالى) 
لطفاً با توجه به اينكه اصحاب حضرت اباعبد الله الحسين سلام‌الله‌علیه مورد هجمه شديد از 
طرف گروه‌های مختلف قرار دارند و در اين ميان شايد بيشترين شبهدها در مورد جناب شهيد حر 
بن يزيد رياحى وجود دارد لطف فرموده به سؤالات زیر پاسخ فرمائيد: 
روى منبرها اشكال می کنند كه مقام «حز» به خاطراينكه راه بر امام عليهالشلام بست پایین‌تر از 
بقټه شهداء است. و با وجود این که توبه كرد و حضرت سيّد الشهداء علیه‌التلام توبه اش را بذيرفت 
با این حال: 
۱- سرهمه شهداء از تن مبارک‌شان جدا شد ولی اين اتفاق برای جناب حر نیفتاد؛ 
۲- همه شهداء را حضرت ابا عبد الله علیه‌التلام به خیمه دارالحرب آوردند ولی جناب حزرا قوم و 
عشیره‌اش بدن مطقرش را بردند و دفن کردند؛ 
۳- تمامی شهداء کربلاء را امام معصوم بر بدن آن‌ها نماز خوانده و دفن نمودند ولی جناب حزاز 
اين فضيلت نيز محرومند زیرا قوم و قبيلهاش اين کار را انجام دادند؛ 
5- تمامى شهداء كربلاء كه در آن روز فاجعه يعنى دهم ماه محرّم سالا هجرى قمرى تا قبل از 
ظهر به شهادت رسيدند و يايين ياى حضرت و در حاثر الحسين علیه‌الشلام دفناند و جناب حر 
شهيد عليه الشلام با مسافتى حدود ٦‏ كيلومتر دورتر از حضرت و بقيّه شهداء دفناند؛ 
۵- روى منبرها كاهاً كفته می شود: با همه وجودى كه حر عليه الشلام توبه كرد ولى به‌خاطر این که 


7" آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى 

یک لحظه بدن حضرت زینب سلام الله علیها و اطفال امام حسین علیهم السّلام را لرزاند و با سياه 
هزار نفری آمد الآن می بينيم که قبر ايشان در كربلا محل جمع شدن اراذل و اوباش می‌باشد. و 
این رامن خود از یک منبری شنیدم؛ 

-١‏ آیا کلمه «مادرت به عزایت بنشیند» از طرف امام حسین عليه السّلام به جناب حز شهید یک نفرین 
وتوهین است؟ و آیا چنین جیزی بیان شده؟ و اگر بیان شده بفرمایید جه بار معنایی دارد؟ 

۷- آیا برداشت این که داستان‌های شهداء كربلا را روی منابر اي نكونه نقل کنند که کسانی كه 
حضرت سید الشهداء عليهالسّلام را در ظهر عاشوراء یاری نمودند قبل از این اتفاق یعنی رویارویی 
با امام حسين علیه‌الشلام بعضاً آدم‌های پاکی نبودند و یک‌مرتبه تصمیم گرفتند و خوب شدند و 
بهشتی شدند تا ما نیز امروزه اگر خود را گنه کار مى دانيم نا اميد نشویم و به درگاه ايشان روی 
آورده و سرنوشت زندگی خود را تغییر دهیم و غیره...؛ آيا اين قياس و مثال آوردن درست است؟ با 
اصحاب حضرت علیه‌الشلام همگی از عالم ذز خوب بوده و در آن عوالم «قالوا بلى) را اصطلاحا 
گفته‌اند؟ 

۸- گفته شده استكه جناب حر شهید راه را بر امام بست و در لشك ر کفر بود. و وقتی که توبه کرد و به 
محضرامام آمد اوّلین کسی بود که به میدان رفت و بدون خواندن حتّی یک نماز صحیح شهید شد 
واز دنیا رفت!! آیا جنین است؟ 

-٩‏ و سؤال آخر و نه آخرین: آیا بودن در لشکر کفر «عمرین سعد) و قرار گرفتن روبروی امام 
علیه‌التلام و بعد آمدن و قرار كرفتن در لشكر امام آيا از مخلّصين بودن و ارزش عصمت یاران امام 
علیه‌التلام می كاهد؟ 

با تشكراز زحمات استاد بزركوار 

الحقير محمد على بديعى ۱۳۹۱/۵/۵ مطابق با ۳ ذی‌القعده ۱۳۸ 

جواب سؤالات- از كارهاى شيطان رجے و شياطين جتّى و انسى لعنهم الله تعالى اين بوده و 
هست كه القاء شبهه در عقائد حّه فايند. تا جاهلان را فريفته و گمراه نمایند. و از موارد شبهه 
که برروی أن تاكيد دارند اين است که درباره حضرات محمّد و آل حمّد صلوات الله وسلامه عليهم 
اجاد والقاء و نشرشیهه‌ها ايند و خاضه درباره سیّد الشهداء عليه السّلام و فاجعه عاشوراء. 


امام زين العابدین على بن الحسين عليهماالشلام از حضرت زينب و او از امير المؤمنين 
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علمهم‌السلام روایت کند که فرمود: 
... وهنگامی که رسو ل الله صل اللهعليه وآله خبر عاشوراء را برای ما نقل مى غود فرمود: 
«... إنَّ یلیس لَعَتَدَالُهُ في ذلك الوم بطیر فرح یجول لها 
بکٌیاطینه و عفاریته فَيَقُولُ: يا مَعاشِرٌ السّياطينِ! E‏ 


3 
- 


الكلجة في هَلاڪهء الغا نار الا الامن ٠‏ بهذو 
SS‏ و تلهم عَلن عداوتهز 
e‏ | خی تنتخکنوا لاه ال و حُفْرَهُم. 7 
يَنْجُو مِنْهُمْ ناج. قداص 9 صك يوم ٳټليش وَهْوَ دوب هلا نغ مع 
عَاوتکم عَم صاخ ولا یرمع محبّیکم وَمُوالاتِكُمْ ذَنْبُ غیرالکباتر. 
... همانا ابلیس لعنةالله عليه در آن روز (روز عاشوراء) از خوشحالی به پرواز درآید و در 
قام نقاط دستیاران و عفریت‌هایش را فرا خوانده و به آن‌ها می‌گوید: ای جماعت 
شیاطین: طلب و تقاض خود را از فرزند آدم گرفته. و در هلاکت ايشان به نهایت آرزوی 
خود رسیده. و آتش دوزخ را نصیب ايشان نودیم. مگر کسانی که به اين جماعت 
(اهل‌بیت پیغمبرصل‌الهعلیه‌وآله) بپيوندند. از این رو سعی كنيد نسبت به ایشان در 
مردم تشكيك ايجاد کرده. و آن‌ها را بردشنی ایشان وادارید. تا بدین وسیله گمراهی مردم 
و کفرشان مسلم و حقق شده. و نجات دهنده‌ای برایشان بهم نرسد. ابلیس با اينكه 
بسیار دروخ‌گواست اين کلام را به ايشان راست گفت. وی به آن‌ها اظلاع داد؛ اگرکسی 
با اين جماعت (اهل‌بیت صلاله‌علیه‌وآله؛ عداوت داشته باشد هیچ عمل صاحی 
برايش نافع نیست. جنا نجه اگربا یشان محبّت داشته باشد هیچ گناهی غیراز معاصی 
کبیره ضرری به أو نمی‌رساند. 
زائده گوید: حضرت عل بن الحسين علمهماالشلام يس از نقل اين حدیث برٍع فرمودند: 


۸ آزادمرد شهید حضرت حزریاحی 
ده لك ما لوصرَیِتَ في له آباط لاب حو لا لکان قلبل ۷* 
اين حديث را بگیرو ضبط کن. اگردر طلب أن يك سال شترمی‌دواندی و در کوه و کمر 
به دنبال آن تفص می‌کردی محقّقاً کم و اندك بود. 
و اکنون که دشنان حق می‌بینند ظهور نور دين حق و مظاهرعالیه آن بلکه اعلای آن‌ها 
عاشوراء. بیشتر شده آنان نیز نهایت سعی خود را در گمراه كردن مستعدّین می‌نایند. و 
متأسفانه کسانی که تحقیق دقیق در حوادث مهم تاريخى و معارف حقّه ننموده‌اند يا آگاهانه و 
یا نا آگاهانه وسیله‌ای برای آنان می‌شوند. 
و از پترین ظهورات ارادات الله تعالى و زیباترین ن آن‌ها همان‌طور که حضرت زینب کبری 
عليهاالسلام فرمودند: «ما يت الاجمیلاً. در واقعه فجیعه عاشوراء كه «لايَوْمَ حَيَوْمِكَ 
يا 8 عَبْدِ اللّهِ) است بواطن وغيبات وجودى همه شهداء و از آن‌ها حضرت حرّشهید سلام 
الله علیهم به ظهورآمد ومعلوم شد كه آنان خاصّة الله وخيرة الله هستند: 
اسلا علن سعد بن عبد الله لت السَلام علی خر بُن یز ید الرِياحي. .. 
کلام ليك راون نش جر ال اختارر الله ٤‏ أي عَبْدِ الله 
یه او أن اه اسر الله مه هد نکم فیلثر عَلَ ال عاء 
إلى الق و لصتم و وقیشر و بذلشر فهجکن عع ابْنِ وشول الله 
شلال دراه ,ایک سْعَدك معذئر a‏ بالدَرجات).* 
سلام برسعيد بن عبد الله حننی» سلام برحرّفرزند يزيد ریاحی» ... درود بر شا ای 
راسخين در علم و دین. شا را اختيار شده خداوند هستید. الله شا را برای امام حسين 
علیه‌الشلام اختيار کرده. و شا اختصاص يافتهكانى هستيد كه الله شا را اختصاص 
داده. شهادت می‌دهم كه شا بر دعوت به حق كشته شدید. و يارى نودید. و وفا 
غودید. و خون دلتان را (براى) فرزند رسول الله صلى الله عليه وآله و با اوبذل فوديد. و شا 
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سعادقند هستید. به سعادت رسیدید و درجات را بردید. 

در زیارت شهداء که از ناحیه مقدّسه صادره شده توجه كنيد كه سلام حضرت صاحب‌المر 
عجّل الله فرجه الشّريف برحشهید پیش از بسیاری از شهداء کربلاء می‌باشد. و همچنین در 
زیارت رجبیّه شهداء برای کسیکه صاحب وجدان و فطرت سلیمه است بطلان اين سخنانی 
که نقل کردید معلوم می‌شود. 
در اين‌جا نکته‌ای لی به ذکر است؛ بیشتراین سخنان بی‌اساس که از بعضی نقل کردید از 
منابع بی اعتبار مخالفين و نواصی همچون طبری لعنةاله علیهم می‌باشد که نسبت می‌دهند 
به مقتل ای مخنف لوط بن بجی متوفای ۱۵۷ یکی از اصحاب امام جعفرصادق علیه‌الشلام. 
فاصله زمانی وفات او و ولادت طبری که در اواخرسالع ۲۲ و با اوائل۲۲۵ بوده 7۸ سال است. 
بايد که واسطه و يا واسطه‌ها معلوم شوند که برای ما مجهول‌اند. و دو راوی در سند مقتل 
منسوب نیز جهول و غیرمعتبرمی‌باشند. و آن‌چه مسلم است بنابرسخن جامع کتاب «مقتل 
الظف» اختلاف فاحشی ميان متن طبری و متن دیگرانی که از مقتل نقل کرده‌اند مىباشد, لذا 
منقولات ازمقتل ایی خنف اگرمقرون به قرائنی موتّق وصحیح نباشد معتبرو قابل استناد نیست. 
الف) ما را چه به ارزش گذاری و سنجیدن ارزش آنانی که در مقام و رتبه «خيرة الله» و«خاصَة 
الله» می‌باشند. آنان را خداوند تعالی اختیار موده. پیش از نشاه دنيويّه منتخب رت جلیل برای 
ابى عبد الله الحسين علیهالسلام بوده‌اند. و ما که درک احاطی مقامات آنان را نداريم نمىتوانهم 
با حساب ظاهربسنجیم. اضافه برای ن که بسیاری از حقائق آن واقعه عظیمه از ما خی است. 
و بسیاری از منابع درباره ان مفقود شده و به دست ما نرسیده‌است. همچون؛ مقتل الحسين 
علیه‌الشلام اصبغ بن نباتة و شیخ صدوق و طوبی و دیگرمقاتل معتب و انسان منصف با 
تقوی. و یا حتی انسان مقے در مقام انسانیّت بايد در مسائل مهم تاريخى با دقت و تحقیق 
سخن بگوید. و قضاوت او مستند به دلیل محكمى باشد. 
حضرت خضرعلیه‌الشلام او را پیشتراز ملاقات با امام سه بار بشارت به بهشت داده. و امام 
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آن بشارات را تایید نمود. و این که حرّحکایت آنرا برای امام در جمع می‌کند و در تاريخ ثبت 
می‌گردد برای اظهار حقيقت امراو و حقيقت امرامام, و اقام حجّت بردشنان می‌باشد. تا 
شاید کسانی دست از جنگ با امام بکشند و به گناه اين ظلم عظی آلوده نشوند. 
ب) حر شهید را نیز به خیمه آوردند. و حضرت سيّد الشهداء علیه‌اللام خاک و خون از 
صورت مبارکش پاک می کرد و مى فرمود: 

نت الخرکماستنت كك خرن انیا وحُرفي ا قي في الجر“ 

تو آزادمرد هستی همان‌طور که مادرت تورا حزنامید. آزاد مرد در دنیا و آزاد مرد در آخرت» 

و سعادقند درآخرت. 
امام علیه‌الشلام با اين کلام خود او را به قامه امضاء فرموده. و دستمال خود را به سرمطهّرحرٌ 
بستند كه پس از چند صد سال هنوز تن مطهّرش سالم بود گویی که به خواب رفته است و 
آن‌گاه که دستمال را باز کردند قبر مطهرش از خون سرش پرشد. آیا به اين مطالب مستند 
توجّه نم ی‌کنند؟! 
ج) و روایاتی را دارم که هرشیعه مخلصی هرکجای عام میرد ول معصوم برای تجهیزاو می‌آید. 
و آنچه از موارد برای ما حکایت شده و قابل انکار نیست؛ حضور امير الومنین علیه‌السلام 
برای جهیزسلمان محمّدىء و حضور امام موسی بن جعفرعلیه‌السلام برای تجهيز شطيطه در 
شهرنیشابور اس ت که اين حکایات را مستنداً در کتاب «شاخسار شجره طيّبه» آورده‌ایم» حر 
شهید در رکاب سیّد الشهداء که جای خود دارد. همچنین احاديثى از رسول الله صل الله عليه وآله 
است که فرمودند: تاکنون مشغول حفرقبور شهداء بوده‌ام. 
وحرّشهيد حسب تحدید حائرالحسين علیه‌الشلام که روایات آن‌را در کتاب «زیارات ذبیح 
آل محمد العاشورائيّة» أوردهايم تا بعد از مرقد مطهّرحرّنیزداخل در حائر ا حسين علیه‌الشلام 
است. و در دولت کریه آل محمد صلاله علمهم و به دستورامام عصرعجّل اه فرجه الشّريف 


مسجدی با هزار درب بنا می شود و مساحت آن از کوفه تا حاثرو تا بشت نهرفرات خواهد بود. 
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يعنى تا کیلومترها پس از شه رکربلاء ادامه خواهد داشت که شیعیان از همه جای جهان برای 
اقامه فازبه امامت ولن معصوم داخل آن مسجد می‌شوند. 
دیگرمطلی که بايد مورد توجه قرار كيرد اين که قضيّه ملحق شدن اشخاصی به جمع حضرت و 
ببنی‌هاشم علمهم الشلام هرگزاحساسی نبوده» و به صریح زیارت معصومیّه همه شهداء کربلاء 
منتخب اهی و خاضة الله می‌باشند. واين مقام بسیار بلندی استكه از آن عصمت آنان 
استفاده می‌شود. و احادیث و مدارک معتبری که دلالت برعصمت ذاتيّه آنان می‌کند را در 
کتاب «شاخسار شجره طیّبه» أوردهايم. 

د» درزیارت صادره از ناحیه مقذسه نیزپس از سلام برشهداء بنی‌هاشم ويس از دوازده صحایی 
كه آخرين آن‌ها حبيب بن مظاهراسدى است نوبت به سلام برحزشهید عليهم الشلام می‌رسد. ” 
ودرزيارت رجبيّه يس ازسلام برامام و شهداء بی‌هاشم سلام برشهداء از اصحاب شروع 
می‌شود؛ اؤلین آن‌ها سعد بن عبد الله الحننى ودومين ايشان حرّبن يزيد رياحى است.۱* 

اضافه براين» مراقد مطهّر حضرت مسلم بن عقيل وهانى بن عروة كه در كوفهاند و مضجع 
مطهّرقيس بن مسهّر صيداوى که در كوفه و نامعلوم است آیا اين دورى مسافت زمینی برای 
آنان موجب منقصتی می‌باشد؟! 

ه) این که گفته شده مرقد مطهّراو حل جمع شدن اراذل و اوباش می‌باشد حرف باطلی است؛ 
ما د ركودكى و هم اکنون جنين ندیده‌ايم. بلکه حل اجتماع زائران دل‌باخته امام حسين و یاران 
شهیدش علي م‌الشلام از همه‌جای جهان بوده و هست. 

و ييشتركفتهايم که اين سخن نقل شده از امام عليه الشلام: (ثكلتك أمّك- مادرت به عزایت 
بنشیند) در منابع مخالفين است. مورد اعتماد نیست و صخت ندارد. 

وحاشا و کلاکه آن امام رؤف به حرّكه بشارت بهشت به او داده شده و از الین برخوردش با 
امام چنان احترام وتعظیم فود و خود و لشکرش در غاز به حضرت اقتدا كرد چنین سخنی بگوید. 
زه اصحاب امام علیهم‌اللام از آغاز انتخاب شده و خاصّة الله بودند. و هیچ‌کدام براساس 
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احساس تعيين سرنوشت نکردند بلکه همه براساس بصیرت درست بوده است. لکن قلم در 
دست مزدوران حاکمان ظام بوده که جنين اخبار نادرستی را ساخته‌اند تا خریب شخصیّت 
افراد پاک‌باخته امامان همانند حرٌّشهيد و زهیر نمایند. 
حضرات شهداء کربلاء علیهم الشلام ھمگی از عوال اليه به ندای «هل من ناصریِنْصْرن) 
امام علیهالشلام «لَبَّيَكَ يا داعي اللّه) را گفته بودند و ظهور انم آن در عاشوراء بوده است. و 
آنان بمترين شیعیان بودند. وطینت شیعیان ازفاضل وزیادت وجزء وشعاع طینت اهل بي تاطهار 
است. همانطور که اصل طینت منتخب الى و منتّجّب او است. فاضل أن طینت نیزچنین 
است. و ظهور آن غيب وجودی ايشان در عالم دنیا و در روز عاشوراء حسینی است. و به يقين 
اگر از فاضل طینت علیّین نبودند به اين شرافت بزرگ هرگز می‌رسیدند. شهادت شهداء 
کربلاء ری است که بسته شده است. ونه متقدّمين ونه متأَخُرین در آن راه ندارند. فافهم. 
ح) اكربيذيريم که او راه برامام بست که دلیل حکمی ندارد. و بيذيريم که در لشک رکفربود 
چون حسب ظاهرسربازان بنى اميّه بوده‌اند. گوییم: همه این‌ها در ظاهر بوده. در حالىكه در 
ميان آنان حذ اقل سه نفربودند که در رکاب ابی عبد الله الحسين علیه‌وعلیهم الشلام به فيض 
عظمای شهادت رسیدند. آیا آنان نیزچون در ظاهردر لشکربنی امیّه بودند کافربوده‌اند؟! 
و این که گفته شده: او اولین کسی بود که بدون خواندن یک نماز صحیح .. 
مى برسم: آيا آن از او که به امامت سيّد الشهداء علیه‌التلام در لین برخوردش با امام 
اقامه مود نیزباطل است؟! و تا رسیدن به کربلاء؟! ما لکم؟! كيف تحکمون ؟! 
آیا فکر نغ ی‌کنند که اين افتراء بزرگ برشهیدی آزادمرد كه شکوه دنیا و سرداری لشکری را 
داشت و شجاعت زبانزدش را که نه تنها آن‌ها را بلکه جان خود و فرزند و برادرش را نیزفدای 
امام كرد, رد سخن امام است که در چند موقع به او فرمود: 

رت خرن ریا وت خرن الجر 
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تودردنيا وآخرت حرّاو آزاد مردی). 

بخ بح لك يا وات خر ا 

ووو ىر ! چنانکه نامیده شده‌ای در دنیا و آخرت حرو آزاد مردى). 

لك ولگ نت هلح الدنْيا وَسَعيدٌ في الْآجِرَةِ). " 

خوش آمدی (از مایی). قسم به وت 4 سعادقندی. 

نت الاك سکن نك خن انیا و شعي فى امو 

توح( و آزاد مردی) چنانکه مادرت نامیدت. دردنیا حرّى و د رآخرت سعادقندی. 

وا ا ا ی ق 

اا 

قسم به الله مادرت در ناميدنت به حرّخطا نکرد. پس به الله سوگند تو در دنیا حرّاو 

آزاد مرد) و درآخرت سعادقندی. 
و آن سخنانی که به امام كفت از عرض ارادتش به امام و حکایت بشارت‌ها و تایید امام. آي 
این‌ها حکایت از طیب ذات مطهّرش غ ىكند؟! و شاید كه ما با ادعای معلّم اخلاق و چنین 
چیزهایی همچون امام معصوم به باطن اشخاص علمی احاطی داريم؟! آیا ولن معصوم هستيم 
که به صریح قران کرم که فرموده: 

ول عْمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَ لكر وَرَسُولَهُوَالْمؤْمِنُونَ 

خداوند 520 ومؤمنان بی‌درنگ اعمال شا ا 
و مؤمنان كه دراين آیه يس از خداوند و رسولش ذکرشده‌اند در احاديث بسيارى تفسيربه 
امه معصومين شده است. اوست که نيّات و اعمال همه در حيطه علم وقدرت اوست. آیا ما 
نيزجنين هستم؟! و یا باورمان شده که این مقام اکتسایی است؟!!! 
أعاذنا الله من شرور أنفسنا و من تسويلات الشیطان الرّجِيم و وساوسه. از اين گناه بزرگ به 
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خداوند تبارك و تعالی و به ول الله الأعظم عجَل‌اله فرجه الشریف يناه می‌برم. و از او 
می‌خواهيم که بصیرت در دين و ايمانى ثابت و مستقر و تسلیم حض اله تعالی و رسول و 
اهل‌بیت اطهار علمهم السلام را به ما مرحمت فايد. 

جواب سؤال آخر 

خفقان و اختناق که در عصربنی امیّه لعنةاله علیهم حاکم بود. بویژه از آغاز قرار گرفتن عبید 
الله بن زياد لعنة الله عليهما در دار الاماره شه رکوفه» که دستور داد کسی از کوفه خارج نشود. و 
کسی از خارج داخل نشود مكراينكه او را نزدش بیاورند. و دروازه‌ها را بست. و برسرراه‌ها 
لشكرو مأمور گماشت تا کسی به يارى امام نرود. و از طرف حضرت کسی داخل نشود. لذا 
اشخاصى كه منسوب به امام بودند مانند عبد الله یقطر قيس بن مسهّر صيداوى دستكير 
شدند وآنها را به شهادت رساندند. به اين خاطربرخی از شهداء كربلاء به سختى وبا تقيّه و 
به ظاهر خود را در لشكر دشنان امام قرار دادند تا اينكه بتوانند خود را به امام برسانند. و 
اينكه کسانی به ظاهراز عاملان دشن باشند تا بتوانند به حق و اهل حق کمک کنند امری 
عقلى و شرعی است. همانند حضرت یوسف نی و علن بن يقطين و غیرآن‌هاء و ما نباید به 
ظاهر قضاوت نای و باطن اشخاص را خداوند تعالی می‌داند. پسرمرجانه لعنة الله عليهما 
حتّى میزبان خود هانی بن عروه صحایی رسولالّه صلىاللهعليهوآله و شهید بزرگواری که خود 
صاحب قبیله‌ای بزرگ بود و از او مایت کردند را به مکر به دار الاماره کشاند. و به طرز 
فجیعی او را به شهادت رساند. و ميثم تار صاحب سر امير الومنین عليه‌الشلام را به 
فجیع‌ترین وجه در ملأ عامٌ به شهادت رساند. و ... آيا می‌توان تصوّر و حش کرد خفقان و 
دیکتاتوری درآن زمان را که ريشه در خلافت اوّلی و دقمی و سوّمی و معاویه داشت؟! به اين 
خاطراس تکه حتّى زهیربن القين شهید کربلاء علیه‌الشلام از خانواده خود نیز تقیّه می نود تا 
اينكه به ملاقات امام عليهالشلام رفت. و در بكشتن از آن ملاقات تقیّه را دیگر كنار 


گذاشت و همه چیزاشکار شد. درباره حضرت حرّشهيد و برادر و پسرش وديكراق که حسب 
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ظاهردر لشکردشین بودند. ويا درآن لشکرصاحب مقامی بودند در فرصت مناسب به لشکر 
امام پیوستند. آن‌گاه برای همه ظاهر گردید که با امام هستند. و آن‌چه را که در باطن و غيب 
وجودشان بود ظاهرشد. 

و بدانهم بودند کسانی که حق برآن‌ها روشن بود و لکن با امام همراهی نکردند. از بنی هاشم و از 
غير آن‌ها همانند؛ ابن عبّاس. محمد حنفيّه. عبد الله بن جعفر ام سلمه. ام البنین و ... آیا 
می‌توان كفت اینان چون با امام همراهی نکردند در حالی که ما سبب را فىدانهم پس چنین و 
چنان؟ ويا اگرکسانی در جایی خوب چون مسجد و مشغول کاری خوب چون قرائت قران 
هستند يس انسان‌هایی مؤمن و باتقوی می‌باشند؟ 
بيشت ركفته شد که بنابرآیه كريمه: 
له َس له سلطا ی الذي منوا و علن رهم تون تما لاه على 
نی وله وَالَّدِينَ هم به مُشرکون)* 
همانا شیطان هرگزبر کسانی که ايمان آورده و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. تسلطی 
راهن :د شك > فق یوم مان ات که ود شیر م کرت موز 
او مشرك می‌شوند. 
ابلیس لعنهاللهتعالى فی‌تواند سلطه‌ای بر مخلصین داشته باشد. ونه مخلصين که اینان عمل 
خود را خالص نوده‌اند و آنان خود خالص در رضای الله می‌باشند. و این خلوص ذات آنان از 
عوالم ذزو اشباح و اظلال بوده است. که مطالب درباره آن عوالم بسیار است و به همین مقدار 
اکتفا می‌فايم که؛ خداوند تعالی هرچیزی و شخصی را که آفریده و بيافريند در حالی که هیچ 
سابقه‌ای از وجود را ندارد در علم خداوند است که او کیست و چیست و چه خواهد کرد. و به 
افغال اوو غالا زات او د رهه نان فا وم کان‌ها عله اخاط دازا و یت فا رات 
از ODE Sare‏ 
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و آنان را در عوالم مختلف عقل و علم و مقدّمات و ابزار لازم و اختیار را داده. سپس آنان را 
تکلیف فرموده است. گروهی با اختیار اختیار حق کردند و صاحب فضیلت شدند و 
سعادتند گردیدند و گروهی دیگربا اختیار باطل گمراه و شقاوقند شدند. درعام ذز حقائق بر 
همه فرزندان آدم عرضه گردید و وحی شد که: رت بریَکز؟» و برخی با ايمان به قلب 
اجابت کردند وبرخی به زبان بلی گفتند ولی اجابت با قلب نبود. و بنابرصریح أيه كريمه: 

شم بنا من عدو سای تزمهز فَجاوهم بالْبَيَداتِ قما کائوا لیوا بما 


َو به ین قبل كَذْلِكَ تَطبَعْ على لوب دیق * 
آن گاه يس از نوح پیامبرانی به سوی قومشان فرو فرستادیم: برای آن‌ها معجزاتی آوردند 
ولی آن‌ها (اکنون و در اين عالم) امان نياورند به آنجه (در عالم ذ قبلا تکذیب کرده 
بودند. این جنين به قلوب تجاوزكاران مهرمى نہے. 

امام جعفرصادق علیه‌السَلام در حدیث صحيح درباره اين أيه كريمه جنين فرمود: 
١نم‏ لت الْمَعرفةٌ وَدَسُوا الْمَْقِفَ و سَيَذّكُرُونَهُ و لو لا ذلك لَمْ یذ 


4 


َد من او رازقد. نهم من ترپ سانهني لو ین بقلیه.ققال 
ال قما ڪائوا لیوا بما كَذَّبُوا به من قبل. 
معرفت خالق و رازق برای آنان در عام ذرّمعلوم وثابت گردید. و آن موقف و جای‌گاه را 
در این‌جا فراموش کردند. و به زودی یادآور می‌شوند. و اگر چنین نبود که معرفت در 
آن‌جا و درایشان قرار می كرفت هیچ کس نی دانست آفریننده و روزی دهنده او کیست. 
پس از آنان كسانى بودند كه در عالم ذبا زبان اقرار به توحید نمودند و به قلب ايمان 
نیاوردند. و خداوند فرمود: پس (در این عالم) به آن چه را که پیش‌تر(درعام ذز) تکذیب 
ودند ايمان نمی‌آورند.** 

لازم به ذکراست. این که آیه كريمه و احادیث درباره عوالم ذرّو اشباح و اظلّه و عرضه معرفت بر 
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آنان و اجابت عدّه‌ای و انکارعذه‌ای را بیان می‌کند. و ای ن که هرکسی که در آن عالم اجابت 
ننمود اين‌جا نیزامان نی‌آورد به معنی جبرنیست. زیرا که دراين جا نیزانبیاء و رسل و بینات را 
برای ایشان می‌فرستد و خودشان اختیار می‌کنند. و در اختیار كردن باطل هیچ جبری نیست. 
و درعام دنیویّه ظهور غیب وجودی و باطن اشخاص و اشیاء است. خودشان سرنوشت خود را 
رقم زده‌اند و لکن رمات رجانیّه اليّه برای آنان نیزهست. و در وجود آنان نیزامکان اختیار 
حق و همچنین باطل را قرار داده» و رسول و وصی و وحی و عقل و علم و دیگرابزار هدایت را در 
امکان او قرار داده تا حجّت براو تام گردد. لکن جاحدین حق با عقل و علم اختیار باطل 
فى e‏ پیش تما E E‏ کل و بیش 
نحسش از اشک ترمی‌شود و در همان وقت دستور می‌دهد که: إنزلوا و آریحوه. امام با آن 
لشکرسخن می‌گوید و احتجاج می کند و آنان اقراربه آن حقائق می‌کنند ولی تصميم برکشتن 
او گرفته‌اند. و دانسته اختيار ظلم و کفرمی‌کنند. اين به خاطراين استكه در عوالم بيشين 
جحد حق نودند و دراین عالم ظهور ام آن است: 

(...کما دسر وذو" 

... همانگونه که نخست يديد کردتان باز می‌گردید. 
و مخلصین از ال اجابت ندای رب جلیل با ايمان قلی بلی گفتند. يس قبل از این عالم آنان 
ايمان آورده‌اند و لکن برای همه اشخاص معلوم و مکشوف نبوده است. و اگردر ظاهراشخاصی 
ا در لشکر دشمنان امام عليهالشلام و از آن‌ها می‌بينيم غىتوانيم قضاوت کنیم که تا حالا 
ایشان با دثمنان بوده و اکنون بازگشته و هدایت شده و عاقبت به خیرشده است. 
و احادیث فراوانی تصریح دارد برای ن که خداوند تعالی ده طينت و سرشت قرار داد. و طینت 
علّيّين وفوق علیّین. و ازفوق علَّيِين روح حضرات آل الله حمدوآل محمد صل‌اله علیهم اجمعين 
را آفرید. و کسی را در آن با آن‌ها شراکتی نیست. و جسم اهل‌بیت را از طینت و سرشت علیین 
آفرید. وازشعاع نورآن روح شیعیان و انبیاء و ملائکه را آفرید. زيرا که در علم او بود كه اينان 
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اجابت کنندگان اویند. و حسب قابلیّت آنان. زیرا آنان مین گردیدند. و در ظاهرنیزبا ايمان 
قلی اجابت نودند. يس ايمان مؤمن پیش ازاين عالم بوده است» و نباید ظاهراولی آنان دراين 
عالم ملاک سنجش ايمان آنان باشد. 
و طینت و سرشتی سجینی» ناری و خبيث آفرید. و آنانی را که به او ايمان نیاوردند راازآن آفرید. 
و اين نبود مگربرای قابلیّتی كه خودشان برای خودشان اختیار نمودند. و وجود آنان نیز حسب 
رمت رحمانىاش امکان اختیار و ابزار هدایت را به نحو امکان قرار داد و لکن باز در اين عام 
اختيارايمان ننموده و شقاوت ابدی را برای خود اختيا ركردند. 
و خداوند سبحان طينت طیّبه و خبیثه را خلط و مزج فرمود به نحوامکان ونه حتم. لذا هرگاه 
که از مومن گناهی سرزند به جهت خلط از طینت خبیثه دراوست و به ايمان او آسیی غى زند. 
و درباره سرشت مؤمن فرمودند: 

امن طيكة ییاه فلن یتسه مه نشئععً). 

از گل و سرشت پیامبران. يس 6 اورا نجس ن ىكند. 
و فرمودند: 

«مِنْ طينَة عِلْيِينَ). 

ازگل وسرشت عن است. 
و اگرکافرو منافق به حسب ظاهرعمل صالحى انجام دهد به خاطر خلط و مزج از طینت 
طیّبه در اوست که از امکان به تکوین آمده. و برای او سودی ندارد چون در قلب خود ایمانی 
ندارد. همان طور که در حدیث رسول الله صل الله عليه وآله بود نقل از ابلیس بيشت رگذشت. 
واكردر مسجد کوفه ويا جای دیگری دیده شد که قاری قرآنی با صوت حسن تلاوت می‌کند 
نگوییم يس او انسان مؤمن و با تقوا است. بلکه امیرالومنین عليه‌الشلام ی 

ریا حُمَيْل! لائعجبك طنطتة الَجل ند من الا سك فيما فده 
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ای کمیل! صدای (نیکوی) این مرد تورا شگفت زده نکند همانا او از اهل آتش است» و 
به زودی بعد ازاين تورا خبرمی‌دهم. 
لذ عرسا ارون بد كور سل ماه سای ها یک ۶ 
0 آناء الیل ساج تیا رار و یروا ره ره فل هَل يَسكوي 
ی و ا لا يَعْلَمُونَ از تما ده وه لذَلْباب» رابا صداى اندوهكين و 
حزين می‌خواند و تواز صوت قرآن 5 آمد. به جنگ با من آمد و ششیربرمن کشید. و 
کمیل جلوی پاهای حضرت را بوسید و استغفار فود." 
اگرمی‌بينيم از انسان بی ايمانى چون ای فرزندی صالح و مؤمن و شهید چون محمد بن ایی بكر 
رضوان الله عليه به وجود می‌آید. و از فرد صا حى فرزند کافرو منافق و ظالی به دنیا می‌آید. 
به جهت أن خلط و مزج است. قرآن كريم فرموده: 
خر ال من المي وَيُخْرِجٌ ات من ال 1 


زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می‌فاید. 


ی الله علي نع و ا e‏ ا 
POR‏ 2 ملق 2 قن انكف ونا اس ان ها رن ۳ مه 


َه ین طيئة تا م بعتهم في الال قال قلت: أيّ شيء القّللال؟ 

قال ألم د تر لک إن لازو نی كول ولس كوا 2 بَعَثّ فيهمٌ 
ی الین نوهل ال اه وخ وله و ين سأر من 

ارا ی ار این تا هی عبر وک 


۰ آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى 

آنگرها من بعص و هه قما کائوا لیژینو بما کب به ین گبل». 

همانا الله تعالی خلق را خلق فرمود. و آن‌را كه دوست داشت از آن‌چه دوست داشت و 
حبوبش بود آفرید. و آن گل و سرشت بپشت بود. و آنرا که به او بغض داشت از آن چه 
مبغوضش بود آفرید. و أن كل و سرشت آتش بود. سپس آن‌ها را در عالم سایه‌ها که 
ناچیزاست (و غير قابل توجّه) برانگیخت. سپس پیامبران را برآنان مبعوث فرمود تا 
آنان را دعوت به اقرار به الله نمایند. و اقرار به پیامبران آنان. پس بعصی از آنان اقرار کرد 
و برخی انکار کردند. يس آنان را دعوت به ولایت ما اهل بيت نودند. يس به خداوند 
سوگند آن کسی که حبوب خداوند بود به ولایت ما اقرار کرد و آن کسی‌که مبغوض 
خداوند بود انکار نود و دلیل آن آیه كريمه: «... قما کانوا لِيؤْمِنُوا بما نکر به 


من قبل ...) است. 
و فرمود: 

كان التَکذیت كَمَةَ). "7 

وتکذیب ازآن عالم شروع شد. 
خداوند تعالی که علم دارد به ذات مخلوق قبل از آفریدن اوواین که جه چیزی را اختیار خواهد 
كرد و علم به نیّات او و صفات و حالات او قبل از وجودش پس بنابرعلم خود قبل از معلوم 
آن‌را که حبوب اوست را از آن‌چه حبوب اوست خلق فرمود و آنرا که می‌داند امان فى أورد و 
مبغوض اوست را از آن‌چه مبغوض اوست آفرید. و تکذیب براساس جبرنیست. پیامبر و 
برهان را می‌فرستد و ابزار هدایت و اختیار را و همه با اختیار اختیار می‌کنند. وتکذیب دراین 
نشأه دنیویّه ازعوالم قبل پایه گذاری شده است. 
در حدیث امام حمّد باقرو جعفرصادق علمهماالشلام است که فرمودند: 

الله تعالى خلق را خلق فرمود در عالم سایه‌ها. پس برای هدایت آنان رسول‌اله 
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صل الله عليه وآله را فرستاد. ازآنان بعضى ايمان آوردند. و برخی تکذیبش کردند. سپس 
او را در خلق ديكرى (که قرار گرفتند) فرستاد. پس آنان كه به او در عالم سايدها ايمان 
آورده بودند در این عالم نيزايمان آوردند. و آنانی که آن روز انکار موده بودند در این عام 
نیزانکار مودند. 
پس فرمود: 
«قما کانوالیومنوا بما كَذَّبوا به من بل 
پس آنان برآن نبودند که به آنچه پیش ا زآن تکذیب کرده بودند ايمان آورند. 
ابوبصير گوید: امام جعفر صادق علیه‌الشلام درباره آیه: ر بَعْْنا من بَعْدِهِ رسلا إن 
قَوْمِهِمْ . ۱۳ فرمود: 
فك اله سمل ال العلى وهم في أضلاب عبان و انار الّساء فمن 
صَدَّقَ حینیز صَدَّقَ بَعْدَ ذلك. حك یل کر وی ذلك ۱۵ 
خداوند تعالى ييامبران را برخلق فرستاد در حالىكه آنان در يشت پدران و رحم زنان 
بودند. پس هركسى كه اينجا تصديق کرد يس از تصديق در آن عالم بوده. و هرکه در 
این جا تكذيب کرد يس ازتكذيب درآن‌جا بوده است. 
وامام جعفرصادق علي هالسلام فرمود: 
الآ الميثاقٌ على ا صل اللي 
اوه و لمیر المژینین و الكو علیهرالستلام بالامامة. نم قال ليك 
کک و د كن و ماع ا او 7 الوا 
مه افراژ بالًسان, و مهد تَصَديقٌ بالقلب. ققال لهج عر هد آن 
ل لا تا اعن هذا غیلیی. قأصابهن ال دما 
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على تکذيبهم في لول الله رل له صلیالعلیور آله قما کانوا 
ا اسم كام د 
أن امن الله عَرَّوَجَلَ كان مُساقَهَة ” 

همانا الله تعالى از مردم برای الله به پروردگاری و برای رسولش به نبوّت. و از برای امير 
المؤمنين و امامان علیهم‌اللام به امامت ميثاق گرفت. سپس فرمود: آیا من پروردگار 
شا نيستم, وحمّد پیامبرشاء و عل امام ثماء وامامان هدايتكراولياء وسريرستان شا 
نیستند؟ گفتند: آری» از آن‌ها كسانى اقرار به زبان نمودند. و از آن‌ها برخى تصديق و 


3 بلسانه ا رز برش یه هن 


باور به قلب نودند. يس خداى عَرُوجِلٌ به آنها فرمود: اين برای اين استكه روز 
قيامت نگویید ما ازاين عهد غافل بوديم. يس در عام ذزآنان را حسد رسيد و از آن 
حسد به دنيا هم رسيد (حسد در اين عالم از عام ذرّاست و ريشه از آنجا دارد)» و 
هركسى كه در عالم ذرٌتصديق خداوند و رسولش و امامان را در قلب خود نکرد. همانا 
تنها اقرار به زبان نموده است در دنیا نیزبا قلب ايمان به الله و رسول او و امامان نخواهد 
کرد. و دلیل برتکذیب آنان درعالم ذرسخن خداوند به پیامبرش است که فرمود: « قما 
کائوا لِيُؤْمِئُوا بما كَذَّبُوا به من َبل» لا اينكه اقامه حجّت در عالم ذزبزرگ‌تر 
بوده است. زیرا امراز جانب الله عروجل به مشافهت بوده است. 
داود رقّ گوید: به امام جعفرصادق علیه‌اللام عرض کردم: مرا خبردهید از سخن خداوند که 
فرموده: «السَابِقُونَ السَابِقُونَ ولیک ال فرمود: 
«نَطَقَ الله بها ۳۹ في التاق بل آن یملق لح ال عام). 
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خداوند آن‌را آن‌گاه که در میثاق خلق فرمود و دو هزار سال قبل از این که آنان را خلق 
گند فرنود. 
گوید: عرض کردم: برام تفسیرنا. فرمود: 
إن الله جََوَعَرَ نما آراد أن ای امه مزر اطي و نع یت 
E‏ کان اول م من لها مُحَمَدٌ سول الله صلی للع 07 .و 
أ النؤيني. والعتن اسيق وتشعة ين یم عم م 


۳۹ 
ات 4 
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تبَعهِمٌ لشيعتهمٌ: قَهُمْوَالّهِ السَابِقُونَ). "7 
آن‌گاه كه خداوند خلق را آفريد از گل آفرید. و برای آنان آتشی قرار داد و فرمود: داخلش 
شوید. پس اولین کسی كه امتثال امركرد و داخل شد رسول الله واميرالمؤمنين و امام 
حسن وحسين ودرب آنان نه امام ديك و همه امام پس از امام داخل شدند. واز 
شيعيان نيزخواست تا تبع آنان در آتش داخل شوند و داخل شدند. به خداوند سوگند 
كه الشابقون (درقرآن) اينانند. 
زيربنا واساس ايمان وعدم ايمان ازعالم ذو اشباح واظلّه بوده ودراين عالم ظهوراتمَ آن استو 
البته كه در همه عوام اشخاص با اختيارى كه خداوند به آنان داده است اختيار ايمان و کفرو 
ا ا ل ا ا ا 
امامان در عوام ييشين نمودند دراين عالم جنين مايش دادند وايمان آنان ازعوالم ييشين بوده. 
مطلب دیگر آنكه؛ شخص مؤمن اضافه برسه روحى كه عامّه مردم دارند دارنده روح ايمان 
است به اختيار خودش ازعوالم قبل و به آن از فاقدانش متاز است. ايان او ثابت و مستقز 
است. و آن‌که در عوالم قبل ايمان به قلب نياورده است را نیز خداوند به رمت رحمانيش به او 
ايمان مستودع عطا مىفرمايد . اين نه به‌خاطر استحقاق اوست. و آنكه به فيض عظيم 
شهادت در ركاب امام علیه‌الشلام رسيده به يقين از درجات ايمان مستقرٌو ثابت بالابى برخوردار 
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بوده است که موقتق وعاريتى نبوده است. فتدبّروافهم ارشدك الله وايّانا. 
پس اين روا نیست که با حساب اينكه آنان چند روزی را در لشکرعمرین سعد لعنهما الله 
بوده‌اند يس در آن مدت ويا تا آن مذت اینان دشن امام عليهالسّلام بوده‌اند و چنین و چنان. 
وامّا شهداء کربلاء ازهمه مؤمنين مستثنی هستند. زیرا در عوالم پیشین از سابقون بودند. 
رسولالله صلاله علیه‌وآله در ضمن حدیثی درباره یاران شهید امام حسين علیه‌الشلام در 
کربلاء فرمودند: 
...که حصابَة ا یلك بساك ز توا اك بز الماك 
AE‏ 
... او (یعنی امام حسين علیه‌الشلام) را كروهى از مسلمانان يارى کنند. آنان در روز 
قيامت از سروران شهدای امت من هستند. .. 
و امیرالقمنین علیه‌الشلام درباره آن‌ها فرمودند: 
SEO‏ مَنْ كان يهر 2 مَنْ ڪان بَعْدَهْن). “ 
e‏ برآن‌ها پیشی نگرفته. پسینیان نیزهرگزبه ايشان نخواهند پیوست. 
در زیارت شهداء از امام جعفرصادق 0 است: 
«التلام لكر آنها البانتون. ... أك سادةٌ المع ادنم و اش 
لك نش السَابِقُونَ وَالْمُهِاجِرُونَ وَالْأَنْصارٍ...» 
درود برشما ای راسخان در علم و دین.... شا سرور شهداء هستيد دردنيا و آخرت. شا 
سابقون و مهاجرون و انصار می‌باشید. .. 
دك افد کر شاه تجباد. جاهدئر في سبي الله و فلز علن منهاج 
سول له ضل له له و له و ملم ليما ثم الشايقون و المهاجزون و 
۳ 


2 
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... شهادت می‌دهم همانا شا شهیدان و نجیبان هستید. در راه الله جهاد نمودید. و برراه و 
روش رسول‌اله صل‌لهعلیه‌واله تسليماً کشته شدید. سابقون و مهاجرون و انصار 
شایید. .. 
آنان در همه نشآت عارف و مؤمن و صالح بوده‌اند كه تکلیف و رسالت ازآنجا شروع گردید و 
به اينجا ختم شد فتدبّر. 
فسلام الله عليهم حين خلقوا و ولدوا و استشهدوا و في رجعتهم و حشرهم و دخولهم الجنّة 
في جوار مولاهم و مولى العالمين أبي عبد الله الحسين الشهید صلوات الله علیه‌وعلیهم» و 
رزقنا الله معرفتهم و شفاعتهم. والحمدلله رب العالمين. 
و الشلام على المسلمین آنفسهم في جميع الأمور لمحمّدوآل محمّد 
صلوات الله وسلامه علیهم و لعنة الله على أعدائهم آجمعین 
عشيّة الثلاثاء الثامن من شهرشوّال المکزم 
يوم تخریب مراقد أثمّة البقیع الغرقد علیهم‌الشلام سنة۱۶۳۹ 
قم المقذسة عش‌آل محمد صلوات الله علیهم 


عفی الله عن والدیه و عنه 
۹ 3 
ر 
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پی‌نوشت‌ها 


۱- سوره (۱۵) الحجرآيه.؛ و١4.‏ 

۲ - سوره (۳۸) ص أيه 86 و .۸٤‏ 

۳ - سوره (۱7) النحل آیه ۱۰۰ و ۰۱۰۱ 

> - المحاسن: ج١‏ ص۱۳۳ ب۳ ٩2‏ البرق. عن أبيه وابن أبي نجران. عن ماد بن عیسی» عن 
حريز عن زرارة و محمد بن مسلم. عن أبي جعفرعليه التلام قال: «الْمُؤْمِنْ لا يُنَجْسْهُ هَيْء». 
والكافي: ۲ ص۲۱ -۲- عل بن ابراهيم. عن أبيه و حقد بن إسماعيل: عن الفضل بن شاذان. 
عن حتاد. عن حرين عن زرارة و محمد بن مسلم. عن أبي جعفرعليهالسلام قال: «إنّنا لوصو 
حَذَ من خدود ال لیغلم له من يُطِيعْهُ وَمَنْ یغصیه. و إِنَ امن لا بح تیم إِفايَكْفِيه 
مل الدَّهْنِ». 
ومن لا حضره الفقیه: ج۱ ص۲۹ ۸2 ۷- وقد روي: دا الا خا مِنْ خذود الّه. لِيَعْلَمَ الله 
من یُطیه و من یغصیه. ول الممؤمن لا يُتَحْسْهُ ی و انا يَكُفيهِ مثل الدّهْن». 

و علل الشرائع: ج۱ ص۲۷۹ ب۱۸۹ ح۱- أَبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله» عن یعقوب 
بن یزید. عن حماد بن عیسی. - بقیه مانند الكافي-. 
وتهذيب الأحكام: جا ص۱۳۸ ب1 ح78- علي بن إبراهيم» عن ا عن حماد. - بقیه مانند 
الکانی-. 

۵ - الحاسن:۱ ص۱۳۲ ب ۳ ح۷ البرقي, عن أبيه. عن صالح بن سهل الممداني قال: قلت لأبي 
عبد الله علیه‌الشلام: جعلت فداك! من أيّ شيء خلق الله طينة المؤمن؟ قال: «من طيئَةٍ 
ییا لن يَنْحِسَ ا 

و کتاب المؤمن: ص۲۵ ب۲ ح٤۷‏ و عن أبي عبد الله عليهالشلامقال: «إنَّ لعج خَلَقَ 
طيئةٌ امن من طيئة الب فن بت أَبَدأه. 
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حار الأنوار: ج۲۷ ص۱۳۲ ب> ح۱۲۵ از کتاب الاحتضار قال: و من کتاب السّفاء و الجلاء. 
عن أبي عبد الله علیهالشلام قال: «إِنَّ لله عَرَوَجَلَّ حَلَقَ طيئةٌ امن من طبتة الْأَنْبِياءِ لا 
يجش أَبّدأه. و قال: «إنّ عَمَلَ الوم یدب فَيَمْهَدُ له في له كما یرل بل عُلامَهُ 
فرش » - م تلا «وَمَنْ عیل صاب حا فَِأنفْسِهمْيَهَدُونَ». 

والمحاسن:١‏ ص۱۳۳ ب٣‏ ۸2 البرق. عن أبيه» عن صالح بن سهل من أهل همدان قال: قلت 
لأبي عبد الله عليه الشلام: المؤمنون من طينة الأنبياء؟ قال: «نَعَمْ». 

و بصائرالدرجات في فضائل آل حمّد صل‌لّه علیهم: ص8١‏ ب٩‏ ح حدّثنا أحمد بن حمّد...- 
مانند المحاسن. 

والكافي: ج؟ صه ح1- محمّد بن يحى, عن أحمد بن محمد ...- مانند المحاسن-. 

1 - الاختصاص: ص« "و قال محمد بن حمران: سألت الصادق عليه السلام: من أيّ شيء خلق 
الله E‏ قال: قلت: فن أيّ شيء خلق المؤمن؟ قال: «مِئ 
۷ - الأمالي. الشیخ اوق ص ۱۱۵-۱۱۲ الجلس>۲ ح۲- حدّئنا عليّ بن مد بن موسى 
الدقاق رحمه الله قال: حدّثنا محمد بن أبي عبد الله الكو قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعی. 
عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليَ. عن الحسن بن علي بن أبي مزة. عن آبیه. عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس قال: إنّ رسول الله صل الله عليه وآله كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن 
علیه‌الشلام ف ل يقبا ».فا زال يدنيه حتى آجلسه على فخذه اليمنى. 
ثم أقبل الحسين عليهالسلام فلتا ره بكى تم قال: «إلِنَ ال يا بُييَّ». فا زال يدنيه حى أجلسه 
على فخذه اليسرى. ثمّ أقبلت فاطمة عليهاالسلام فلا رآها بكى ثم قال: «إلنَ إلنَّ يا نی 
فأجلسها بين يديه ثم أقبل أميرالمؤمنين عليه الشلام ذ فلا ره بكى تم قال: «إلِنَ ال يا أخي». فا 
زال یدنیه عق آجلسه إل جنبه الأمن. فقال له آصحابه: يا رسول الله ! ما تر ا 
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لا بکیت. أ وما فیهم من تسزبرژیته؟! فقال صل اله علیهوآله: : «و الذي بع بالف و 
اضظفاني عَلى جميع لب ي و یام عم الق على الله روج و ما عل وَجْه الأَرّض 
ننه حك م منم ماع بخ أي طالب عَلَيالسَلامُ فان أخي و شقیق, و صاحب الْأَمْر 
بغديء و صاحبٍ لوائي في انیا و الآخرةء و صاحبٌ عرض و شفاعتي. هو مولن کل مُسْلِم 
و إمامٌ کل مُوْمن و قايدُ كل َي و هو وَصبي و خليفتي عل هلي و امي > في حَياتٍ و بَعْدَ 
موی محبه تيء و مُبْغِضصْهُ فا و بوَلايّته صارّث 5 مَرْحُومَة و بعداوته صارت 
المخالَفَةٌ له منها مَلعُوتَة ملع و ئي یکی حي بل لني گرٺ عَذرالة به بدي حت ان 
یل عَنْ مفعدي و قد جَعَلَُ ال ٣‏ له بدي. مم لا ال المرب ق يرب على قزنه وب 
سب منها یه في فطل اهر «شَهْرْ ُرْيَمضان الّدي رل فيه ان غدی پلتاس و 
نات من ادى و الْفُزقان». ما ۳ فاطمَةٌ فانها ده تساء ان من الب و 
لتخرین. و هي بَصْعَةٌ مني ؛ و هي ُوزعیني. وهی مرا فُؤا فؤادي› وي ژوحي لت بت جئئ. 5 
هي الحؤراء الْإنْسِيٌُ مق قامث في مخرابها بات يَدَيْ نها جَلّجَلا. هر ئوها لَلائِكَةٍ 
تماما هه ر الکواکب لهل الأرضء و يول هعرج متلایکته: يا مَلائِگتي! 
انوا إلى مي فاطِمَةٌ سيدو ماي قا بان ی تیا فایطها ین خيفي, وق بت 
لیا عل عِبادي, شهدم أي ذ آمنث تیا ین لا ولي لا یبا دكت ما بضع 
بها بغدي, يا وق َل ال یا و انثهکث خزمنها وَعْصِبَتْ حَقهاء وَمُنِعَت تا 
و کا گیوث جَبها . و أنقّظث جنیتهاء و هي ثنادي: يا محتدا! قلانجاب. و 
تستغیث فلا تغاث. فلا فلا کال بَغدي وه مكروبة باك تَر انطع لوخي عن بَيْتها 
م و تتنکرفراي أخرى. تستوجش إذا جَنَهَا الیل فد صوق الذي كائث تستیغ اه إذا 
e‏ 
له تعالی ذِكْركُ بالمَلائِكَة, قناتها ما نادث به مرم پلت عفران. فَتَقُولُ: يا فاطِمَةٌ! «إنَّ الله 
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اضلفاك وك و اضظفاك على نساءِ ات ٠‏ با فاطِمَةُ! افْدتي لِرَتِكِ و اشجدي و اركعي 
تع الزالعيت». 01 نئ با الْوَجَعُ فَكمْرضٌ فَيَبِعَتُ الله عَرَوَجَلَّ لها مریم بلت عِمرانَ 
مَرَضُّها و و یشها في عِلّتها, ول ند دیت: از !نيد سيمت انا و َرَت اهل 
نی نی أي فَيلْحَقُهَا الله عَرَوجَلَّ بي فَتَكُون ول من لحَفني من آفل بَبْتيء فد 
عَلَ وه مَكْرُوبَةٌ مَعْمُومَةٌ مَغْصُوبَةٌ مَفْتُولَةَ, َأَقُولُ عند ذلِكَ: للم العن مَنْ طلمَها. و 
عاقب من عَصَعهاء ول مَن اها و لذ ني نارك من ضرب جنبها > حي اقث وَلَدَها. فَتَقُولُ 
الاك عند ذيك: آمي. وا امن فَإِنَّهُ ابي ودي وَبَطْعَةٌ مني وف عيني و ضیا: 
قلي و مرا فوادي. و هُوَسَيْدُ باب أَهْلٍ اة وَ حه اللو عَلَ له دب مي آنري, و قوله 
قۇي من تَبِعَهُ ان ئي وَمَنْ عصاه فیس مني. و نيا تظرٺ له کرت ما ري عَلَيه 
مِنَ ال بفد‌ي قلایزال ره حي یفتل بالشع ما و غذوانا؛ فعلد لِك تبكي المَلائِكةُ 
و اسب القيداة وته. و یبکیه كل كروك حى القلیزني جو الما و الحيناة ف عزفي الا 
فن بكاة ت تغم َيه یوع تغتی الْعيُونُ و من حون عَلیه | ون فلب وم تون لوب و 
من زا في بيد مث قَدَمْهُ على الصِراطٍ بوع رل فيد ادا .وأا لسن ماه تي FSS‏ 
ابي و وَلّدي» و خیر الق بَعرَ اخ و هو إِمامُ المُشلمين. و مَوْلَ المُؤْمِنينَ» و خَلِيفَة رت 

الْعالَينَ .و یا المُشتغيني. و گهف المُشتجيرين» و TT OS‏ 
قباب لا .باب ول آفري, و طاعَتُهُ طاعتي. من تَبِعَهُ فَإنَّهُ ين.ي و من 


س 


عَصا؛ فَلَيْسَ مني و ريق تک ما بت به بغدي. کان به 1 
قربي قلا يجان EE‏ ضَمّهُ في منامه ال صدري. و امه ِالرَخلَةٍ عَنْ دار هخرتي ۳ 


۳ 


بالشَهادة. یل عا ال آزض مَفتّله و موضع بعر أَْضٍ گرب يلاء و قشل و فنای 


2 
سم وين 


نطو عصابَةٌ مق الُشلميتء أُوليِكَ من سادو شُهَداءِ أَمّي یوم القبامة. گأني لاله ود 
ژمي بسهم فَخَرّعَنْ فرسه صریعاء 2 یذ كما يذب اکن مَظْلُوماً »- ثم بکی رسول الله 
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صل الله عليه وآله و بکی من حوله و ارتفعت أصواتهم بالصجیج م قال صلىاللهعليهوآله و هو 
يقول: «اللّهُمَ إني شو یت مايق أل تي بفدي» - ثم دخل منزله. 
از او: بشارة المصطنى: ص ۱۹۷ و مثير الأحزان: ص۲۲ و ذوب النضّار ابن نما الحلي: ص۱۱و 
الفضائل. شاذان بن جبرئیل: ص۸ وا١‏ و |رشاد القلوب: ج۲ ص۲۹۵و المحتضر: ص۱۰۸ و 
|ثبات افداة: ج۱ ص۲۸۰ ح۰٥۱‏ و جار الأنواز ج٤۱‏ ص۲۰۵ ح۲۲ وج ۲۸ ص۳۷و ج۳؟ 
ص ۱۷۳ ح۱۳و الدمعة الساکبة: ج۱ ص۲۹۹ و تظلّم الّهراء علیهاالتلام: ص۱۰۸ و نفس 
الهموم: ص1۱ والجنّة العاصمة: ص1۰۱ . و مثل آن. النتخب. فخرالّین الطرجي: ص۱1. 
و الحتضن ص۱۹1 و جاب جدید: ص۳۹4 ۳۷۳ از نوادر الحكمة نقل از کتاب «الدرالنتق 
في مناقب آهل التق»: به سند خود از سعيد بن جبیں ازابن عبّاس مثل الأمالى صدوق. از او: 
بحار الأنوار: ج ۲۸ ص ۸۲ ح ۰۳ 
منابع عامّه: 
فرائد الشمطین: ج ۲ ص ۳6 ب۷ ح ۳۷۱-آنبأني الشیخ أبوطالب عل بن آنجب بن عبید الله 
بن الخازن» عن کتاب الامام برهان الدین أبي الفتح ناصرین أبي الکارم المطززي» عن أب المؤيّد 
ابن الوفی. أنبأنا علن بن آمد بن موسى الدّقّاق قال: أنبأنا محمد بن أبي عبد الله الكو قال: 
أنبأنا موسى بن عمران. عن عمّه ال حسين بن يزيد النوفلن. عن الحسن بن علّ بن حمزة. عن 
آبیه.عن سعيد بن جبير, عن ابن عبّاس- مانند الأمالى-. 
۸- تهذيب الأحكام: ج" ص۷۲ ب۲۲ ح۰۷ الخرائج و الجرائح: ج۱ ص۱۸۳ ب۰۲ وسائل 
الشيعة: ج٤۱‏ ص۵۱1 ب 1۸ ۰۱۹۷۲ 
٩‏ - الغيبة. النعماني: ص۲۱۱ ب۱۲ ح۱۹- حدّثنا أحمد بن حمّد بن سعيد ابن عقدة قال: حدّثنا 
جعفر بن عبد الله المحمّديّ قال: حدّثني شریف بن سابق التفليسيّء عن الفضل بن أبي قرة 
التفلیسی. عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما السّلام أنه قال:. 
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از او: حار الأنوارز ۵ ص۸۰ ب۳۷ ح٥‏ و ج۵۲ ص ۱۱۷ ب۲۱ ۳۹ و در آن است: «قثلانا 
ی النَّبِيِينَ وَآلِالنَّبِيِينَ». و العوام: ج۷٠‏ ص والدّمعة الشاكبة: ج> ص۳۰۵. 

۰ - مقتل الحسين عليه الشلام. السَيّد القزم: ص۱۸-4۱۲؛ ذكر آهل التاريخ: ان سيّد 
الشهداء أفرد خيمة في حومة الميدان و كان يأمربحمل من قتل من صحبه» و أهل بيته إليهاء و 
كلّما يؤق بشهيد يقول عليه الشلام: «قَتلَةٌ مثل فَتَلِّ ابیت و آل النِّيينَ». 

۱ - و الأخبار الظوال. امد بن داود الدينوريّ التوفی۲۸۲: ص ۲4۷- ۲4۸ و ذكر منبع نكرده 
است: و سار فلمًا انتصف التهار و اشتد ال حي و كان ذلك في القيظ تراءت هم الخيل» فقال 
الحسين لزهیرین القين: أما هاهنا مكان يلجأ إليه؟ أو شرف جعله خلف ظهورناء ونستقبل من 
وجه واحد؟ قال له زهير: بلی. هذا جبل ذي جشم يسرة عنك. فل بنا إليه» فان سبقت إليه فهو 
كما تحبّ. فسار حتّى سبق إليه و جعل ذلك الجبل وراء ظهره. و أقبلت الخيل و كانوا ألف 
فارس مع الحرّبن يزيد التمیمی تم اليربوعي حتّى إذا دنوا أمرالحسين عليهالسّلام فتيانه أن 
يستقبلوهم بالاء. فشربواء وتغقرت خيلهم, تم جلسوا جمیعا في ظلّ خيوهم, و عنتما في أيديهم 
حى إذا حضرت التهر قال ال حسين عليه‌الشلام للح «أتصلي معناء أو تصلي بأصحابك و 
أصلي بأصحابي؟». قال الح بل نصلي جميعا بصلانك. فتقدّم الحسين عليه الشلام» فصل بهم 
جميعاً. فلا انفتل من صلاته حول وجهه إلى القوم. تم قال: «أبّا الّاس معذرة إلى الله ثم 
الیکم. إِني لم آتکم حت أتتني کتبکم. و قدمت عل رسلکم. فان أعطيتموني ما َطمان إليه من 
عهودكم و موائیقکم. دخلنا معكم مصركم. و إن تكن الأخرى انصرفت من حيث جئت. 
فأسكت القوم. فلم يردّوا علیه. حتی إذا جاء وقت العصر نادى مؤذّن احسین. تم آقام. و تقدّم 
الحسين. فصلى بالفريقین. م انفتل إليهم. فأعاد مثل القول الأؤل. فقال الحرّبن يزيد: و الله ما 
ندري ما هذه الكتب التي تذكر. فقال الحسين علیه‌السلام: ائتني بالخرجين اللّذين فيهما 
كتبهم. فأتي مخرجین مملوءين کتبا فنثرت بين يدي الحرّو أصحابه. فقال له الح يا هذاء لسنا 
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من کتب إليك شيئا من هذه الکتب. و قد آمرنا أن لا نفارقك إذا لقیناك. أو نقدم بك الكوفة 
على الأمير عبید الله بن زیاد. فقال الحسين علیه‌الشلام: الوت دون ذلك. ثم آمر بأثقاله 
فحملت. و أمرأصحابه فركبوا. ثمّ وى وجهه منصرفا تحوالحجان فحال القوم بينه و بين ذلكء 
فقال الحسين للح ما الذي ترید؟ قال: أريد و اله أن أنطلق بك إلى الأميرعبيد الله بن زیاد. 
قال الحسين: إذن و الله أنابذك الحرب. فلا كثرالجدال بينهماء قال الح إن لم أؤمربقتالك؛ و 
نا أمرت أن لا آفارقك. و قد رأيت رأيا فيه الشلامة من حربكء و هو أن تجعل بيني و بينك 
طريقا لا تدخلك الکوفة, و لا ترك إلى الحجاز تكون نصفا بيني و بينك حتّى يأتينا رأي الأمير. 
قال الحسين: فخذ هاهنا. فآخذ متياسرا من طريق العذيب. و من ذلك المكان إلى العذيب 
انية وثلاثون ميلا ازاو: بغية الطلب: ج" ص۲۳-۲۹۲۲٠۲.‏ 

أنساب الأشراف. أحمد بن جى بن جابرالبلاذري القرن*: ج؟ ص 174-١17...فقال‏ الح فإنًا 
لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» و قد أمرنا إن نحن لقيناك أن لا نقاتلك. وأن نقدمك الكوفة 
على عبيد الله بن زياد. فقال الحسين: الوت أدنى إليك من ذلك. تم قال لأصحابه: قومواء 
فارکبوا. فركبت التساء. ثم أراد الانصراف. و أمربه أصحابه. فلمًا ذهبوا لينصرفوا حال القوم 
بينهم وبين ذلك. فقال الحسين للح كلتك أمَك» ما تريد؟ فقال الحز: و الله لوغيرك يقوها ما 
تركت ذكرأمّهء و لكنّه و اله مالي إلى ذکرأمّك من سبيل الا بأحسن ما آقدر عليه. فقال 
الحسين: فا تريد؟ قال: أريد أن أقدمك على عبيد الله بن زياد. قال: فإنِي والله لا آتبعك. فقال 
الح وأنا والله لا أدعك. فلمًا ترادًا الکلام. قال له الح لم أؤمربقتالك. و إِمًا أمرت أن أقدم بك 
الكوفة, فإذا أبيت فخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة, ولا يردّك إلى الدينة. يكون بيني و بينك 
نصفاً حتّى أكتب إلى الأميرعبيد الله بن زياد وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية إن أحببت ذلك. 
أو إلى ابن زياد إن شئت. فلعل الله أن يرزقني العافية من أن ابتلى بشيء من أمرك. فلقيته جنود 
بکریلاء فناشدهم الله. 
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وتاريخ الشم والملوك. محمد بن جريرالطبري التوفنی.۳۱: جه ص4۰۰ -۰۳؛ حدّئت عن هشام. 
عن أبي مخنف, قال: حدّثنى آبوجناب, عن عدي بن حرمله, عن عبد الله بن سلیم و الذري بن 
الشمعل الأسديّين قالا أقبل الحسين علیه‌الشلام حتّى نزل شراف. فلمًا كان في السحر أمر 
فتيانه فاستقوا من الماء فأكثرواء تم ساروا منهاء فرسوا صدر يومهم حى انتصف النهار مان 
رجلاً قال: الله اكبر! فقال الحسين: الله اكبرما كبّرت؟ قال: رايت النخل» فقال له الأسديّان: إِنّ 
هذا المكان ما رأينا به نخلة قظ. قالا فقال لنا الحسين: فا تريانه رائ؟ قلنا: نراه رای هوادي 
امخیل. فقال: و انا و الله أرى ذلك. فقال ال حسين: اما لنا ملجأ نلجأ اليه نجعله في ظهورناء و 
نستقبل القوم من وجه واحد؟ فقلنا له: بلی. هذا ذو حسم إلى جنبك» تيل اليه عن بسارك. فإن 
سبقت القوم اليه فهو كما ترید. قال فأخذ اليه ذات الیسار قالا وملنا معه ما كان بأسرع من 
أن طلعت علينا هوادي الخيل» فتبیتاها. وعدناء فلمًا رأونا و قد عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا 
کأن آسنتهم الیعاسیب. و كأ راياتهم أجنحه الطیر قال: فاستبقنا إلى ذي حسم. فسبقناهم 
اليه. فنزل احسین. فأمر بأبنيته فضربت. و جاء القوم و هم الف فارس مع الحرّ بن يزيد 
التمیمی الیربوعي حتى وقف هو و خيله مقابل الحسين في حر الظهيره. و الحسين و أصحابه 
معتمّون متقلّدو آسيافهم. فقال الحسين لفتیانه: اسقوا القوم و ارووهم من الماء و رشفوا الخيل 
ترشیفاء فقام فتيانه فرشفوا الخيل ترشیفا؛ فقام فتية و سقوا القوم من الماء حتّى ارووهم. و آقبلوا 
يملئون القصاع والأتوار و الطساس من الاء ثم يدنونها من الفرس» فاذا عبّ فيه ثلاثاً اوأربعاً او 
حمساً عزلت عنه. و سقوا آخرحتی سقوا الخيل كلّها. قال هشام: حدّثني لقيط. عن عل بن 
الطعان الحارین: كنت مع الحرّبن یزید. فجئت في آخرمن جاء من اصحابه. فلا رای الحسين 
ما بي و بفرسي من العطش قال: أنخ الراويه- و الراويه عندي السقاء- تم قال: يا بن أخ» أنخ 
الجملء فأغخته» فقال: اشرب. فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء. فقال الحسين: اخنث 
السقاء- أي اعطفه- قال: فجعلت لا ادرى كيف افعل! قال: فقام الحسين فخنثه. فشربت و 
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سقیت فربي قال: و كان جيء الحرّبن يزيد و مسیره الى الحسين من القادسيّة» و ذلك أَنّ عبید 
لله بن زياد لما بلغه إقبال الحسين بعث الحصين ابن تیم التميميّ- و كان على شرطه- فأمره أن 
ينزل القادسيّة. وأن يضع السالح فينظم ما بين القطقطانة إلى خفان. و قدّم الحرّبن يزيد بين 
يديه في هذه الألف من القادسيّة. فيستقبل حسيناً. قال: فلم يزل موافقاً حسيناً حتّى حضرت 
الصلاة صلاه الظهر فامرالحسين الحجاج بن مسروق الجعنى ان يؤذنء فاذن. فلما حضرت 
الاقامة خرج الحسين في إزار و رداء و نعلین. فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: ها الناس! ها 
معذره إلى الله عزوجل و إليكم. إِني لم آتکم حى أتتني کتبکم. و قدمت عل رسلكم: أَنْ أقدم 
عليناء فإنّه ليس لنا إمام» لعل الله يجمعنا بك على الهدى, فان كنتم على ذلك فقد جئتكم, 
فان تعطوني ما طمان اليه من عهودكم و موائیقکم أقدم مصرکم. و إن لم تفعلوا وكنتم لقدمي 
كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذى اقبلت منه إليكم. قال: فسكتوا عنه و قالوا للمؤدّن: 
أقم» فأقام الصلاة. فقال الحسين علي هالسلام للحز: أ تريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا بل 
تصلي أنت و نصلي بصلاتك» قال: فصلی بهم احسین. ثم إِنّه دخل و اجتمع إليه أصحابه؛ و 
انصرف الح رّإلى مكانه الذي كان به فدخل خيمة قد ضربت له. فاجتمع إليه جماعة من 
آصحابه. و عاد أصحابه إلى صفهم الذي كانوا فيهء فأعادوه. ثم أخذ کل رجل منهم بعنان 
دابّته وجلس في ظلّهاء فلا كان وقت العصرأمرالحسين أن يتهيّئوا للرحيل ثمّ إِنّه خرج فأمر 
مناديه فنادى بالعصر و أقام فاستقدم الحسين فصلى بالقوم ثم سلم. و انصرف إلى القوم 
بوجهه فحمد الله و أثنى عليه تم قال: ما بعد. ايها الناس! فإِنّكم إن تتقوا و تعرفوا ات لأهله 
يكن أرضى لله؛ و نحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمرعليكم من هؤلاء المّعين ما ليس هم. و 
السائرين فيكم با جور و العدوان, وإن أنتم كرهتموناء و جهلتم حمّناء و كان رأيكم غيرما أتتني 
کتبکم. و قدمت به علي رسلکم. انصرفت عنکم. فقال له الحرّبن يزيد: إِنَا والله ما ندري ما 
هذه الكتب التي تذكر! فقال الحسين: يا عقبه بن سمعان, أخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم 
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إن فأخرج خرجين مملوءين صحفاً. فنشرها بين آیدیهم. فقال ا لحز فإنّا لسنا من هؤلاء الذین 
كتبوا اليك. و قد أمرنا إذا نحن لقيناك آلا نفارقك حت نقدمك على عبيد الله بن زياد. فقال له 
الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. تم قال لأصحابه: قوموا فاركبواء فرکبوا و انتظروا حتّى ركبت 
نساژهم. فقال لأصحابه: انصرفوا بناء فلمًا ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم و بين الانصراف. 
فقال الحسين للحز: ثكلتك أمَك! ما تريد؟ قال: آما و الله لوغيرك من العرب يقوها لي وهوعلى 
مثل الحال التي أنت علیها ما تركت ذكرأمّه بالشکل أن اقوله كائناً من كان, و لکن و الله ما لي 
إلى ذكرأمّك من سبيل الا بأحسن ما يقدر علیه. فقال له ا حسين: نما تريد؟ قال الح أريد و الله 
أن انطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن و الله لا اتبعك, فقال له الحيّ إذن و الله 
لا آدعك. فترادًا القول ثلاث مرّات, و لما كثرالكلام بینهما قال له الحرّ إِنِي لم آومربقتالك. وإمًا 
أمرت ألا أفارقك حتّى أقدمك الکوفه. فإذا أبيت فخذ طريقاً لا تدخلك الكوفه, و لا تردّك الى 
المدينةء تكون بيني و بينك نصفاً حتی أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنت إلى يزيد ابن معاوية إن 
آردت أن تکتب اليه» أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت. فلعل الله إلى ذاك أن يأتى بأمريرزقني فيه 
العافية من أن أبتلى بشيء من آمرك. قال: فخذ هاهناء فتياسرعن طريق العذيب والقادسيّة, و 
بينه وبين العذيب انية وثلاثون ميلا إن احسین سارفي أصحابه والحرّيسايره. 

و الفتوح. ابن أعثم الكوني التویع۳۱: جه ص۱۳- ۱2۰ قال: فتکلّم الحرّبن يزيد بينه وبين 
آصحابه. فقال: آبا عبد الّه! ما نعرف هذه الکتب و لا من هوّلاء الّسل. قال: فالتفت الحسين 
إلى غلام له يقال له عقبة بن معان فقال: يا عقبة! هات الخرجين اللّذين فيهما الکتب. فجاء 
عقبة بکتب أهل الشّام و الكوفة. فنثرها بين أيديهم, تم تنخی. فتقدّموا و نظروا إلى عنوانهاء ثم 
تنخواء فقال الحرّبن يزيد : آبا عبد الله! لسنا من القوم الّذين کتبوا إليك هذه الکتب. و قد أمرنا 
إن لقيناك لا نفارقك حتّى نأتي بك على الأمير. فتبشم ال حسين, تم قال: يا ابن ال حرًا أو تعلم أَنّ 
الموت أدنى [إليك] من ذلك. ثم التفت الحسين» فقال: احملوا التساء ليركبوا حى ننظرما الذي 
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یصنع هذا وأصحابه! قال: فرکب أصحاب الحسين» و ساقوا النّساء بين أيديهم. فقدمت خیل 
الكوفة حتّى حالت بينهم وبين السیر. فضرب الحسين بيده إلى سیفه. ثم صاح با لحز ثكلتك 
أَمَك! ما الذي تريد أن تصنع؟ فقال الح آما و الله لوقالها غيرك من العرب لرددتها عليه كائنا 
من كان و لكن لا و الله ما [لي ] إلى ذلك سبيل من ذکرأمك. غي رأَنّه لا ب أن أنطلق بك إلى 
عبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: إذا و الله لا أتبعك أو تذهب نفسي. قال الحر إذا و الله لا 
آفارقك أوتذهب نفسي وأنفس أصحابي. قال الحسين: بر زأصحابي و أصحابك. و آبرزال» فان 
قتلتني خذ برأسي إلى [ابن] زياد. وإن قتلتك أرحت الخلق منك. فقال الح أبا عبد الله! ی لم 
أؤمربقتلك. و انا أمرت أن لا أفارقك أو أقدم بك على ابن زياد و أنا و الله كاره إن يبتليني الله 
بشيء من أمرك غيرأني قد أخذت ببيعة القوم وخرجت إليك. و آنا أعلم أنه لا يوافي القيامة 
أحد من هذه الأمّة إلا و هویرجو شفاعة جدّك محمد صلى الله عليه و سلم. وأنا خائف إِنّ أنا 
قاتلتك أن أخسرالدّنيا و الآخرةء و لکن آنا أبا عبد الله! لست أقدر الرَجوع إلى الكوفة في وقتي 
هذاء ولكن خذ عبّي هذا الظريق» وامض حيث شنت حتی أكتب إلى ابن زياد أن هذا خالفني 
في الظريقء فلم آقدر عليه و آنا أنشدك الله في نفسك. فقال الحسين: يا حر! كأنّك تخبرني أي 
مقتول! فقال الحن أبا عبد الله! نعم. ما أشكٌ في ذلك الا أن ترجع من حيث جئت. فقال 
الحسين: ما أدري ما أقول لك و لکتي آقول كما قال أخوالأوس حيث يقول: 

سأمضي وما بالوت عارعلی الفق اذا ما نوی خیرا و جاهد مسلما 

وواسى الرّجال الصّالحين بنفسه وفارق مذموماض وخالف مجرما 

أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلق خميسا في الوغاء عرمرما 

فان عشت ل ألم وإن مت ۸ أذم کنی بك ذلا أن تعيش مرغما 
مقاتل الطالبیتّن. آبوالفرج الإصفهاني المتوق777: ص٤۷‏ جاب نجف از آبومخنف: ... و مضى 
حتّى دنا من الحرّبن يزيد فلقا عاين آصحابه العسکرمن بعيد كبّروا. فقال هم احسین: ما هذا 
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التكبير؟ قالوا: رأينا التخل. فقال بعض آصحابه: ما بهذا الوضع و الله تخل و لا آحسبکم ترون 
الا هوادي الخيل» و آطراف الزماح. فقال الحسين: و آنا و الله آری ذلك. فضوا لوجوههم. و 
لحقهم الحرّبن يزيد في آصحابه, فقال للحسین: إني آمرت أن آنزلك في أيّ موضع لقيتك. و 
اجعجع بك. و لا آترکك. أن ترول من مکانك. قال: إذا أقاتلك, فاحذ رآن تشق بقتلي. ثکلتك 
أَمَك. فقال: آما و الله لوغيرك من العرب يقوهاء و هوعلی مثل الحال التي أنت عليهاء ما تركت 
ذکرأمّه بالکل. أن آقوله كائنا من كان و لكن و الله ما لي إلى ذكرأمّك من سبیل الا باحسن 
ما یقدر علید. 

و مقتل الحسين علیه‌الشلام. آخطب خوارزم التوفی۵1۸: ج۱ ص۲۳۳-۲۲۸ قال عبد الله بن 
سلیمان؛ و النذر بن الشمعل- الأسديّان-: كنا نسایر ا سین ... . و النتظم. السبط ابن 
الجوزي التونی ۵۹۷: جه ص۳۳۵- ۳۳1 ذکرمنبع نکرده است. و تذکرةا خواص. السبط ابن 
امجوزي المتوفى091: ص۲۳۲. و الکامل في التاریخ. ابن الأثیرالقرن ۷: ج۳ ص۲۷۹- ۲۸۰ و 
جاب دیگری: ج ص4۸-41 و نهاية الازب. أحمد بن عبد الوقاب النويري القرن‌۸: ج.۲ 
ص6۱1- 4۱۸ و البدايةوالنهاية» إسماعيل بن کثیردمشق التونی ۷۷: ج۸ ص ۰۱۷۲ 

۲ - الإرشاد: ج۲ ص۷۲ -۸۰ و روی عبد الله بن ا والمنذر بن الشمعل الأسديّان قالا 
متا قضينا حجنا لم تكن لنا همّة الا اللحاق بالحسين علیه‌الشلام في الطریق لننظرما یکون من 
أمره فأقبلنا ترقل بنا نیاقنا مسرعین حتّى لحقنا بزرود فلا دنونا منه...فقال الحسين 
عليه الشلام للح ثكلتك مك ما ترید؟ فقال له الحز: آما لوغيرك من العرب یقوشا لي و هوعلی 
مثل الحال التي أنت عليها ما ترکت ذكرأمّه بالشکل کائناً من كان و لکن و الله ما لي إلى ذکر 
مك من سبیل الا بأحسن ما يقدر علیه. فقال له الحسين علیه‌الشلام: فا ترید؟ قال: أريد أن 
آنطلق بك إلى الأمي رعبيد الله بن زياد ... . و ٍعلام الوری: ج۱ ص444 و روضة الواعظین: ج۱ 
ص٩۱۷‏ و مناقب آلأبي طالب عليهم الشلام: ج؛ ص1٩۹.‏ رک. اللهوف: ص ۸۰-۷ آن فراز از 
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سخنان منسوب به امام وحرّرا ندارد. 

۳ - الغدير: ج۸ ص ۰۲۲۷ 

4 - تاريخ‌الطبري: جه ص4۲۷ قال آبوخنف: عن أبي جناب الکلی» عن عديّ بن حرملة. 
قال: ثم ان الحربن يزيد لما زحف عمربن سعد قال له: أصلحك الله! مقاتل أنت هذا الرجل؟ 
قال: اي و الله قتالاً أيسره أن تسقط الزءوس و تطيح الأيديء قال: فا لكم في واحدة من 
الخصال التي عرض عليكم رضاً؟ قال عمربن سعد: أما و اله لوكان الأمر لي لفعلت» و لکن 
أميرك قد أبى ذلك. قال: فأقبل حتی وقف من الّناس موقفاً. و معه رجل من قومه يقال له قرة 
بن قيسء فقال: با قرة! هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: له قال: إِمّا تريدأن تسقيه؟ قال: فظننت 
و الله اِنّه يريد أن یتنخی فلا يشهد القتال. و كره أن أراه حين يصنع ذلك. فيخاف أن أرفعه 
علیه. فقلت له: لم آسقه. وأنا منطلق فساقیه. قال: فاعتزلت ذلك المكان الذى كان فيه قال: 
فوالله لوأه اطلعني على اذى يريد لخرجت معه الى الحسين. قال: فأخذ يدنومن حسين قليلاً 
قلیلاٌ فقال له رجل من قومه يقال له الهاجرابن أوس: ما تريد يا بن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ 
فسكت واخذه مثل العرواء. فقال له: يا بن يزيد! والله إن أمرك لمريب» و الله ما رايت منك في 
موقف قظ مثل شيء أراه الآن» و لوقيل لي: من أشجع اهل الكوفه رجلاً ما عدوتك. فا هذا 
الّذي أرى منك! قال: إلى و الله أخيّرنفسي بين الجنّة والنّان ووالله لا أختار على الجنّة شيئاً و 
لوقظعت وحرّقت, ثم ضرب فرسه فلحق بحسين علیه‌الشلام. فقال له: جعلني الله فداك يا بن 
رسول الله! أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع. و سايرتك في الطریق. و جعجعت بك في 
هذا للکان, والله الذي لا اله الا هوما ظننت أَنَّ القوم یرون عليك ما عرضت عليهم أبداً. ولا 
يبلغون منك هذه المنزله فقلت في نفسي: لا آبايي أن أطيع القوم في بعض آمرهم. ولا يرون آني 
خرجت من طاعتهم وأمّا هم فسیقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض علمهم. و و اله لو 
ظننت هم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك, و إن قد جئتك تائباً ما كان متي إلى ري ؛ و مواسياً 
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لك بنفسي حت آموت بين بديك, أ فترى ذلك لي توبه؟ قال: نعم. يتوب الله عليك. و یغفرلك. 
ما اسك؟ قال: آنا ا حرّبن يزيد قال: آنت الحرّكما متك أَمَكء آنت الحرّإن شاء الله في الدنیا و 
الآخرةء انزل. قال: آنا لك فارساً خيرمتي راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة. و إلى النزول ما يصير 
آخر آمري. قال الحسين: فاصنع يرمك الله ما بدا لك. فاستقدم آمام اصحابه تم قال: أيّها 
القوم! ألا تقبلون من حسين خصلة من هذه ا خصال التي عرض علیکم فیعافیکم الله من حربه 
و قتاله؟ قالوا: هذا الأميرعمربن سعد فکلمه. فکمه بمثل ما كلّمه به قبل. و جثل ما كلّم به 
اصحابه. قال عم قد حرصت. لووجدت إلى ذلك سبيلاً فعلت. فقال: يا أهل الكوفة! کم 
اطبل و العبراذ دعوقوه حى إذا آتاکماسلمتموه. و زعمتم آتکم قاتلوا أنفسكم دونه. ثم عدوتم 
عليه لتقتلوه. آمسکتم بنفسه, و آخذتم بکظمه» و حطت به من كل جانب. فنعتموه التَوجّه في 
بلاد الله العريضة حتّى يأمن ويأمن آهل بيته» و آصبح في آیدیکم كالأسيرلا يملك لنفسه نفعا؛ و 
لا يدفع ضراً. و حلأقوه ونساءه وأصيبيته و أصحابه عن ماء الفرات الجاري اّذی يشربه 
المپودي و المجوسيّ و النصرانن. و قرغ فيه خنازیرالسواد و کلابه, وها هم أولاء قد صرعهم 
العطش, ٠‏ بئسما خلّفتم حقداً في ذز یته! لا سقاکم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا و تنزعوا عمّا أنتم 
عليه من يومكم هذا في ساعتکم هذه.فحملت عليه رجاله لهم ترميه بالنبل. فأقبل حتّى وقف 
أمام الحسين. 
مقتل أي خنف (مستخرج از كتب): ص4 ۷- ۷7- و صار الامام عليه الشلام ينظرهيناً وال 
TT‏ و آنصاره الا قتيل» و جدیل یج و جریح. فنادی: «آما ین 
مُغیث يُغيئّنا؟ آما ین نجير ین ما ین ناصرٍفَيَنْصرا؟ آما من طالب لح تقد عَنَا؟ 
أمامق عانق من عذاب الله فَيَئْجمنا؟ آما من مُعین فَيَكْشِفُ الْكَرْبَ عَتا؟». شم أنشأ یقول: 
آنا ابن علي الظهرمن آل هاشم * كفاني بهذا مفخرا حين آفخر 
وفاطمة 5 وجِدّي محمّد* وعمّي هوالظيّارفي الخلد جعفر 
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بنا بيّن الله اهدی عن ضلالة * و نحن سراج الله في الأرض نزهر 
ونحن ولاة الحوض نسق محبّنا * بكأس رسول الله من ليس ينكر 
و شیعتنا نی الذلق آکرم شيعة * و باخضنا یوم القيامة ندر 
و طویی لعبد زارنا بعد موتنا * محنّة عدن صفوها لا یکذر. 
قال آبوخنف: فوقع کلامه في مسامع ا حرّرحمه الله. فأقبل على ابن أخيه قرة. و قال: آتنظرالی 
الحسين علیه‌التلام يستغيث فلا یغاث. و یستجیر فلا يجا قد قتلت آنصاره و بنوه. و قد 
آصبح بين مجادل و مخاذل, فهل لك أن تسیربنا إليهء و تقاتل بين یدیه؟ فإنّ النّاس عن هذه 
الدّنيا راحلة. و کرامات الدّنيا زائلة» فلعلّنا نفوز بالشّهادة. ونكون من أهل الشعادة. فقال له: 
ما لي بذلك حاجة. فترکه» و أقبل على ولده» و قال له: يا بق! لا صبرلي على النا ولا على 
غضب الجا ولا أن يكون غداً خصمي أحمد الختار يا بنيّ! أما ترى الحسين علیه‌الشلام 
يستغيث فلا یغاث» و یستجیر فلا يجان يا بنيّ!سر بنا له نقاتل بین "يديه قلعلا نفوز 
بالشّهادة. ونكون من هل الشعادة. فقال له ولده حبّاً و کرامة . قال: م اما ملامن عسکر 
ابن زياد لعنه اله» كأئّهما يريدان القتال حتّى هجما على الحسين عليه الشلام» فنزل الحرّرجمه 
الله عن ظهر جواده. و طأطأ رأسه, وجعل يقبّل يد الحسين علیه‌السلام و رجلیه. و هويبكي 
بكاءً شديداً. فقال له الحسين عليهالشلام: «ْغْ سك يا شَيْخُ». فرفع رأسه. و قال: يا 
مولاي! أنا الذي منعتك عن الرجوع. و الله يا مولاي ما علمت أنّ القوم يبلغون منك هذاء وقد 
جثتك تائباً ما كان متي و مواسيك بنفسي. و قليل في حقّك يا مولاي أن تكون نفسي لك 
الفداء, و ها آنا آلق مامي يا مولاي بين يديك > فهل من توبة عند رتي؟ فقال له عليه الشلام: 
«إن د تبت. تاب الله عَلَيْكَء و يعفر لَك و هو أ حَمْ الراجمیت». از او: آسرار الشهادة: ص۲۸۹ و 
الذمعة الشاكبة: ج> ص ۲۹۲-۲۹۱ ووسيلة الذارین: ص۱۲۹. 

۵ - الأمالي. الشيخ الصّدوق: ص۱۵4 - ۱16 جلس۳۰ ح۱ و جاب بعثت ص‌۲۱۸- حدّئنا 
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الشیخ الفقیه أبوجعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن موسی بن بابویه القمي رحمه الله قال: حدّثنا 
محمد بن عمر البغدادي الحافظ رحمه الله قال: حدّثنا بو سعيد الحسن بن عثمان بن زياد 
التستريّ من كتابه قال: حدّثنا إبراهم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ 
قاضي بلخ قال: حدّئتني مريسة بنت موسى بن يونس بن أبي إسحاق و كانت عمتي قالت: 
حدّئتني صفيّة بنت يونس بن أبي إسحاق المدانيّة و كانت عقتي قالت: حدّثتني بهجة بنت 
الحارث بن عبد الله لتغلي, عن خاها عبد الله بن منصور و كان رضيعاً لبعض ولد زيد بن علي 
علیه‌التلام قال: سألت جعفرين محتد بن علي بن الحسين علي الشلام فقلت: حدّئني عن 
مقتل ابن رسول الله صلىالله عليه وا آله فقال: «حَدَّتّي ی > عَنْ آبیه قال: نا حَضَّرَتْ مُعاوية 
0 4 تَأَجْلَسَهُ بين يدَيْهِ ققال لَهُ: يا بُيَ! إن قذ دَلَلْتُ لت الرِقات 

لضِعات ووتلذث البلا وَجَعَلت ات و ما فيه لَكَ طفم نی أَخْشئ عَلَيِكَ من تلد 
ا عَلیك جهدهم وَهُمْ عبّد الله بْنُ عم عُمَرَبْن لطاب وَعَبْدُ له یرو ان بْنُ 
عل اما عبد ال بن غم عُمَرَكَمُوَمَعَكَ فَالْرَمْهُ ولا تَدَعْهُ و ما عَبْدُ له امه إن ظَفِرْتَ 
ا و لت ا تو ا و وا باب بلکلب و أ 
الح عليه الشلام فَقَد عََْتَ حَفَلهُ من رول الو صلا لْهُعَلَيْهِوَآلِهِ وَهْوَمِنْ م زشول الله و 
هه ود علث لا مال أ فل الاق سوه لت عجوت إن لفت 


په قاغرف حَفَّهُ و مه من شول اه صَلَ الله لَدُعَلَيْهوَآلِهِ و له تاه پفغله ومع دك فا 
به اه قال فْلما هل مُعاوية و تول 


مج فر و 


1 رده يريد بعت عامِلَه على مَديئةٍ رول الله وَهُوَعَهُهُعُْبَةُ بن أي شفيان فَقَمَ المديئة و 
لها مزوان بخ کم و كان عامل مُعاوية فَأَقامَهُ عُتْبَةٌ من مکانه و + ل فيه لِيُنْفِلٌ فيه 


َمْرَييدٌ هب مروان فلم یف زعَلیه و بت عُتبَةُ ی اسان : بن عل فقال: اد آمیر منت 
مرك أن ثبایع لَهُ. ققال الحُسَيْنُ عَلَيْهِالسَّلاهُ: يا عُمْبَةُ! قَذ لفت آنا اهل ینت الْكرامَة و 
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مَعْدِنُ السالة و آغلام الخ الّدينَ أَوْدَعَهُ ال عَرَوَجَلَ فوبنا وق په یتنا مت بان 
له عَرَوجلَ و لد تیفث جَدَي ول الله صَلَ نله علیهواله يَقُولُ: إن الخلاقة مرمع ونر 
0 و یف آبایغ أَهْلَ یی قَدْ قال فیهم رشول اه صَل الْعَلَيِ وله هذا؟! فلما َي 
و یب و تب بشم اللو مان لح إن عبد لله ریک أمير انیت من 
نة إن أي شفیان انا بعد فان الْحْسَْنَ بْنَ e‏ 
لا و الات غل رید لعلة لله کت اراب إل عُتْبَةُ: بعد قاذا اناك تاي 
الم وال لح ساي اشح یک مَعَ ا جوا 
رش اسان نع عَلَيْهِالسّلامُ. بل ذلك الْحُسَيْنَ هم بار وج من رض المجار إن اش 
براي قلعا أل الل ع ن مسجد الب صل عن وله لدع الما ول إلى ار 
شطع لَه ُورّمِنَ الم فاد إن مو ضِحِهٍ فلا كانت الیل لقاع بويع لام م يُصَلِ 
َال تقس و هو ساجذ فّجاء؛ ا تاعلییوآیه و و في منایه اخ لمسب 
عليه الشلام وَ ضّنَهُ إل درو و جع قبل عد عَبتَئِهِ وَيَقُولُ باي نت گأني اراك موتلابدیك 
ی عِصَابةٍ ین هذه يجو شفاعتي ما ملد الو ین خَلاق. يار بي إِنَكَ قاو على 
>« لك وإ لَك في اه درجات لا تناها لا بالشَّهادةٍ. 
به نتبة این علي هالشلام من تومه بایان فل بيته ما خَْوَهُمْ بالدُؤيا و وَدَعَهُْ ول 
ات ا بن الحسَنٍ بن علي و نام ساني اخ 
و عشرین رَجُلاَمِنْ آضحابه و َمل یه ما ينهم ابو بكرن عل و تقد بن عل ونم عثمان بن عَلِيّ 
اباش بن عل 5 عه له ن شام ني عقب عل بن اشا لبر ع بن اقسا 
الأَضَعَرعَلَمْم السلا م ومع عَبْدَ الله له بْنُ غمرعروجه فَقَدمَ راحله و َر حَلْفَهُ مُشرعا ارگ 
زبس تال َ شرید ييا ابن رسوا ل الله! قال: العراق. قال: مهلاازجغ إى حرم جَدّكَ. 
تی اسان عليهالشلام عَلَيْه لا ری ابن عْمَرَإِباءَهُ قال: يا آبا عَبْداله! اكُشِفْ لي عن 


o 
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اوضع لذي كان شول اه صل له عَیه به‌وآله يُقَبَلُهُ منك کف اسان عليه الشلام عَنْ 
شه فَقَبَلَهَا ابن غمرقلانا و بکی Eb‏ سدع الله E‏ 
هذا. ارات عليه الشلام و أَصْحابة. لما لما روا عليه وو له رل قال له شر 
غالِبٍ فقال: اا شول الّه لا اعلیوایه! آخبزني عن ول الله عَرَوجلٌ: تنل 
ناس بامامهغ» قال: ما دعا إلى دق فاا بوه إِلَيِْء وَ اما دعا إلى ضَّلالَةٍ د فَأَجِابُو الا 
هلا في اه و هلا في الا و هو قله وج «فری في ات نی 
حى رل الْعُدَيْبَ. فقال فيها الا اهي ثم انْتبَهَ من کومه باكياً فقال لَه ابه ما یبکيك 
يا لایس زب ای یا ف خلس ايش تفل 
ل إلى .نم سارَحَة کت نول اليم َو علَِْ ِل من َهلٍ 
لحوفة یک با میم مقال: يا اب اي ا وك ا أب كرما 
شَتَمُوا عزضي فصَبرّت«و طَلَبُوا مالي فقصبَزت«و طلبوا دمي هنت و ام الله لفتلني 2 
سم الله له لا شاملاًوَسَيْفَاً قاطعاً وا علنيع من يدك . قال: کک 
زیاد لَعَنَهُ الله انبرو أن الْحُسَيْنَ عليهالشلام قَدْ َرَلّ الوُمَِمِيةٌ [الرهمية [اليُمَيِمَةً]] فَأَرْسَلَ ال 
ارب ب يزيد في الف فارس. قافتا خَرَخْتُ من مَنِْلٍ مُتَوَجَهاً اَي ع الا 
ود لائاء پا خا شبات الق تلم اعد فَقُلْثٌ: : تكلب اراد يع إن قتال 
ان رَسُولٍ الل صلاعَلی يهوَآلِهِ و يُبَشَّرُ بِالْجَنّه!ا فرهقَهُ عند صلاة اسر فَأَمَرَ ر الْحْسَيْنُ 
علیه‌الشلام اهدنو ا قامَ اس عليهالشلام قصل بالفريقّن ن معا ناسل وت 
اد ِن يريد فقال: الم عَلَيِكَ یا ابن زشول اله وَ رَد الله وَ بكائه. فقال الْحُسَبْنُ 
عَلَيِْالتَلاُ: وَعَلَيِكَ العلام من أَنْتَ يا عید الله؟ ققال: أا این برید. فقال: يا حا أَعَلَيْنا 
أم لّنا؟ ققال الح و اله يا ابن رشول الله لذ بث لقتالاق. و أَعُودُ بلله أن أخشرین قَبْري و 
ناصيتي مَشدودة إل رِخِلي. و يي مَغْلُولَةٌ ال عي وَأُكَبّ عل خروجهي في التار يا این 
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رشول الله! أَيْنَ تَذْهَبُ؟ ازجغ م إى حرم جَدّكَ نك مه مَفُُولٌ . ققال الْحُسَبْنُ عَلَيْهِ السّلاهُ: 

سَأَمْصي فا بالمُتِ عازعلی الق * إذا ما وى حَتَاوَجِاهَدَ مشلمً 

و وای الّجال الصَّالحِينَ بتفیه*وفازق نیوا و خالف رما 

ینت ند و ان عشث 1 * گن بك ذل أن نوت و رما 

م سارَالُسَيْنُ علیه‌السلام حت رل اْمُظمُطانِيّة 13 0 مَضْرُوبٍ فقال: لمن هذا 
الْفُسطاظ؟ فَقيل: لبيد اله بي ارات [الجغيا. قا ل إِلَيْهِ این عليه الشلام فقال: 
۳ البَجُلْ! نك مُذْيْبٌ خاطِيٌ ان اله غا أخذك ما أَنْتَ إن 1 تنب إلى الله تبارك و 

تعالن في ساعتك هو فََنْصْرَن و یکون جَڏي سَفِيعَكَ بَيْنَيَدَي اله تبرت و تعای. فقال: يا 
ان وول او اه توا لک ول م مول بت .و لک هذا قوي ُه یت و 


> و و و 


اله ما رنه قط وأا أزوم یا له ولا نی خد الا جوث علیه قدوتك فَخُذْهُ 
EE‏ عة امسن علیه‌السلا جهو ثم قاّ: لا حاجة نا فيك و لا في فریات «و ما كُنتُ 
e‏ له من یح واعِيتا أل لیب 2 بنا 


اله على وَجْهِهِ في نار جَهَم. م سارختی رل گوبلاء فقال: أي مَوضع هذا؟ فقيل: : هذا 
ک0 5 سول اللهء فقال: هذا و اه یوم کوب و بلام و هد وضع الذي یراق فيد دماونا 
و یبا فيه حریثنا. بل مب از ن زیا بهنگره حت عَسْكَرَبالنَْيْلَةِ وَبَعَتَ إلى اسان 


۶و م 


عليه الشلام تا تقال له هه مغر ی انعا آلافٍ فایس و أقبل عَبْدُ له بْنُ ا ضبن 


جر م و ۶9 


شیم و أ دی بش بن نمی في الف فارس و دب الأشعَٿِ نی یس 
ضا في أب فارس و تب مربي مغد على التاس و مرم أن یِشْمغوا له و 
يُطِيعُوةُ. فَبَلَعَ عْبَيْدَ الله بْنَ زياد أن غعونن مغر پسامزا ات عليه الشلام و یه وک 


له وج یه َب ذي الجَْمَنٍ في أَرْبعةٍ آلافٍ فارس و کب إلى عُمَرَبْنِ سغد إذا ال 
كتابي هذا لاهن ا سيت ئ عن وخ بکظیه و لب الماء وة کما حیل ين تمان و 
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ی ازع الا ما 5 سل اتاب الی غعربن سَعْدٍ لَعَنَُ اله أَمَرَمُنادِيَهُ قنادی: تا قذ 
وود ویو و ی یی 
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sS‏ وین احجان د فد ا أل 
من ف ي سث لي في ناکم بيع ولا لي علیکم َة وَهدًا اليل قد غییکم قاذوا جلا 
و رو في سواده قن الوم نا نوی و فووا ي َو عن لب خَيري. قا َيه عب 
اه بن مشیم ِن عقیل بن أي طالب فَقَالٌ: یا اب زشول الّه! ما ذا ب يَقُولُ لتا التاش إِنْ ن 
لا نا و گبیرنا و یدنا و ای سید الأغمام و ابن ع تیدا سید لاه ترب مک 
نب و المع بنج ؟۱ انآ تة مزرقة وتيقل سا ون تفت وجمان و 
و E‏ یر 
بن لقنو الب ققال. يا ابن رشول اها تدذث اني فيلت م ی رث فتلث م2 نشوث ˆ 
یل م نت ث فيك وني الذي مَعَكَ ما a‏ 


2 


7 
0 


0 


حاب یر أ اش علب اتام ی خرن حول دكي يت اي 
رفخشیث طاو ا اب علب لكام و یت فا ورین راجلاستت 
لاء وَهُمْ علی وَجَلٍ شدي .و نا الْحُسَيْنُ عليه الشلام ول 

e‏ * كم لَكَ في الإشاتي و الأصيلِ 

ِن طایب و صاحب یل * تالغ یل 

وا ری الیل * و کل کی سالك سبيلي 

ثح قال لأَسْحابه: : قُومُوا فا شرا ین افا يَكُن رركم و ووا اواو لو ناکم 
کون ناتک ثم صل بیغ الْمَخِرَوَ عَبََُمْ تيه المرب و مر َيه اي حول عنکره 
رمث پالٽار الق ِن وجه واڃڍ و بل رَجُلْ من عشگرغعرین سغڍ على رس لَه 
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یقال لد ام أي جوري ال لا تظر إلى التار مق د صفق بیده و نادی: يا خسن و 
أَضحاب اصن انع زوا بالتار فد تَعَجَّلتْمُوها في الدنیا. فقال الْحُسَيْنُ عَلَيْهِالسَّلامُ: من 
لیْلْ؟ ققیل: ان أي جُوَيْرية الْرَن. فقال اسان عَلهاسلام: له وف عذاب التار نی 
.تیه فرشه اه في یات الثارفاختوق. ثم برهن عشکر توبن سغي رل خُر 
يقال لَهُ: یبن بخ الحْصَيْنِ المي قنادی: يا حُسَدْنُ و يا أضحاب الحُسَيْنٍ! أ ما رون إلى ماء 
ارات يَلُوحُ کات ون فان [الميعاو] وا عند 5 َو حى وفوا الوت جَرّعاً. 
و من البَجُل؟ فقیل: یبن حص و ی بدا هذاو 

مِن أَهْلٍ لا الل فل هذا عَطشاً في هام . قال: قح اش حن سَقَط عَنْ 
یار ا سل : مد بْنُ 
آشعت بن یس الْكِنْدِيٌ فقال. يا حُسَيْنَ بْنَ فاطِمَة! یه خمة لَكَ من زشول اه یت 
ِعَيْرِكَ؟ قال الْحَسَيْنُ علَیهالشلام: هزم اللي «إنَّ الله اضطى آَم و توا و آل براه 
ی ی وی و 4 می همقل : و اه مدا 
إبراهيم و إِنَّ الث اديك لن آل محمد من الْل؟ فقیل محمد : بخ أَشعت بن قبس الکند 
قرع لحن عليه الشلام ره إلى الما ء قال الله ار بن اضعب لا في ها اليم لا 
ع بعد هذًا اليم بدا عرش له عارش َي من العسکر تبر ساط ال لَب عفر 
فَلَدّعَهُ فات بادي الْعَوْرةِ. فَبلَمَ الْعَظشٌ من امن نِ علیه‌الشلام و أَضحابه ميكل اة 
من شيعه يقال ا له ريد ئ ا لحصَبْنِ مدان قال راهم بن عَبْدِ اه راوي الحديثِ: هو خال 
أي إشحاق افتندان فقال: E‏ بل لو نفخ ج ایهم ما کمن له 4 فَخَرَحَ 
و َقالَه يا تالاسر إن ا الله 0 3 بعت تقد اف بش و ذيرا و داعبا إا الله 


0" Ce e 
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صوته فقال: نکم لله مل هل تغروني؟ قالو: عم انت ان وشو ل لله و سبط 1 
ل تفر 1 سول الله صَل نله به وآله؟ قالو: الهم تم . قال: آنشدکم الله هل 
1۳ ت أَنَ أي فطع بلث مد حَمَدِ؟ قالوا: ی ی آنشدکم الله كل تَعلمُونَ ۳ 
: بخ أي طالب؟ قانُوا: الم نع ۾. قال: آنشدکم لله هَل تَغلمُون أن جي حَديجَةُ پنث 
ولد أل نساء هزو ال إشلاما؟ قالُوا لوا الهم َعَم . قال: أنشدکم الله ف قل تقلفون سَیَد 
الشَّهَداءِ ج عه عم أبي؟ قالو: للم نع م. قالّ: تشد الله له هل تعلنون أَنّ > جَعْفَرَ الَيَارٍ 
ای عتي؟ قالُوا: له تم . قال: تاشكم الله ل تفلشون ا هذا شيف رول ا 
تلد ؟ قالوا: للع نع . قالّ: فانشدکم لله ل تغلشون أن نما ول او أن ابشها؟ 


بل . فقال الْحُسَيْنُ: افْعُدْ بر موب الْحُسَيْنُ عليه الشلام مُتَوكئاً على سیفه قنادی بأغل 
أشنم 


قانواء الم نحَمْ. قال: فَأَنْشُدْكُمْ الله هل تَعْلَمُونَ أن علا كان رم إشلاماً و همم 
مهم جلما أنه و کل موم وَمُؤْسَِة؟ تاو ال عم قال+ قم تسْتَحِلُونَ دمي واي 
الدَائِدُ عن الْحَؤْض غَداً یدود عَنهُ رجالاً كما يُذادُ الْبَعيرُ الصَاوِرُعَنِ الماءِ و لوا اند فى 
e‏ : قَدْ عَلِمنا لك کل و تن غَيْرْتاركيكَ > َي توق نت عَطشاً 
ل يته و هو يَوْمَئِذٍ ابن سَبْع و سين سَنَةٌ ثم قال: اش 
اله عل الود حيت قانُوا: یرام اه اد عَصّبُ اله عَلَ التصارى حيت قالوا 
ا اله واف عضب اله على الوس حيت َو قاين ون فافع تسب 


الله عقوم توا تم و اد عَضَبُ اله ه عل هزم العصابة انين يُرِيدُونَ قَثلَ ابن تبتهم. 


«عا 


ر 


قال: فَصَیب اه ل ع إلى عشکر اسان 
یلام واضِعا يد 6ل رمقو هر ۳۹ ِلَيِْكَ أنيث [أَتَبْثُ لب عَل فد آزبث عَبْثُ 


۳ 
۳3 
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قال يا اب تشول الله! أ أن لي یل عفت؟ ون لَه َرَو هُوَيَقُولُ: 
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۷ ست 


طرب في ناکم بالیف*عن خرن حل بل لیف 
قل لبم اة عَشَرَوَجلا تم فیل. فتاه سین غلیهالشلام و ده یشب فعال. بخ بخ يا 
حي أَنْتَ خکما یت في الدنیا والتخرة. 2 نا اسان يَقُولُ: 
َم رخؤي رياح *ونغم اوعد تلف الماح 
و غم ال نادى حُسَيْناً* فجاد پتذیه عِنْدَ الصّباح 
2 بََرَمِنْ بغده زَُيْرْبْنْ الْقَيْنِ الْبَجَلي... ». ازاو: بحارالأنوار: ج٤>‏ ص>۳۱ و عوام العلوم: ج۷٠‏ 
ص ۰۱۱۳ 

7 - تا این‌جا در منابع دیگری نيز وجود دارد. 

۷ - ذخيرة الّارین: ۱ ص۱۹۸. مانند آن: در آسرار الشهادة: ج۲ ص۳۱۳- ۳۱۸ با اندک 
ا 

۸ -منابع شيعه: 
شرح الأخبار: ج ص۱۵۱و متا عرض عليهم الحسين عليه الشلام ما عرضه. و بذل لهم ما بذله. 
و آبوا عليه قال الحزلعمربن سعد: إِنّه والله لوسألنا مثل الّذي سألنا ا حسين الترك و الدّيلم لما 
وسعنا قتالهم, فاقبلوا ذلك منه. قال عمر: و ما كنت بالّذي أقبله دون أمرالأمير- يعني عبيد الله 
بن زیاد-. [قال: و کتب بذلك إليه. فقال: الآن لما علقته أيدينا ندعه» لا والله الا أن يأتي على 
حكمي» و آنفذ فيه ما رأيته. فكتب بذلك إليهما]. فأمًا الحرّبن يزيد فضرب وجه فرسه حتّى 
دخل في أصحاب الحسين علیه‌التلام. وصارفي جملته. 
و الارشاد: ۲ ص۲.٠...فأقبلوا‏ يزحفون نحوه. فلمّا رأى الحرّبن يزيد أن القوم قد صمّموا على 
قتال الحسين علي هالسلام قال لعمربن سعد: أي عمر! أمقاتل أنت هذا الزجل؟ قال: إي والله! 
قتالا شدیدا أيسره أن تسقط الرّؤوسء وتطيح الأيدي. قال: آفا لكم فيما عرضه عليكم رضى؟ 
قال عمر: آما لو كان الأمرالن لفعلت. و لكن أميرك قد أبى. فأقبل الحرّحتّ وقف من التّاس 
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موقفا... فأخذ يدنومن الحسين قلیلاً قلیلا فقال له المهاجربن أوس: ما تريد یا ابن یزید؟ ترید 
أن تحمل؟ فلم مجبه و آخنه مثل الفکل. و هي الرعدة. فقال له الهاجر إِنَ آمرك لریب. و الله 
ما ریت منك في موقف قظ مثل هذاء و لوقيل لي: من أشجع آهل الكوفة. ما عدوتك؟ فا هذا 
اأذي أرى منك؟ فقال له الحرّ إن والله أخيّرنفسي بين الجن و التار فواه لا آختار علی الجنّة 
شيئاء و لوقظعت. و حرقت. ثم ضرب فرسه و حق با حسين عليهالشلام فقال له: جعلت فداك 
يا ابن رسول الله! آنا صاحبك الذي حبستك عن الزجوع» و سايرتك في الظریق. و جعجعت بك 
في هذا الکان. و ما ظننت أنّ القوم یرون عليك ما عرضته علیهم. و لا یبلغون منك هذا 
المنزلة» و الله لوعلمت أهم ینتهون بك إلى ما أرى ما رکبت مثل الذي رکبت. فني تائب إلى الله 
ما صنعت. فتری لي من ذلك توبة؟ فقال له الحسين عليه الشلام: نعم يتوب الله عليك» فانزل. 
قال: فأنا لك فارساً خير متي راجلاً آقاتلهم لك على فرسي ساعة. و إلى الترول آخرما يصير 
آمري. فقال له ا حسين علیه‌الشلام: فاصنع يرحمك الله ما بدا لك. از او: محار الأنوار: ج۵> 
ص١٠‏ و عوالم العلوم: ج۱۷ ص۲٠۲‏ و الذمعة الشاكبة: ج٤‏ ص۲۹۱ و اعلام الورى: ص47؟. 
روضة الواعظين: ص۱۵۸...فضرب امحزفرسه. فلحق بالحسين عليه‌الشلام فقال له: جعلت 
فداك يا ابن رسول الله! آنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع و جعجعت بك في هذا الکان. و 
الله لوعلمت هم ينتهون بك إلى ما أرى ما رکبت منك الذي رکبت. وان تائب إلى الله عروجل 
ما صنعت. فتری ذلك توبة؟ فقال له الحسين: يتوب الله عليك. 

و مناقب آل أي طالب عليهمالسّلام: ج> ص۹۹ ... فحرّك الحرّدابّته حتی استأمن إلى الحسين 
و قال له: بأبي أنت و أمّي! ما ظننت أن الأمرينتهي بهؤلاء القوم إلى ما آری. فأما الآن [فانی] 
جنتك تائباء و مواسيا لك حتی أموت بين يديك. أترى إلى ذلك توبة؟ قال: نعم. يتوب الله 
عليك. و يغفرلك. و مثيرالأحزان: ص."...فلمًا رأى الحرّبن يزيد إقبال عمربن سعد على 
الحسين عليهالسّلام قال: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الزجل؟ قال: اي و الّه! قتالا أيسره أن 
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تسقط الرژوس, و تطیح الأيدي. فتنخی, حى وقف من النّاس موقفا. و معه قرّة بن قیس. 
فقال له الهاجربن آوس: يا ابن یزید! لو قيل لي من آشجع آهل الکوفة؟ ما عدوتك. و ان 
لرتاب بك. فقال: إّي خيرت نفسي بين الجنّة والتان وإني لا أختار على الجنّة شینا. ... وأخذ 
یدنوقلیلاء فقال له المهاجربن أوس: تريد أن تحمل؟ فسکت. فأخذته الرّعدة, تم لحق بالحسين 
عليهالسّلام و قال له: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله! آنا صاحبك الذي حبستك عن 
الزجوع» و سايرتك في الظریق. و جعجعت بك إلى هذا الکان. و ما ظننت أنّ القوم يبلغون 
منك هذه النزلة. فهل لي توبة؟ قال: نعم. يتوب الله عليك. از او: حار الأنوار: ج40 ص٥۱‏ و 
عوالم العلوم: ج۱۷ ص۲۵۸ و الدّمعة الشاكبة: ج> ص۲۹۲ و نفس المهموم: ص۲۵7. 

اللّهوف في قتلى الظفوف: ص۱۰۲ قال الزاوي: نم صاح عليهالسّلام: آما من مغيث يغيثنا لوجه 
الله؟ آما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ قال: فإذا الحرّبن يزيد قد آقبل إلى عمربن سعد. 
فقال: آمقاتل آنت هذا اليّجل؟ قال: اي و الله قتالا أيسره أن تطير الزؤوس» و تطيح الأيدي. 
قال: فصی الح ووقف موقفا من أصحابه» وأخذه مثل الأفكل. فقال له المهاجربن آوس: والله 
إن أمرك لریب. و لوقيل لي: من أشجع أهل الكوفة؟ لا عدوتك. فا هذا الّذي أرى منك؟ 
فقال: و الله إن أخيّرنفسي بين الجئّة و التان فوالله لا أختار على الجنّة شيئاء و لو ققلعت و 
آحرقت. 

و آسرار الشهادة: ص ۲۷۷ ...فاعلم إن ریت كيفيّة شهادة جمع من الأصحاب في التسخة التي 
كانت تنسب إلى شهاب الدّین العاميّ هکذاء و هوأنه: لما رأى الحرّبن يزيد الیاحی القوم و 
قد صمّموا على حرب الحسين علیه‌الشلام. فقال الحرّلابن سعد لعنه الله تعالی: أمقاتل أنت هذا 
الزجل؟ فقال: اي و الله قتالا أيسره أن تطيح فيه الأيدي» و تسقط الرژوس. قال: فا لكم فيما 
عرضه عليكم رضا؟ فقال ابن سعد لعنه الله تعالى: لوكان الأمرلي لفعلت. و لکن ابن زياد لعنه 
الله تعالی أبى عن ذلك... قال: و صاریتنخی قلیلاء فقال مهاجربن آوس: ان أمرك يا حرّلمريب» 
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و الله إن لا آعلم أنَ في فرسان الكوفة آشجع منك. فا هذا الّذي أرى منك؟ فقال: إن مخيّر 
نفسي بين الجنّة و التان فوالله ما آختار الثار على الجئّة. ثم ضرب فرسه و آتى إلى الحسين 
علیه‌الشلام. فقال: جعلت فداك يا مولاي! أنا صاحبك الذي منعتك عن الزجوع» و سايرتك في 
الظریق. و ما ظننت أَنّ القوم يصنعون معك ما بلغواء و يعرضون عمًا عرضته. و قد جئتك 
تائباء فهل يا مولاي لي من توبة؟ فقال الحسين عليهالسلام: نعم» فانزل يا حرّإليهم. فقال: يا 
مولاي! إني أريد أن آقاتلهم. وني عاقبة أمري أصير على التّزول. فقال له الحسين علیه‌الشلام: 
افعل ما بدا لك. 

منابع عامّه: 

أنساب الأشراف: ج۲ ص۱۷۲ و كان ابن زياد من بعث إليه الحتربن يزيد الحنظيٌّء فقال: ألا 
تقبلون ما يسألكم من إتيان يزيد؟ فو الله لو سألكم هذا الترك و الیلم. ما كان ينبغي أن 
قنعوهم إِيّاه. فضرب الحرّوجه فرسه. و صار مع الحسين» فلمّا دنا منه. سلّم عليه و على 
اکا 

وأنساب الأشراف: ج۲ ص89 او قال الحرّبن يزيد الیربوعی- وهوالّذي كان يسايرا حسين و 
یواقفه-: والله لا أختار الا رعلى الجنّة. ثم ضرب بفرسه. وصارإلى الحسين. 

وأنساب الأشراف: ج۳ ص۲۲۵و كان فيمن بعث [عبيد الله] إليه [إلى الحسين عليه الشلام] لح 
بن يزيد احنظلل, فقال هم: يا قوم! لو سألتكم هذا التّرك و الّیلم ما حلّ لکم أن قتنعوا منه. 
فأبوا إلا أن يحملوه على حكم ابن زیاد. فرکب. وصار مع الحسين. 

و الأخبار الظوال: ص۲۵4 انحاز الحرّبن یزید. الذي كان جعجع بالحسين إلى الحسين» فقال 
له: قد كان من الذي کان. و قد أتيتك مواسيا لك بنفسيء أفترى ذلك لي توبة تا كان مئي؟ 
قال الحسين: نعم. ها لك توبة. فابشر فأنت الحرّفي الدّنيا وأنت الحرّفي الآخرة إن شاء الله. 

و مقتل ال سین عليه‌الشلام» ابن سعد: ص؟7 فأقبل الحرّبن زيد- أحد بني رياح من يربوع - 
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على عمربن سعد فقال: أمقاتل آنت هذا الرتجل؟ قال: نعم. قال: آما لکم في واحدة من هذه 
الخصال التي عرض رضى؟ قال: لو كان الأمرإيَ فعلت. فقال: سبحان الّه. ما أعظم هذا! أن 
یعرض ابن بنت رسول الله صلىاللهعليه(وآله)وسلّم علیکم ما یعرض. فتأبونه! ثم مال إلى 
احسین. 

و تاريخ الطبري: جه ص۲۹۲ و كان فيمن بعث إليه الحرّبن يزيد احنظلی. ‏ النبشإي على 
خیل. فلا مع ما يقول احسین. قال هم: ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم؟ و الله لو 
سألکم هذا الثرك والدّيلم» ما حل لكم أن تردّوه! فأبوا لا على حكم ابن زياد. فصرف الحزوجه 
فرسه. و انطلق إلى الحسين و آصحابه, فظئوا نها جاء ليقاتلهم. فلا دنا منهم قلب ترسه. و 
سلم علیهم. ازاو: البداية والتّهاية: ج۸ ص۱۷۰. 

و تاريخ الطبري: جه ص 4۲۷ - قال آبومخنف: عن أبي جناب الکلی» عن عديّ بن حرملة. 
قال: ثم إن ا حرّبن يزيد ما زحف عمربن سعد. قال له: أصلحك الله ! مقاتل آنت هذا التجل؟ 
قال: اي و الله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس» و تطیح الأيدي. قال: فا لکم في واحدة من 
الخصال التي عرض علیکم رضا؟ قال عمربن سعد: آما و الله لو كان الأمرإليّ. لفعلت. و لكنّ 
أميرك قد أبى ذلك... قال: فأخذ یدنومن حسين قلیلا قلیلاء فقال له رجل من قومه يقال له: 
المهاجربن آوس: ما تريد يا ابن یزید؟ أتريد أن تحمل؟ فسکت. و آخذه مثل العرواء. فقال له: يا 
ابن یزید!. و الله ان أمرك لمريب» و الله ما رأيت منك في موقف قظ مثل شيء أراه الآنء و لوقيل 
لي: من أشجع آهل الكوفة رجلا ما عدوتك. فا هذا اْذي أرى منك؟ قال: إن و الله أخيّرنفسي 
بين الجنّة و التّار و وله لا أختار على الجنّة شيئا و لو قظعت و حرّقت. تم ضرب فرسه. فلحق 
بحسين عليه‌الشلام» فقال له: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله! آنا صاحبك الذي حبستك 
عن الزجوع» و سايرتك في الظریق. و جعجعت بك في هذا المكان» و الله الذي لا إله الا هوما 
ظننت أنّ القوم یرون عليك ما عرضت عليهم أبداء و لا يبلغون منك هذه المنزلة؛ فقلت في 
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نفسي: لا آبايي أن آطیع القوم نی بعض آمرهم. و لا يرون أي خرجت من طاعتهم. و ما هم 
فسیقبلون من حسين هذه الخصال التي یعرض علمهم. و والله لوظننت آثهم لا یقبلونها منك 
ما رکبتها منك؛ وإني قد جئتك تائبا شا كان متي إلى ری و مواسیا لك بنفسي حتّى آموت بين 
يديك. آفتری ذلك لي توبة؟ قال: نعم. يتوب الله عليك. و یغفرلك؛ ما اسمك؟ قال: آنا الحرّبن 
يزيد. قال: آنت ال حر كما سمتك أمّك» أنت الحرّإن شاء الله في الدّنيا و الآخرة؛ انزل. قال: آنا لك 
فارسا خير متي راجلاء أقاتلهم على فرسي ساعة. و إلى الترول ما يصي رآخ رأمري. قال الحسين: 
فاصنع يرحمك الله ما بدا لك. ازاو:نفس المهموم: ص>۲۵؛ مقتل الحسين علیه‌الشلام. المقرّم: 
ص۲۹۰. رک. معالي الشبطين: جا ص۰۳۱ 

والفصول المهمّة» ابن الصَّبَاءْ: ص۱۹۲...فعند ذلك صاح الحسين عليهالسّلام: أما من ذابٌ 
يذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ و ذا بالحزبن يزيد الررياحيّ الذي تقدّم ذكره الذي 
كان خرج إلى الحسين أُوَلِآَمن جهة ابن زياد قد خرج من عسكرعمربن سعد راكباً على فرسه. و 
قال: يا ابن رسول الله! أنا كنت أل من خرج عليك عيناً. وم أظن أن الأمريصل إلى هذه احال. 
وأنا الآن من حزبك و أنصارك, أقاتل بين يديك حى آقتل. آرجوبذلك شفاعة جدّك. ازاو: نور 
الصا الشبلنجي: ص ۰۲۱۲ 

ومرآة الجنان: ج١‏ ص۱۳۳- و قیل: إِنّ ابن زياد كان قد بعث على امجیش أميراً و هوالحارث بن 
يزيد التميميّ» فلا حقت له الحقايق و رأى الأمريؤول إلى ما آل» تاب و نحاز إلى فئة الحسين. 
منهم: الحرّبن يزيد أميرمقدمة جيش ابن زياد. فاعتذر إلى الحسين تا كان منهم. قال: و لو 
أعلم هم على هذه النّيّة لسرت معك إلى يزيد. فقبل منه الحسين. 

والبداية والتهاية: ج۸ ص۱۷۹- و قال الحرّبن يزيد لعمربن سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت 
هذا الرجل؟ قال: إي و اله قتالا أيسره أن تسقط الرّژوس, و تطيح الأيدي. و كان الحرّمن أشجع 
أهل الكوفة. فلامه بعض أصحابه على الذهاب إلى الحسين» فقال له: والله إن أخيّرنفسي بين 
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الِنّة و الّار و والله لا أختار على الجنّة غيرهاء و لو قظعت و حرقت. تم ضرب فرسه. فلحق 
با لحسين» فاعتذر إليه با تقدم. 

و مطالب الشؤول: ص۷1 ...فعند ذلك ضرب الحسين بيده على لحيته. و صاح: آما مغیث 
یغیثنا لوجه الله؟ آما ذاب يذبٌ عن حرم رسول الله صلی الله عليه و اله؟ و إذا باحزین يزيد 
الیاحی الذي تقدّم ذکره, قد آقبل على فرسه إليه» و قال: يا ابن رسول الله! إن كنت أل من 
خرج عليك. و آنا الآن في حزيك. نمرني لأكون أل مقتول في نصرنك. لعي آنال شفاعة جك 
غداً. از اد کشف الغتّة: ج۲ ص.۵. 

و مقتل ال حسين علیه‌الشلام. امخوارزمي: ج۲ ص ه- ... تم صاح علیه‌السلام: آما من مغيث 
يغيثنا لوجه الله تعالی؟ آما من ذابٌ يذب عن حرم رسول الله ؟ فلمًا سمع ا حرّبن يزيد هذا الکلام 
...أق إلى عمربن سعدء فقال له: آمقاتل أنت هذا الرّجل؟ قال: إي والّه! قتالا شديدا أيسره أن 
تسقط الزژوس, و تطيح الأيدي. فقال: أما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم 
رضى؟ فقال: والله لوكان الأمرإليّ لفعلت. و لکن أميرك قد أبى ذلك. فأقبل الحرّحتّى وقف عن 
النّاس جانبا...فأخذ يدنوقليلا قليلا. فقال له رجل من قومه: يا آبا يزيد! إِنّ أمرك لمريبء فا 
الذي تريد؟ قال: والله إي أخيّرنفسي بين الجتّة والنّان و والله لا أختار على الجنّة شيئا و لو 
قظعت و حرّقت. تم ضرب فرسه» و حق بالحسين مع غلامه الترکی. فقال: يا ابن رسول الله. 
جعلني الله فداك. إن صاحبك الذي حبستك عن الرجوع. و سايرتك في الظریق, و جعجعت 
بك في هذا الکان. و الله الذي لا اله الا هو ما ظننت القوم یرون عليك ما عرضت عليهم» و لا 
یبلغون بك هذه النزلة. و اي لوسولت لي نفسي آثهم یقتلوناك. ما رکبت هذا منك. و إِني قد 
جئتك تائبا إلى رتي تما كان مني و مواسيك بنفسي حتّى آموت بين يديك» آفتری ذلك لي توبة؟ 
قال: نعم! یتوب الله عليك. و یغفرلث. ما اسك؟ قال: آنا الحز. قال: آنت احرکما متك مك 
آنت الحرّفي الدّنيا و الآخرة؛ انزل. فقال: آنا لك فارسا خير متي لك راجلا آقاتلهم على فرسي 
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ساعة. وإلى الترول ما يصيرآمري. تم قال: يابن رسول الله! كنت أّل خارج عليك. فأذن لي أن 
أكون أوّل قتيل بين يديك؟ فلعلي أن أكون تمن یصافح جدّك محمّدا غدا في لقيامة. فقال له 
الحسين عليه الشلام: إن شئت فأنت تمن تاب الله علیه, و هو الاب الرحيم. 

و تجارب الأمم: ج۲ ص۷۰ ... فحرّك الحرّدابّته. حى استأمن إلى احسین. و قال له: بأبي أنت و 
آمقي. ما ظننت الأمرينتهي ببؤلاء القوم إلى ما آری. و ظننت أَنْهم سيقبلون منك إحدى 
الخصال التي عرضتها عليهم: فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض آمورهم. و أَمّا 
الآن فإني جئت تائباء و مواسيا لك بنفسي حتی أموت بين يديك» أترى لي ذلك توبة؟ قال: نعم. 
يتوب لله عليك و یغفرلك. انزل! قال: آنا فارسا خيرلك مي راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة. و 
إلى الترول ما یصیرآخرآمري. 

و الفتوح» ابن أعثم الكوفي: ج ۵ ص ١86‏ قال: ثم صاح الحسين: آما من مغيث يغيثنا لوجه الله؟ 
أما من ذابٌ يذب عن حرم رسول الله ؟ قال: فإذا الحرّبن يزيد الزیاحي قد أقبل يركض فرسه. 
حت وقف بين يدي الحسين رضى الله عنه. فقال: يا ابن بنت رسول الله! كنت أل من خرج 
عليك. أفتأذن لي أن أكون أل مقتول بين يديك؟ لعلي أبلغ بذلك درجة الشهداء. فألحق بجدّك 
صل الله عليه و سلّم. فقال الحسين: يا أخي! إن تبت. كنت من تاب الله علیهم. إِنَ الله هو 
التّواب الرحيم. 

والكامل في التاريخ: ج٠‏ ص۲۸۸...و لا زحف عمرخوالحسين» أتاه الحرّبن یزید. فقال له: 
أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الزجل؟ قال له: اي اي والله! قتالا أيسره أن تسقط الرَؤوسء و 
تطيح الأيدي. قال: ما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضا؟ فقال عمرین عل 
و الّه لوكان الأمرإليّ لفعلت. و لک أميرك قد أبى ذلك. فأقبل يدنو نحوالحسين قليلا قليلا؛ و 
أخذته رعدة. فقال له رجل من قومه يقال له: المهاجربن أوس: و الله ان أمرك لمريب! و الله ما 
أيت منك في موقف قظ مثل ما أراه الآن! و لوقيل: من أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتك. فقال 
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له: ٍني و الّه أخيّرنفسي بين الجئّة و الثار ولا أختار على الجنّة شيئاء و لوقظعت و حوقت. تم 
ضرب فرسه. فلحق بالحسين» فقال له: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله! آنا صاحبك الذي 
حبستك عن الزجوع» و سايرتك في الظريق» و جعجعت بك في هذا الکان. و والّه ما ظننت أَنّ 
القوم یرون عليك. ما عرضت عليهم أبداء ولا یبلغون منك هذه النزلة أبداً! فقلت في نفسي: 
لا أبالي أن أطيع القوم في بعض آمرهم. و لا يرون أَنِي خرجت من طاعتهم. و آمّا هم فیقبلون 
بعض ما تدعوهم إليه و و الله لو ظننت آتهم لا یقبلوها منك. ما رکبتها منك. وان قد جنتك 
تائبا تا كان مني إلى رتي» مواسیا لك بنفسي حتّى آموت بين يديك» آفتری ذلك توبة؟ قال: 
نعم يتوب الله عليك. و یغفرلك. و مانند آن: نهاية الإرب: ۲۰ ص٤٤>.‏ 

٩‏ - روضة الشهداء: ص۳۲۳... على الصّباح روان شد و چون آفتاب به وسط السماء رسید 
لشکر حرّرا دید. که در آن صحرا فرود آمده بودند و در سایه‌های اسبان خود نشسته. چون 
سیاهی سياه امام حسين را دیدند. سوار شده در پیش راه ایشان صف کشیدند. امام حسين 
كس فرستاد. كه مهترآن سياه کیست؟ حرّبن يزيد پیش آمد و نام و نسب خود بگفت. امام 
حسین فرمود که: «يا حرا أ لنا آم علینا». بیاری ما آمده‌ای يا به حرب ما؟ حگفت: که به 
حرب شا. امام حسين فرمود: که «لا حول و لا قوة الا باه العليّ العظيم» آنگه گفت. ای حر 
جه خيال داری؟ كفت مرا بسر زياد فرستاده که تورا رها نكمم که بازگردی و نگذارم که به طرف 
دیگربیرون روی, بلکه ملازم توباشم تا دروازه کوفه. آن حضرت بازنگریست وقت ناز پیشین 
بود. گفت: ای حروقت نما است فرود آی و توبا قوم خود نمازگزار و من با قوم خود نما زكزاريم حر 
كفت يا بن رسول الله! توفراپیش شوتا هردو لشکردریی توغاز گزارم. که تو پیشوای زمانی و 
امام اهل جهانی. و مضمون این بيت را ادا کرد. من و اقتدا با تو در هرنمازی همین است تا 
زنده‌ام نيّت من به حراب ابرویت ار رو نیارم کجا در پذیرد. خدا طاعت من. امام حسين او را 


دعا گفت: و فرود آمده. نماز ييشين بگزارد پس برخاست و بر شمشیر خود تکیه فرموده خطبه‌ای 
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فصیحانه ادا کرد و كفت ايها الناس! من روی به دين صوب نیاوردم و عزیت اين جانب 
نکردم. تا رسولان شا متعاقب بیامدند ونامه‌های شا بىدربى رسید. كه به سرعت هرجه قام‌تر 
متوجّه دیار ما شو که امامی ندارم که اقتدا به وى كنيم اگرتودر ميان ما باشی. مهمّات دنیا 
و آخرت ما انتظام پذیرد. و من به سخن شما آمدم اگربرعهود و موائیق خود راسخید به تجدید 
آن پردازید. تا من از سر اطمینان قدم در شهر شا نهم. و اگر از مبایعت و متابعت من 
پشیمانید. عنان مراجعت برتافته به هر جانب که خواهم بروم. حر گفت ای امام حسین! 
کد هذا عنمن از اين کرات شير ان اس ومو داعس اور كرفو اند د 
نامه‌های ايشان با من است. يس فرمود. كه آن مكاتيب را آوردند و چون خوانده شد بعضى از 
أن مردم سردر پیش انداختند و خجل زده و منفعل شده و خاموش گشتند. يس امام حسین 
برخاست و ناز دیگرنیزبه جماعت کرد که ناگاه شترسواری در رسید و نزد حزآمده» مکتوب 
ابن زياد به وى داد. مضمون آنکه در هرموضع که اين مکتوب به تورسد امام حسين را در 
آنجا موقوف‌دار و او را در منزلى که از آب و گیاه دور باشد فرود آر حرّنامه را مطالعه کرد و به 
امام حسين داد که بنگ رکه اينك: پسرزیاد جه مبالغه دارد. در گرفتن تو و من حيرانم که اگر 
جنين نكم از پسرزیاد می‌ترسم و اگرمباشرحرب شوم از خدا و رسول شرم مىدارم. پس پنهان 
از سپاه خود كفت يا بن رسول الله دست حربریده باد اگربرتوتیغ کشد و دیده‌اش برکنده باشد 
اگربه خيانت در تونگرد. و من دراين راه که می‌آمدم به هيج سنك و كلوخى نگذشت. لا 
كه آوازی از ايشان به گوش من مى رسيد و مرا به بيشت بشارت مىدادند و من با خود مىكفتم 
ويلك واى برتوبه حرب يسررسول خدا مىروى اين جه بشارت است؟ اكنون مخالفان با من 
همراهند و به ضرورت مرا با تومىبايد بود اگربه بهانه آنکه حرم همراهست دورترفرود آئید و 
چون مردم به خواب روند برخيزيد و راه بگردانید و از هرطرف که خواهيد برويد و چون روز شود 


و مردم من بیدار گردند و معلوم شود که شما رفته‌اید. ما پاره‌ای دراين باديه به گردم و رفتن شا 
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را بهانه ساخته مراجعت فائهم. ۳ حسين او را دعا كفت و سوار شده هردو لشکربا یکدیگر 
می‌راندند تا دو دانگ از شب بگذشت. فرود آمدند و چون لشکرحرّخفتند و به خواب غفلت 
فرو رفتند امام حسين علیه‌الشلام برخاست و با مردم خود روی به راه نهادند. ... . و تذكرة 
الشهداء جلد۱ صفحه.؟؟. 

۰ - مثيرالأحزان: ص44 - ورویت باسنادي أنه قال للحسين عليه‌الشلام: وجّهني عبید الله 
إليك خرجت من القصرفنودیت من خلؤ: «أَبْشِرِيا حر جیر». فالتفت فلم أر أحداً فقلت: و 
الما هذه بشارة و آنا أسير ای الحسين علیه السلام 7 أحدّث نفسي باتباعك. فقال 
عليه الشلام: «لَقَد أصَبْت أَجرَوَ خَيْرا». ثم خرج إلى القتال فبرز إليه زيد بن سفیان فقتله الح 
تم بعث عمربن سعد بعض الرماة فعقرفرس الحبٌ فكان يقاتل ويقول: إن تعقروني فأنا ابن ا حرّ* 
أشجع من ذي لبدٍ هزبر. فلم يزل يقاتل إلى أن قتل رحمه الله. از او: جار الأنوار: 4۵ ص۱۵ 
ب ۲۷ وعوالم العلوم: ج۱۷ ص۲۵۸ و سفينة البحان ج۲ ص ۰۱۷ 

۱ - تسلية الجالس: ج۲ ص۲۷۹ و كان الحرّحين آمره عبيد الله بن زياد بالسیر الى حرب 
الحسين علیه‌التلام و خرج من منزله نودي ثلاث مرّات: يا خُر حرا بش باه فالتفت فلم ير 
آحد 

۲- آسرار الشّهادة: ج۲ ص ۲۷۷. 

۳ - جوهرالتّمین. الشیخ حسين بن عل البغدادي الذي ألفه في سنة آلف وتسعة عشر- روی 
فیه. عن أي عبد الله علي هالسّلام أنه قال: معت أي يقول: لما التق الحسين عليه الشلام و عمر 
بن سعد. و قامت الحرب ... تم قال الحرّ للحسين علیه‌الشلام: يا مولاي! لما خرجت من 
الكوفة, عقد لي ابن زياد رایات ا على الف فارس» وإذا آنا ناد من خلنى و هویقول: آبشر 
مه فلت ای شی هذا الشيطاء یشان ادرب و أن ناد إل شرب مش ردول 
الله صلاله عليه وآله. فقال الحسين عليه الشلام: «هذا هو اضر عليه الشلام أیرأن يُبَشَرَكَ 
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بالجَنّق». 

4 - شرح الأخبار: ۳ ص148١.‏ 

۵ - مروج الذهب: ج۲ ص.۷- فلا بلغ الحسين القادسيّة لقيه الحرّبن يزيد الّمیمی» فقال 
له: أين تريد يا ابن رسول الله؟ قال: أَريدٌ هد ای فعزفه بقتل مسلم و ما كان من خبره ثم 
قال: ارجع. فإتي لم أدع خلني خيراً أرجوه لك. فهم بالزجوع. فقال له إخوة مسلم: والله لا نرجع 
حتی نصيب بثأرنا أو نقتل کلنا. فقال الحسين: لا رن او بَعْدكُمْ. و تذكرة المخواض: 
ص١٠٤٠‏ قال علماء الي ول يزل الحسين قاصداً لكوفة, مجذا في الشیر ولا علم له بما جرى 
على مسلم بن عقيل حتّى إذا كان بينه و بين القادسيّة ثلاثة آمیال. تلقاه الحرّبن يزيد 
التَميمِي فسلّم عليه و قال له: أين تريد يا ابن رسول الله؟ فقال: أَريدُ ها ال فقال له؛ 
ارجع. فوالله ما تركت لك خلنی خيراً ترجوه. و آخبره بقتل مسلم بن عقيل و ها ابن عروة» و 
قدوم ابن زياد الكوفة, و استعداده .هم بالزجوع. و كان معه إخوة مسلم ابن عقيل فقالوا؛ 
والله لا نرجع حتّى نصيب بثأرنا أو نقتل. فقال: لا نی ایو َعْدَكُمْ. تم سار 
و الإصابة: ج۲ ص۷۱ و تهذيب التهذیب: ج۲ ص۲۹۲ و الحدائق الورديّة: ج۱ ص۲۰۰ و 
الکواکب الذرْيْة: ص۱۰۸ و... . رک. الصواعق الحرقة: ص ۰۱۱۷ 

و حبیب الشير: ج۲ ص61 - و بعد از آنکه امام حسين رضى الله عنه از زرود نیزروان گشت. 
شخصى از طرف کوفه رسید و خبرشهادت مسلم بن عقيل وهانى بن عروه را معروض گردانید 
و جگرگوشه بتول از شنیدن أن واقعه ملول شده [بود]. بعضى از اصحاب گفتند: یابن رسول 
الله! تو را به خدا سوگند می‌دهم که بر خود و متعلّقان ترحم تماى و هم ازين منزل مراجعت 
فرمای که ما در کوفه کسی را می‌دانيم که به نصرت توقیام فايد. اما بنی عقيل گفتند که: ما را 
بعد از مسلم زندگانی به کارنیست و بازفی‌گردم تا همه کشته شويم. امام حسين رضى الله عنه 
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۰ آزادمرد شهید حضرت حزریاحی 


1 - الفتوح» ابن أعثم الکوق: جه ص۷۹ ... فقال الحر: آبا عبد الله! إني لم آومر بقتلك. و ما 

أمرت أن لا أفارقك أو أقدم بك على ابن زیاد. وأنا والله کاره إن سلبني الله بشيء من آمرك غير 

أني قد أخذت ببيعة القوم وخرجت اليك. وأنا أعلم أنه لا يوافي القيامة أحد من هذه الأمة إلا و 
هویرجوشفاعة جدك ی علیه و سلّم. و نا خاقف إن نا قنلتك آن آخسرالدنیا و 
الآخرة» و لكن آنا آبا عبد الله! لست آقدر الرجوع إلى الكوفة في وقتي هذاء ولکن خذ عني هذا 
الطريق و امض حيث شئت حتى أكتب إلى ابن زياد أن هذا خالفني في الطريق فلم أقدر علیه. 
و آنا أنشدك الله في نفسك. فقال ال حسين: يا حرا كأنك تخبرني أني مقتول! فقال الحر: آبا عبد 
لله! نعم ما أشك في ذلك إلا أن ترجع من حيث جئت... 
ومانند آن با اندى اختلافی مقتل الحسين عليه السبلام. الخوارزمي: ج١‏ ص۲۲۲ . 

۷ - الکامل. ابن الأثير: ج٠‏ ص۲۸۰ ودر تاريخ الطبری و الارشاد و... 

۸ - معالي الشبطين: جا ص۰۳۱ وسيلة الدارین: ص۲۷ في روضة الشهداء. و ریاض 
الشهادة. و مهیج الأحزان. 

9 - اللّهوف: ص۱۰۲. 
أسرار الشهادة: ص ۲۷۷ ... إني خيّرنفسي بين الجنّة والتار فوالله ما أختارالتارعلى الجنّة... 
منابع عامّه: 
أنساب الأشراف: ج۲ ص85 او قال الحرّبن يزيد الیربوعی- وهوالّذي كان يساي را حسين و 
یواقفه-: والله لا أختار الا رعلى الجنّة. نم ضرب بفرسه. وصارإلى الحسين. 
وتاريخ الطبري: جه ص4۲۷ قال أبومخنف: عن أبي جناب الکلی» عن عدی بن حرملة. قال: 
...إن والله أخيّرنفسي بين الجئّة والتان و واه لا أختارعلى الجنّة شيئاً و لوقظعت و حرّقت. 
ثم ضرب فرسه. فلحق بحسين علیه‌الشلام. ... . ازاو: نفس المهموم: ص۲۵4؛ مقتل الحسين 
علیه‌السلام. المقرّم: ص۲۹۰. رک . معالي الشبطین: جا ص 75". 
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و البداية و التهاية: ج۸ ص۱۷۹ و كان الحزمن آشجع أهل الكوفة. فلامه بعض أصحابه على 
الذهاب إلى احسین. فقال له: والله ی أخيّر نفسي بين الجتة و التار ووالله لا آختار على الجنّة 
غيرهاء ولوقظعت وحرّقت. ثم ضرب فرسه. فلحق بالحسين. ... . 
ومقتل الحسين عليه الشلام» الخوارزمي: ج۲ ص4...: واه أخيّرنفسي بين الجنّة و الا وو 
الله لا أختار على الجنّة شيئا ولوقظعت وحرّقت. ثمّ ضرب فرسه. ولحق با حسين مع غلامه 
التركن»... 
والكامل في التاريخ: ج٠‏ ص۲۸۸... فأقبل يدنونحوالحسين قليلاً قليلاً وأخذته رعدة. فقال 
له رجل من قومه يقال له: المهاجربن أوس: و الله إِنّ أمرك لمريب! و الله ما رأيت منك في موقف 
قظ مثل ما أراه الآن! و لوقیل: من أشجع آهل الكوفة؟ لما عدوتك. فقال له: ان و الله أخيّر 
نفسي بين الجنّة و النّان ولا أختار على الجنّة شيئاء و لو قظعت و حرّقت. ثم ضرب فرسه. 
فلحق با حسین. ... . و مانند آن: نهاية الإرب: ج۲۰ ص444 و تاريخ الطبري: ج> ص۳۲۵ و 
الکامل في التاریخ: ج> ص14 و حار الأنواز ج40 ص١١.‏ 

۰ - شرح شافية أبي فراس» ابن أميرالحاجٌ: ص۳۵۹. 

۱ - الدّمعة الشاكبة: ج؛ ص۲۹۱ از مقتل أبي خنف. 
معالي الشبطين: ج١‏ ص۳14 و ریت في بعض الكتب القدهة بالأسانيد المعتبرة: أن الحرّتا جاء 
إلى الحسين علیه‌التلام. كان ولده بكير معه. و قال: كن على أثري. فأ إلى الحسين 
علیه‌السلام و اعتذر و قال: هل من توبة؟ قال: نَحَمْء يَتوبُ الله عَلَيْكَ. ففرح» و قال الحسين 
عليهالسّلام: من هذا الغلام؟ قال: سيّدي هذا ولدي. و هو يريد أن ينصرك. فقال: جَراكُمُ اله 
عقي خَيْراً ثم قال عليهالشلام له: إنزل يا حرّ. قال: أنا لك فارسا خير متي راجلا نم قال لولده: 
ابر ز إلى القوم. بارك الله فيك. فإِنِي في أثرك. 

۲ - ناسخ التواریخ سيّد الشهداء علیه‌الشلام: ج۲ ص 705-١0"‏ و۲7۱- ۲۱۲ 


۲ آزادمرد شهید حضرت حزریاحی 


۳ - الاشتقاق: ص ۲۲۲. 

٤‏ - الأنوار الْعمانية: ج؟ ص78١-‏ لقد حذئني جماعة من الثقات ان الشاه إسماعيل لما 
ملك بغداد وأ إلى مشهد الحسين علیه‌التلام وسمع من بعض الئاس الظعن على ان آتی 
إلى قبره و آمربنبشه؛ فنبشوه فرأوه ناما كهيئته لما قُتل؛ و رأوا على رأسه عصابة مشدوداً بها 
رأسه؛ فأراد الشاه أخذ تلك العصابة لما نقل في كتب الشیرو التواريخ أن تلك العصابة هي 
دسمال الحسين عليه الشلام شدّ به رأس الحز لا اصيب في تلك الواقعة؛ و دفن على تلك الهيئة, 
فلمًا حلّوا تلك العصابة جرى الدّم من رأسه حتی امتلأمنه القبر فلمًا شدّوا عليه تلك العصابة 
انقطع الدّم. فلمًا حلّوها جرى الدّم. و كلما أرادوا أن یعالجوا قطع الدّم بغيرتلك العصابة لم 
يمكنهم, فتبيّن لهم حسن حاله. فأم فبني على قبره بناء. و عيّن له خادماً خدم قبره. از او 
منتهى المقال: ج۲ ص۳41 و ۲٤۷‏ جاب سنگی و تنقيح المقال: ج١19١‏ ص۲۱۰. رك. نفس 
الهموم: ج۲ ص٤۲۷‏ والعيون العبرى: ص ۱۱۹ و تحفة العالم: ج۱ ص ۲۰۷و ۳۰۸. 

۵ - تذکرة ا خواض: ص۲۲۱ . 

۲ - تنقیح القال في علم الرجال: ج۱۸ ص۱۷۲ از تذكرة خواض الأمّة: ۲۵۲. 

۷ - تنقیح القال في علم الرجال: ۱۸ ص ۱۷۲ ازتذكرة خواض الَة: ۲۵۲. 

۸ - تسلية الجالس: ج۲ ص ۲۸۲ و حار الأنوا: ج40 ص>۱. 

۹ - مقتل الحسين علیه‌الشلام. السیّد عبد الرزاق المقڙم: ص۳۰۲- ۲۰۳ ... و خرج من بعده 
الحرّبن يزيد الریاحی, و معه زهيربن القین بحمي ظهره. فکان إذا شد آحدهما و استلحم. شدّ 
اللخرو استنقذه. ففعلا ساعة. وإنّ فرس الحرّلمضروب على آذنیه و حاجبیه, و الدماء تسیل 
منه. و هو یتمّل بقول عنترة: ما زلت آرمیهم بثغرة نحره* و لبانه حتّى تسربل بالدّم. فقال 
الحصين ليزيد بن سفیان: هذا الحرّالّذي كنت تتمثى قتله؟ قال: نعم. و خرج إليه يطلب 
البارزة. ما أسرع أن قتله الح نم رمى أَيّوب بن مشرح الخيوانيّ فرس الحرّبسهم. فعقره» وشبٌ 
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به الفرس. فوثب عنه كأنّه ليث و بيده الشیف. و جعل یقاتل راجلاحتی قتل نيّفاً و آربعین. ثم 
شدّت عليه الرَجّالة فصرعته» و مله أصحاب الحسين علیه‌الشلام. و وضعوه آمام الفسطاط 
اآذي یقاتلون دونه. و هكذا يؤق بكل قتیل إلى هذا الفسطاط. و الحسين یقول: «قَتَلَةٌ مِثْلُ 
تل النَّيِينَ و آل النَتِينَ . ثم التفت إلى الح و كان به رمق» فقال له و هوهسح الدّم عنه: 

«أثت الو كما ا وَأَنْتَ ان الا و الْآخِرة». وراه رجل من أصحاب الحسين» و 
قيل: على بن الحسين» و قيل: با من إنشاء الحسين خاصّة 

لغم رربي رياح *صبوژعند مُشتبكِ الماح 

وَنِعْمَ اد نادی حسینا* و جاد بِنَفْسِهِ عِنْدَ الصّباح. 

و محارالْنوان ج40 ص ؟1. و القول الشديد: 2 

و اللهوف على قتلى الظفوف: ص ۱۰6-۱۰۲ قال الراوي: تم صاح عليه الشلام: ا مُغيثِ 

يُيثْنا لوخه الله؟! آما من ذابٌ رت عَنْ حَرم رشول اللهِ؟!». قال: فاذا الحرّبن يزيد قد أقبل 
إل متو شد فقا اتان أنت هذا الزجل؟ قال: اي و الله قتالاً أيسره أن تطيرالرَؤُوسء و 
تطيح الأيدي. قال: فضى الح و وقف موقفاً من أصحابه. وأخذه مثل الأفكل. فقال له المهاجر 
بن أوس: و اله ان أمرك لمريب» و لوقيل لي: من أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتك. فا هذا الذي 
أرى منك؟ فقال: والله إن أخيّرنفسي بين الئّة و النّان فوالله لا آختار على الجنّة شيئاًء و لو 
قظعت و آحرقت. ثم ضرب فرسه قاصداً إلى الحسين عليه الشلام» و يده على رأسه» وهويقول: 
الهم اليك آنبت. فتب على فقد آرعبت قلوب آوليائك. و آولاد بنت نبیّك. و قال للحسين 
علیه‌السلام: جعلت فداك! آنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع. و جعجع بك. و ما ظننت 
أن القوم یبلغون منك ما آری. و آنا تائب إلى الله تعالی» فهل تری لي من توبة؟ فقال الحسين 
عليه الشلام: نَعَمْ ينوب اله عَلَيِكَ فانزل. فقال: آنا لك فارساً خيرمتي لك راجلا وإلى التزول 
يصي رآخرأمري. تم قال: فإذا كنت أوّل من خرج عليك. فأذن لي أن أكون أوّل قتيل بين يديك 
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لعلي أكون من یصافح جدك محتداً صلی الله عليه و آله غداً في القيامة. قال جامع الکتاب 
رمه الله: نا أراد ول قتيل من الان. لا جماعة قتلوا قبله كما ورد. فأذن له فجعل یقاتل آحسن 
قتال حتّى قتل جماعة من شجعان و أبطال تم استشهد فحمل إلى الحسين علیه‌التلام فجعل 
مسح التراب عن وجهه و يقول: «أَنْتَ الو كما تمنْكَ أُمُْكَ خن في اليا و ارت از و 
الذمعة الشاكبة: ج> ص۲۹۲ و تظلّم الرّهراء عليهاالشلام: ص۱۸۵- 187. و مانند آن: معالي 
السبطين: جا ص575. 

و تسلية الجالس: ج۲ ص۲۸۰و ۲۸۱. از او: حار الأنوار: ج40 ص۱۳ و عوالم العلوم: ج7١‏ 
ص۰۵ ۳. والأمالى. الشيخ الصدوق: ص۱۱۰ و روضة الواعظین: ... و |بصار العین: ص ۲۲۵. 
لواعج الأشجان, سیّد حسن الأمين: ص۱۱۱ تم حمل و قال: أضرب في آعناقکم بالسیف *عن 
خیرمن حلّ منى و النیف. ثم حملت الرّجّالة على ا حرو تکاثروا علیه. فاشترك في قتله یوب بن 
مسرح و رجل آخرمن خرسان أهل الكوفة. فاحتمله أصحاب الحسين حتّى وضعوه بين يدي 
الحسين و به رمق فجعل يسح الثراب عن وجهه. و یقول: «أنْتَ الجر كما منك امك حرفي 
انیا و سعیذ في ألآخِرة». و في رواية أنه أتاه الحسين عليه‌الشلام و دمه یشخب فقال: «بَمّ بَمْ 
لک يا ځا َنُڪ حدّكَما سيت في انیا و الآخرق». ۹ 
تسلية الجالس: ج۲ ص۲۸۲: تم استشهد رضوان الله علیه. فاحتمله أصحاب الحسين 
عليه السّلام تم وضعوه بين يديه فجعل علیه‌السَلام هسح وجهه ویقول: «أَنْتَ انش كما مك 
مت خن ادن و سعیذ في الخرة ...». 

الفتوح. ابن أعثم الكوفّ: جه ص۱۸۵ تم لم يزل یقاتل حتی قتل رجه الله! فاحتمله أصحاب 
الحسين رضى الله عنه. حتى وضعوه بين يديهء و فيه رمق. فجعل يمسح وجهه الحسين, و يقول: 
«أئت اليا كما مك امك حرا و آنت ان الدّْيا وَالكخرق». 

وتذكرة امخواض: ص١١‏ لما نادى الحسين: ياشبث بن ربعي» ويا حجار بن آجر ويا قيس بن 
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الأشعث» ويا يزيد بن احرث. و يا فلان, ويا فلان ألم تکتبوا إنّ؟ فقالوا ما ندري ما تقول؟ و 
كان الحرّبن يزيد الیربوعی الریاحی من ساداتهم» فقال له: بلى و الله لقد کاتبناك و نحن الّذين 
قدّمناك فأبعد الله الباطل و آهله. و الله لا اختار الدّنيا على الآخرة» تم ضرب رأس فرسه و دخل 
في عسکرا سین علي هالسّلام فقال له الحسين علیهالشلام: «أَمْلاَبكَ و هلت واه الجر 
ف ادا وَسَعيدٌ في النخرة». 

لواعج الأشجان» سیّد حسن الأمين: ص!۱۱- تم حمل» و قال: أضرب في أعناقكم بالسيف *عن 
خيرمن حلّ منى و النیف. ‏ حملت الرّجّالة على الحو تكاثروا علیه. فاشترك في قتله یوب بن 
مسرح و رجل آخرمن خرسان أهل الكوفة. فاحتمله أصحاب الحسين حتّی وضعوه بين يدي 
الحسين و به 2 فجعل یسح التراب عن وجهه. و یقول: «أَنْتَ اگما ی امَك حرفي 
الا سَعيدٌ في ألكخِرة» .وف رواب آنه آناه الحسين عليهالشلام و دمه يشخب فقال: :مجح َع 
لَكَ يا حا لت حُرّكما میت في الذَّنْيا و الآخرة». 

تسلية الجالس: ج۲ ص۲۸۲- ثم استشهد رضوان الله علیه. فاحتمله أصحاب الحسين 
عليه السلام ثم وضعوه بين يديه فجعل عليه‌الشلام هسح وجهه ويقول: «أَنْتَ انش كما مك 
مک خن انیا وَسَعيدٌ في لتضة ...» 

الفتوح. ابن أعثم الکون: جه ص۱۸۵ تم لم يزل یقاتل حتّى قتل رجه الّه! فاحتمله أصحاب 
الحسين رضى الله عنهء حت وضعوه بين یدیه. و فيه رمق. فجعل يمسح وجهه الحسين. و يقول: 
«أنت الا كما سم بت + حرا و نت ا حرفي لیا وَالكَخْرة». 

و تذكرة ا مخوا: ص۲۲ لتا نادى الحسين: ياشبث بن ربعي» ويا حجار بن مج ويا قيس بن 
الأشعث» و يا يزيد بن الحرث» و يا فلان» ويا فلان ألم تكتبوا إنّ؟ فقالوا ما ندري» ما تقول؟ و 
كان الحرّبن يزيد الیربوعی الریاحی من ساداتهم» فقال له: بلى و الله لقد كاتبناك و نحن الّذين 
قدّمناك فأبعد الله الباطل و آهله. و الله لا أختار الدّنيا على الآخرة» تم ضرب رأس فرسه و دخل 
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في عسکرا سین علیه‌السلام فقال له الحسين علیهالسلام: «أَمْلابكَ و هل أَنْتَ واه الحو 
في الدَّنْيا وَسَعِيدٌ في الخِةِ». ثم ناداهم الحو ويحكم لا أ لکم أنتم الّذين قدّمتموه فلتا أتاكم 
أسلمتموه. فصار كالأسير و منعتموه و أهله الماء الجاري الذي تشرب منه اليهود و التصارى و 
الجوس, وهرغ فيه خنازیرالواد. بئسما خلّفتم محتداً صلاه علیهوآله في أهله و ذژیته. واذا 
لم تنصروه و تفوا له بما حلفتم علیه. فدعوه مضي حيث شاء من بلاد الله ما أنتم بالله مؤمنون» و 
بنبوة جدّه محمد صلّاللهعليهوآله مصدّقون. و بالميعاد موقنون. تم حمل و قال: أضرب في 
أعراضكم بالشيف * عن خيرمن حل منى و الخیف. و قتل منهم جماعة. تم تكاثروا عليه من 
کل جانب فقتلوه رضوان الله عليه. 

و مقتل الحسين علیه‌الشلام. امخوارزمی: ج؟ ص ۱6-۷ ح۹- و بهذا الإسناد (و آخبرنا الشيخ 
الإمام الزاهد. سيف الدين أبو جعفر محمد بن عمرالجمحي- کتابة-. أخبرنا الشيخ الإمام أبو 
الحسين زيد بن الحسن بن علي البيهق. أخبرنا السيد الإمام النقيب علي بن محمد بن جعفر 
الحسني الأسترآبادي» حدّثنا السيد الإمام قيب النقباء زين الاسلام أبوجعفرحمد ابن جعفربن 
علي ا حسيني) ؛ عن السيد أبي طالب هذا (محی بن الحسين ابن هارون بن الحسين بن محمد بن 
هارون بن حمّد بن القاسم بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب 
عليهمالسلام). آخبرني أبي. أخبرني حمزة بن القاسم العلوي» حدثني بكربن عبد الله بن حبیب. 
حدثني تي ابن بهلول الضبي أبوحمدء أخبرني عبد الله بن الحسين بن قیم. حدثني محمد بن 
زكرياء حدثني محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي» حدّئني عبد الله بن محمد بن سليمان بن 
عبد الله بن الحسن بن ا حسنء عن أبيه» عن جدّه» عن عبد الله بن ا حسنء قال: لتا عببّأ عمربن 
سعد أصحابه لحارية ا حسين علیه‌الشلام. و رتمهم في مراتبهم» وأقام الزايات في مواضعهاء و 
عبّأ سین أصحابه في الميمنة و الیسرة. فأحاطوا بالحسين من کل جانب حتی جعلوه في مثل 
الحلقة. خرج الحسين من أصحابه حتی آآی التّاس فاستنصتهم. فأبوا أن ينصتواء فقال طم: 
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ویلکم. ما علیکم أن تنصتوا إليّء نتسمعوا قولي. و نا آدعوکم إلى سبیل الرشاد.... قال آبو 
مخنف: ... م صاح علیه‌الشلام: آما من مغیث يغيثنا لوجه الله تعالی؟ ما من ذابٌ یذ عن 
حرم رسول اله ؟ فلا سمع الحرّبن يزيد هذا الکلام اضطرب قلبه, و دمعت عیناه. فخرج باكياً 
متضرّعاً مع غلام له ترکی. و كان كيفيّة انتقاله الى الحسين» أنّه لمحا مع هذا الکلام من 
الحسين أتى إلى عمربن سعد فقال له: أمقاتل آنت هذا الرجل؟ قال: اي والله! قتالاً شديداً 
أيسره أن تسقط الرءوس» و تطيح الأيدي, فقال: أ ما لكم في واحدة من الخصال التي عرض 
عليكم رضى؟ فقال: و الّه. لوكان الأمرالن لفعلت. و لكن أميرك قد أبى ذلك. فأقبل احرحتی 
وقف عن التّاس جانباً و معه رجل من قومه. يقال له: قرة بن قيسء فقال له: يا قرّة! هل سقيت 
فرسك اليوم ماءً؟ قال: لا قال: أ ما تريد أن تسقيه؟ قال قرة: فظننت» و الله» أنه يريد أن يتنخى 
فلايشهد القتال. و يكره أن أراه يصنع ذلك مخافة أن آرفع علیه. فقلت له: لم أسقيه و آنا منطلق 
فأسقيه. قال: فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه والله لوأطلعني على الذي وريد حت م 
إلى احسین, فأخذ يدنوقليلاً قليلاً. فقال له رجل من قومه: با أبا يزيد! إِنَ أمرك لریب. فا الذي 
تريد؟ قال: والله. إن أخيّرنفسي بين الجنّة والنار و والله. لا أختارعلى الجنّة شيئاً ولوقظعت 
و حرقت. تم ضرب فرسه. و حق بالحسين مع غلامه التركيّء فقال: يا ابن رسول الله! جعلني الله 
فداك. إني صاحبك الذي حبستك عن الرجوع. و سايرتك في الطریق. و جعجعت بك في هذا 
الکان. و الله الذي لا إله الا هو ما ظننت القوم يردّون عليك ما عرضت علیهم. ولا يبلغون 
بك هذه المنزلة» وإ لوسوّلت لي نفسي هم يقتلونك ما ركبت هذا منك. وإ قد جئتك تائبًا 
إلى رتي نا كان مئيء و مواسيك بنفسي حتّى آموت بين يديك» أفترى ذلك لي توبة؟ قال: «نَحَمْ ! 
يتوت اله عَلَيْكَ. و يعفر لَكَ. ما اممّكَ؟» قال: أنا از قال: «أَنت اله كما سمل امك فت 
لدف اليا و تخر انْزِلُ». فقال: آنا لك فارسآخیر مني لك راجا أقاتلهم على فرسي ساعةء 
وإلى التزول ما صيرآمري. تم قال: يا ابن رسول الله! كنت آوّل خارج عليك. فأذن لي أن أكون 
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أل قتيل بين يديك؟ فلعلي أن أكون من یصافح جدّك محمّداً غداً في القيامة. فقال له ا سین 
علیه‌الشلام: «إِنْ شفت. فَأَنْتَ ن تاب اله عَلَيْهِ و هو التَوَابُ الرّحيم». فكان أوّل من تقدّم 
إلى براز القوم. 05 يزيد الرياحي. فأنشد في برازه: 
ني أنا ارو مأوى الضیف* آضرب في أعناقكم بالیف 
عن خيرمن حل بوادي الخيف * أضربكم ولا أرى من حيف 
وروي: أن الحر لتا لحق بالحسين عليهالسّلام» قال رجل من بني تيء يقال له يزيد بن سفيان: 
أما و الله لو لقيت الحرّحين خرج لأتبعته الشنان» فبينا هويقاتل و إِنّ فرسه لضروب على 
اذنيه و حاجبه. و إنّ الدماء لتسیل, إذ قال الحصين بن ير: يا يزيد! هذا الحرّالذي كنت 
تتمتاه. فهل لك به؟ قال: نعم. و خرج الیه. فا لبث الحرّأن قتله و قتل أربعين فارساً و راجلا و 
لم يزل يقاتل حتّى عرقب فرسه. و بق راجلا فجعل يقاتل و هویقول: 

إن تعقروا بي فأنا ابن ا حر أشجع من ذي لبدة هزبر 

و لست بالخوار عند الک لكتّني الثابت عند الفرّ 
ثم لم يزل يقاتل حتى قتل. فاحتمله أصحاب الحسين علیه‌الشلام حى وضعوه بين يدي 
الحسين و به رمتی, فجعل الحسين بسح التراب عن وجهه ٠‏ وهويقول له: «أَنْتَ الحُوْكَما مك 
به كك أن ان اليا و لت الف الآخرة». م2 رثاه بعض أصحاب الحسين. و قال 
الحاكم الجشميّ: بل رثاه علي بن الحسين عليه الشلام بقوله: 


لنعم الحرّحرّبني رياح صبور عند مشتبك الرماح 
ونعم الحرّإذ نادى حسيناً فجاد بنفسه عند الصباح 


تاريخ الظبري: جه ص۲۸ - قال ابو خنف: عن أبي جناب الکلي. عن عدي بن حرملة. قال: 
ثم إن الحزبن يزيد ما زحف عمربن سعد قال له: اصلحك الله! مقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: اي 
و الله قتالاً ايسره ان تسقط الرءوس و تطيح الأيدي» قال: | فا لكم في واحده من الخصال التي 
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عرض علیکم رضا؟ قال عمربن سعد: اما والله لو كان الأمرالى لفعلت. و لکن اميرك قد ابى 
ذلك. قال: فاقبل حتی وقف من الناس موقفا. و معه رجل من قومه يقال له قره بن قیس, 
فقال: با قره. هل سقیت فرسك الیوم؟ قال: له قال: انما ترید ان تسقیه؟ قال: فظننت و الله انه 
يريد ان یتنحی فلا يشهد القتال. و کره ان أراه حين یصنع ذلك. فیخاف ان ارفعه علیه, فقلت 
له: ‏ اسقه. و انا منطلق فساقیه. قال: فاعتزلت ذلك الکان الذی كان فیه. قال: فوالله لوانه 
اطلعنی على الذى يريد مخرجت معه الى الحسين, قال: فاخذ یدنومن حسين قلیلا قلیلاه فقال 
له رجل من قومه يقال له الهاجرابن آوس: ما تريد يا بن یزید؟ | ترید ان تحمل؟ فسکت و 
اخذه مثل العرواء, فقال له یا بن یزید؟ | ترید ان حمل؟ فسکت و اخذه مثل العرواء» فقال له 
يا بن يزید. والله ان امرك لمريب» والله ما رايت منك في موقف قط مثل شيء آراه الان» و لوقيل 
لي: من اشجع اهل الكوفه رجلا ما عدوتك. فا هذا الذى ارى منك! قال: انی و الله اخير نفسي 
بين الجنه و النا و و الله لا اختار على الجنه شيئا و لوقطعت و حرقت. ثم ضرب فرسه فلحق 
بحسين ع. فقال له: جعلني الله فداك يا بن رسول الله! انا صاحبك الذى حبستك عن الرجوع؛ و 
سايرتك في الطريق, و جعجعت بك في هذا الکان. و الله الذى لا اله الا هوما ظننت ان القوم 
يردون عليك ما عرضت عليهم ابداء ولا يبلغون منك هذه المنزله فقلت في نفسي: لا آبالي ان 
اطيع القوم في بعض امرهم. و لا يرون ای خرجت من طاعتهم و اما هم فسيقبلون من حسين 
هذه الخصال التي يعرض علیهم. و و الّه لوظننت انهم لا يقبلونها منك ما رکبتها منك و انی 
قد جئتك تائبا ما كان منى الى ریی. و مواسیا لك بنفسي حتی اموت بين يديكء | فتری ذلك لي 
توبه؟ قال: نعم» يتوب الله عليك. و یغفرلك. ما اسمك؟ قال: انا الحربن یزید. قال: نت الحر 
كما سمتك آمك. أنت الحران شاء الله في الدنيا و التخرة. انزل. قال: انا لك فارسا خيرمنى راجلا 
اقاتلهم على فرسي ساعه. والى النزول ما يصي رآخرامرى قال الحسين: فاصنع يرحمك الله ما بدا 
لك فاستقدم امام اصحابه ثم قال: ايها القوم. الا تقبلون من حسين خصله من هذه الخصال 
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التي عرض علیکم فیعافیکم الله من حربه و قتاله؟ قالوا: هذا الامیر عمربن سعد فکلمه. 
فکلمه بمثل ما كلمه به قبل. و بمثل ما کلم به اصحابه. قال عمر: قد حرصت. لو وجدت الى 
ذلك سبیلافعلت. فقال: يا اهل الکوفه. لامکم المبل و العبرإذ دعوقوه حتی إذا آتاکم اسلمتمود. 
و زعمتم انکم قاتلوانفسکم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه. امسکتم بنفسه. وأخذتم بکظمه. و 
أحطتم به من كل جانب. فنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة حتی یامن و یامن اهل بیته, و 
اصبح في ایدیکم كالأسيرلا يلك لنفسه نفعاء و لا یدفع ضراء و حلاقوه و نساءه و اصیبیته و 
اصحابه عن ماء الفرات الجاري الذی يشربه اليهودي و الجوسي و النصراني و قرغ فيه خنازیر 
السواد و کلابه. و ها هم أولاء قد صرعهم العطش, بئسما خلفتم حمدا في ذریته! لا سقاکم الله 
يوم الظما ان لم تتوبوا و تنزعوا عما أنتم عليه من یومکم هذا في ساعتکم هذه فحملت عليه 
رجاله هم ترميه بالنبل. فاقبل حتى وقف امام الحسين. 

>٠‏ - الاقبال بالأعمال الحسنة: ج۳ ص۷۸-۷۳ الفصل؟١‏ فيما نذكره من زيارة الشهداء في يوم 
عاشوراء- رويناها بإسنادنا إلى جي أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ رحمه الله عليه قال: 
حدّثنا الشيخ آبوعبد الله محمد بن أحمد بن عيّاش» قال: حدّثني الشيخ الصالح أبو منصور بن 
عبد المنعم بن النعمان البغداديّ رحمه الله علیه. قال: خرج من النّاحية سنة اثنتين و مسين و 
مائتين على يد الشيخ محمد بن غالب الأصفهانّ حين وفاة أي رحمه الله. و كنت حديث السنّ, 
و كتبت استأذن في زيارة مولاي أبي عبد الله علیه‌الشلام و زيارة الشهداء رضوان الله علیهم. 
فخرج ال منه:. 
و الزار الکبین ص۳-4۸۵٩4‏ الزيارة۸- زيارة الشهداء رضوان الله علیهم في یوم عاشوراء- 
آخبرني الشریف الجليل العالم آبو الفتح محمد بن محمد الجعفرية آدام الله عزه. قال: آخبرني 
الشیخ الفقیه عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري. عن الشیخ أي علي الحسن بن محمد 
الطوسي. و أخبرني عاليا الشيخ الفقيه أبوعبد الله سین بن هبة الله بن رطبة رضي الله عنه. 


آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى/ ۱۰۱ 


قال: آخبرني شيخي الفید احسن بن محمد الطوسي, عن الشیخ أبي جعفرحمد الطوسي» قال: 
حدثنا الشیخ آبوعبد الله حمد بن آمد بن عياش رجه اله حدثني الشیخ الصالح آبومیسوربن 
عبد المنعم بن النعمان المعادي رحمه الله قال: خرج من الناحية سنة اثنتين و مسين و مائتين 
إلي على يد الشيخ محمد بن غالب الأصفهاني حين وفاة أي رحمه الله. و كنت حدث السن, 
فكنت أستأذن في زيارة مولاي أبي عبد الله علیه‌الشلام و زيارة الشهداء رضوان الله علیهم. 
فخرج إلي منه:. 

و مصباح الزائ ص۲۷۸ و بحار: ج١١٠‏ ص۲۱۹ وج40؟ ص 1۵... 

۱ - الإقبال بالأعمال الحسنة: ج۲ ص۷۱۲ جاب قديم و ۲۳ -۲:۲ الفصل ۵۳ جاب 
جدید در زیارت شهداء دومین از اصحاب از غیراهل البیت علیهم‌الشلام:... التفت فسلم 
على الشهداء فقل: الشلام على سعيد بن عبد الله احنق. التلام على حرّبن يزيد الزياحي, 
الشلام على زهيربن القينء الشلام على حبيب بن مظاهر الشلام على مسلم بن عوسجة... 
ودرالمزان الشهيد الأؤل: ص۱۵۱ -104. 

و مصباح الزائن ص۲۹۸ زيارته في اقل رجب و النصف من شعبان أو في الأربعين. و از آنها: 
حار الأنوار: ج۸٩‏ ص۲۰ و۱ ۳. 

و الزار الکبین ص۲۸۸ و الا عَلَیکُم أنه ابو نم نا فرظ و مخ لکم تَبَعْ و 
أئصان أَسْهَدُ انك ا اسْهّداء في الدَّنْيا و تخت صبرت وَاحْتَسَبٌِ 
و تهنُواء و تَضْعْفُوا و کشتكيئوا. حي عق لیخ اله جل عل سبيل ا لحي و تطره, وَكَلِمَةٍ 
الله التّامّة و صل الله لن آزایکه و دای و عله كقلينا: بو روان الو یک وعد 
اله الذي لا حل له الله تعالن مدرك بکم رما ود إل هلا لف الميعات». أَشْهَدُ نکم 
جامَذتم في سبي اوه َل على مناج زشول اه صل له عَلَيهِ و آله و ان زشوله عَلَيه 
السَّلامُ ف فَجَرَاكُمْ الله عَنٍ الرَسُولٍ و ابه و دري نه أَفْصَلَ الْجَرَاءِء اند لله ي الَذٍي صَدتَکم وَعْدَهُ و 
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ام ما نحبون». 

۲ - حار الأنوار: ج۱۰۱ ص ۲۰۸ وص ۲۰۵: الشلام على امحزین يزيد الرياحي. 

۳ - مقتل الحسين علیه‌السلام الخوارزمي: ج۲ ص ۱-۷ ح۹ . 

6 - الارشاد: ج۲ ص ۱۰۲... ثم ضرب فرسه و حق بالحسين عليه‌الشلام فقال له: جعلت فداك 
يا ابن سول الله! آنا صاحبك الذي حبستك عن الزجوع. و سايرتك في الظريق» و جعجعت بك 
في هذا الکان. و ما ظننت أن القوم یرون عليك ما عرضته علیهم. ولا يبلغون منك هذا 
المنزلة» و الله لوعلمت هم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي رکبت. فَإِنِي تائب إلى الله 
ما صنعت. فترى لي من ذلك توبة؟ فقال له الحسين عليه‌الشلام: «نعم يتوب الله عليك 
فانزل». از او: حار الأنوان ج٥>‏ ص١٠‏ و عوالم العلوم: ج۷٠‏ ص۲۵4 و الدّمعة الشاكبة: ج> 
ص۲۹۱ وإعلام الورى: ص؟74. 
روضة الواعظين: ص۱۵۸...فضرب الحرّفرسه. فلحق بالحسين عليه‌الشلام فقال له: جعلت 
فداك يا ابن رسول الله! آنا صاحبك الذي حبستك عن الزجوع و جعجعت بك في هذا المكان» و 
لله لوعلمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما رکبت منك الّذي ركبت. ون تائب إلى الله عروجل 
ا صنعت, فترى ذلك توبة؟ فقال له الحسين: «يتوب الله عليك». 
ومناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ج> ص۹۹ ...فحرّك الحرّدابّته حى استأمن إلى ا حسين و 
قال له: بأبي آنت و ي! ما ظننت أنّ الأمرينتبي بهؤلاء القوم إلى ما آری. فَأمًا الآن [فإني] 
جنتك تائباء و مواسیا لك حتّى آموت بين يديك. آتری إلى ذلك توبة؟ قال: «نعم. يتوب الله 
عليك. ويغفرلك». 

و مثيرالأحزان: ص.۳... تم لحق با حسين عليه‌الشلام و قال له: جعلني الله فداك يا ابن رسول 
الله! آنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع. و سايرتك في الظریق. و جعجعت بك إلى هذا 
الکان. و ما ظننت أنّ القوم يبلغون منك هذه المنزلةء فهل لي توبة؟ قال: «نعم. يتوب الله 
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عليك». از او: حار الأنوار: ج40 ص١١‏ و عوالم العلوم: ج۷٠‏ ص۲۵۸ و الدّمعة الشاکبة: ج> 
ص ۲۹۲ و نفس آلهموم: ص707. 

و آسرارالشهادة: ص ۲۷۷ ...7 ضرب فرسه وأ إلى الحسين علیه‌الشلام. فقال: جعلت فداك 
يا مولاي! آنا صاحبك الذي منعتك عن الرجوع. و سايرتك في الظریق. و ما ظننت أن القوم 
یصنعون معك ما بلغواء و یعرضون عمّا عرضته. وقد جئتك تائباًء فهل یا مولاي لي من تویة؟ 
فقال الحسين عليه الشلام: «نعم. فانزل يا حرّإليهم... ». 

از منابع عامّه: 

تاريخ الطبري: جه ص 4۲۷ قال أبو مخنف: عن أبي جناب الکلی, عن عديّ بن حرملة. قال: 
...إن والله أخيّرنفسي بين الجئّة و التار و والله لا أختار على الجنّة شيئاً ولوقظعت وحرّقت. 
ثمّ ضرب فرسه. فلحق بحسين علیه‌الشلام. ... . ازاو: نفس الهموم: ص>۲۵؛ مقتل الحسين 
علیه‌الشلام. مقرّم: ص۲۹۰. رك. معاي الشبطین: ج١‏ ص۰۳۱ 

و الفصول الهمة. ابن الصَّبَاءْ: ص۱۹۲...فعند ذلك صاح الحسين علي هالسّلام: أما من ذابٌ 
يذب عن حريم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإذا بالحزبن يزيد الرياحيّ الذي تقدّم ذكره الذي 
كان خرج إلى ال حسين ول من جهة ابن زياد قد خرج من عسكرعمربن سعد راكباً على فرسه. و 
قال: يا بن رسول الله! آنا كنت أوّل من خرج عليك عيناء وم آظن أنّ الأمريصل إلى هذه الحال» و 
أنا الآن من حزبك و أنصارك. أقاتل بين يديك حتّى آقتل. أرجو بذلك شفاعة جدّك. ازاو: نور 
الصا الشبلنجي: ص ۲۱۲ 

ومرآة الجنان: ج١‏ ص۱۳۳ و قیل: ان ابن زياد كان قد بعث على الجيش أميراً. و هوالحارث بن 
يزيد التّمیمي, فلا حقّت له الحقايق و رأى الأمريؤول إلى ما آل» تاب و انحاز إلى فئة الحسين. 
منهم: الحرّبن يزيد أمير مقدمة جيش ابن زياد. فاعتذر إلى الحسين ما كان منهم. قال: و لو 
أعلم نهم على هذه النَيّة لسرت معك إلى يزيد. فقبل منه الحسين. 
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و مقتل ا سین علیه‌السلام. الخوارزمي: ج۲ ص...: ... ثم ضرب فرسه. و لحق باحسین مع 
غلامه الترکی. فقال: يا ابن رسول الّه. جعلني الله فداك. إني صاحبك الذي حبستك عن 
الزجوع. و سايرتك في الظریق. و جعجعت بك في هذا الکان. و الله الذي لا إله الا هو ما 
ظننت القوم یرون عليك ما عرضت علیهم. و لا یبلغون بك هذه المنزلة» و إفي لوسولت لي 
نفسي نم يقتلونك, ما رکبت هذا منك. وإِِي قد جنتك تائباً إلى ريما كان مئِي. و مواسيك 
بنفسي حى أموت بين يديك» أفترى ذلك لي توبة؟ قال: نعم! يتوب الله عليك. و یغفرلك, ما 
اسمك؟ قال: آنا از قال: أنت الح ر كما سمّتك مك أنت الحرّفي الدّنيا والآخرة؛ انزل... . 

و تجارب الأمم: ج۲ ص١7...فحرّك‏ الحرّدابّته حى استأمن إلى الحسين. و قال له: بأبي أنت و 
أمّي» ما ظننت الأمرينتهي ببؤلاء القوم إلى ما آری. و ظننت أَنْهم سيقبلون منك إحدى 
الخصال التي عرضتها علیهم. فقلت في نفسي: لا آبالي أن أطيع القوم في بعض آمورهم. و أَمّا 
الآن فإني جئت تائباء و مواسيا لك بنفسي حتّى أموت بين يديك» أترى لي ذلك توبة؟ قال: نعم. 
يتوب الله عليك ويغفرلك. انزل! ... . 

والفتوح. ابن أعثم الكوني: ج ۵ ص ١86‏ قال: تم صاح الحسين: آما من مغيث يغيثنا لوجه الله؟ 
أما من ذابَ يذب عن حرم رسول الله؟ قال: فإذا الحرّبن يزيد الزیاحي قد أقبل يركض فرسه. 
حتی وقف بين يدي الحسين رضى الله عنه. فقال: يا ابن بنت رسول الله! كنت آّل من خرج 
عليك. أفتأذن لي أن أكون أل مقتول بين يديك؟ لعلي أبلغ بذلك درجة الشهداء. فألحق مجدك 
صلی الله عليه (وآله) وسلّم. فقال ال حسين: يا أخي! إن تبت. كنت تن تاب الله عليهم, إن الله 
هوالتواب الزحم. 

والكامل في التاريخ: ج؟ ص۲۸۸... فلحق باحسین. فقال له: جعلني الله فداك يا ابن رسول 
الله! آنا صاحبك الذي حبستك عن الزجوع» و سايرتك في الظریق. و جعجعت بك في هذا 
الکان. و و الله ما ظننت أنّ القوم يردون عليك. ما عرضت عليهم أبداء ولا يبلغون منك هذه 
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المنزلة أبداً! فقلت في نفسي: لا أبالي أن آطیع القوم في بعض آمرهم. ولا يرون آني خرجت من 
طاعتهم. و أمّا هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه و و الله لوظننت آهم لا يقبلونها منكء ما 
رکبتها منك. و إن قد جئتك تائباً قا كان متي إلى رتي» مواسياً لك بنفسي حتی أموت بين 
يديك» أفترى ذلك توبة؟ قال: نعم. يتوب الله عليك. و يغفرلك. مانند آن: نهاية الإرب: ج.۲ 
ص٤٤٤‏ . 

0 - تسلية الجالس: ج۲ ص ۲۸۲. 

7- تهذیب الأحكام: ج٦‏ ص۷۲ ب۲۲ ح7, الخرائج و الجرائح: جا ص۱۸۳ ب۰۲ وسائل 
الشیعة: ج٤۱‏ ص۵۱1 ب1۸ ۰۱۹۷۲2 

۷ - کامل الزیارات: ص۲۹1 ب۸۸ ح١-‏ حدّثني آبو القاسم جعفربن محمد بن قولویه قال: 
حدّثني آبوعیسی عبید الله بن الفضل بن محمد بن هلال الطّايّ البصريّ ره قال: حدّثني آبو 
عثمان سعيد بن محمد قال: حدّثنا حمّد بن سلام بن يسار [سيّار] الكوفي قال: حدّثني أحمد بن 
محمد الواسطی قال: حدّثني عيسى بن أبي شيبة القاضي قال: حدّثني نوح بن دراج قال: حدّثني 
قدامة بن زائدة, عن أبيه قال: قال علنَ بن الحسين: عن زينب» عن أميرالمؤمنين علمهم الشلام 
في حديث طويل:. 

۸ - إقبال الأعمال: ج۳ ص 747-744 فصل ۵۳ و الزار الشهیدالاول: ص> ۱۵. 

9 - ينابيع المودّة: ج٠‏ ص77 عن أبي مخنف: ثم حمل (الحرّ) علیهم و قال: يا أهل الکوفة! هذا 
حسین. لقد دعوقوه. و زعمتم آتکم تنصرونه» و تقتلون أنفسكم عنده. فوثبتم عليه وأحطتم 
به من کل جانب. و منعتم آهله من شرب الاء الذي تشربه الکلاب. و امخنازیر بئس ما 
صنعتم لا سقاکم الله يوم العطش الا کبران لا ترجعون عما آنتم علیه. تم حمل علیهم فقتل 
منهم مسين رجا تم قتل رضي الله عنه» و اجتوارأسه و رموه نحوالاما. فوضعه في حجره و هو 
يبكي ويمسح الدّم عن وجهه: «و اله ما أَخْطَأَتْ مك لك خُر أت وله حرفي الیو 
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سَعيدٌ في الْآَخرة». وهویقول: فنعم ال حرّحرّبني رياح * صبوعند مشتبك الماح 
ونعم الحرّإذ وامی حسیناً * و جاد بنفسه عند الصّفاح 
لقد فازوا اي نصروا حسيناً * و فازواباهداية والصلاح. 

۰ - |قبال الأعمال: ج۲ ص ۷۱۳. 

۱ - إقبال الأعمال: جاب قديم: ج۲ ص۷۱۳ و جاب جدید: ج۲ ص۳4۱-۳4 فصل۲ و 
مصباح الزائ ص۲۹۸ و الزار الکبیر: ص ٩۳‏ ح۸. 

۲ - تسلية الجالس: ج۲ ص ۲۸۲ و حار الأنوارز ج40 ص>۱. 

۳ - تنقیح القال في علم الرجال: ج۱۸ ص۱۷۲ از تذكرة خواض الَة: ۲۵۲. 

6 - تذكرة الخواض: ص۲۲۱ . 

۵ - تنقیح القال: ج۱۸ ص ۱۷۲ از تذكرة خواصٌ الأمّة: ۲۵۲. 

7 - سوره )٩(‏ التوية آیه۱۰۵. 

۷ - سوره(۱7) النحل آيه ۱۰۰ و ۱۰۱. 

۸ - سوره (۱۰) يونس علیه‌السلام آیه۵ ۷. 

9 - تفسیر القمي: جا ص۲۸- و حذئني آیي. عن ابن آي عمير. عن ابن مسکان. عن آي 
عبد الله علي هالسلام: «وَ 1 ۹ رَبك من بني دم من طهُورهم د + و أَشْهَدَهُمْ عل 
تیه أ لشت بِرَبَكُمْ قانُوا بلل». قلت: معاينة كان هذا؟ قال: «تَحَمْء فَتََيّتِ المُعرفَةُ و توا 
مقف و سیذگروته, و ولا ذلك 1 ير أحد من خاله ورا ینیم من اترات نی لد 
م یمن بقلبه. فقال الله: فا كانُوا موا ما كَذَّبُوا به من قَبلْ». از او: مختصرالبصائر: ص ٩۱۲‏ 
۰/۷۸2 و مار الأنوار: ج۵ ص۲۳۷ ب١٠‏ ۰۱6 

۰ - سوره (۷) الاعراف آيه. . 


۱ - إرشادالقلوب: ج۲ ص۲۲- خرج ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجّهاً إلى داره وقد مضى 
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ربع من الیل و معه کمیل بن زياد و کان من خیار شیعته و حبیه فوصل في الظريق إلى باب 
رجل يتلوالقرآن في ذلك الوقت. و يقرأ قوله تعالى: «أَمَّْ مُوقانث آناء اليل ساجداً وَقائَا در 
الا و یربا مه زد كل هل بستوي ای يفلتوة و این الو إن یرک أولوا 
الألباب» بصوت شجيّ حزین فاستحسن ذلك کمیل في باطنه ‏ وأعجبه حال الرَجل من غیرآن 
يقول شيا فالتفت البه علیه‌الشلام و قال: «يا كُمَيْلُ! لا تُعْجِبِكَ طْنْطَئَةٌ الم إِنَهُ من أَهْلٍ 
لتار وت فیما بَعْدُ». فتحی رکمیل لشافهته له على ما في باطنه. و شهادته للزجل بالتار 
مع کونه في هذا الأمرو في تلك الحالة الحسنة ظاهراً في ذلك الوقت. فسکت کمیل متعجباً 
متفكراً في ذلك الأمرو مضى مدّة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل و قاتلهم أميرالمؤمنين 
عليهالشلام و كانوا يحفظون القرآن كما آنزل. و التفت أمير المؤمنين إلى كميل بن زياد. و هو 
واقف بين يديه و السيف في يده يقطردماً و رءوس أولئك الكفرة الفجرة محلّقة على الأأض, 
فوضع س الشيف من رأس تلك الوس و قال: ديا كُمَيلُ! من ات آناء ال ساجداًوَ 
قاماً» أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ في تلك الليلة فأعجبك حاله. فقتل كميل مقدّم 
قدميه واستغفرالله. ازاو: بحارالأنوا: ۳۳ ص۳۹۹ ب ۰1۲۰2۲۳ 

۲ ور الأنعام آیه7٩‏ «إِنَّ لله فاق اب و النّوى رح الى من یت و خْرِجُ الميتِ 

من الي دیکم اله أن مُوْفَكُونَ». 

سوره (۱۰) يونس آیه۳۲ «فْل مَنْ یفک من السَّماءِ ۽ اض 0 لك السّمْعَ أَْصارو من 
ڪر اي من المتِ و مرج المت من اي و وَمَنْ يدامر سيفو ن اله َمل أََلا تتَفُونَ». 
سوره (۳۰) الرومآیه۲۰ «یرْ الح من ات و مرخ ات من التي و يخي ارط بعد متها و 
كَذْلِكَ عخْرَجُونَ». كا 

۳ - بصائرالدرجات: ص۸۰ ب۱۲ ح١-‏ حدّثنا حمّد بن الحسين» عن محمد بن اماعیل. عن 
صالح بن عقبة, عن عبد الله بن محمد الجعق» عن أبي جعفر عن عقبة. عن أي جعفر 


۸ آزادمرد شهيد حضرت حریاحی 


علیه‌التلام قال: «إنَّ الله خَلَقَ الق مق مب ما أَحَتٍ. و کان (ما-العتافی) أَحَبَ أَنْ 
لَه من طيتة الجن و خَلَقَ من أَبْقضٌ ينا فص و كان ما ْْض أن مه (حَلَقَهُ - 
العّاثى) من طيئَةٍ الا ثم بَعمَهُمْ في التللال». قال: قلت: أيّ شيء الظلال؟ قال: أ تَر 
(ظِلّكَ- العيّائى و البحار) إذا لل في اس تيء و نس بِكَيْءِ؟ ثم بت فيم (مِْهم) 
لت يدغوكئة ای فا و هو له ون عم من خلَهُم یوق له 2 م عم ۲ 
را لت ۳ هم و أنْكرَبَعْصْهُمْ. ثم دَعاهُمْ (دَعَوْهُمْ- العيّاثى) إلى وَلايّتناء فَأَقَدَوَ 
اله بها مَنْ حب (لله- العّاضى) و گرا تن بض و قل فا کائوا ما ما کب به 
مِنْ قَبْلُ». م قال أبوجعفرعليهالسّلام: «كانّ کیب َة». 

و تفسير العيّاثي: ج۲ ص٠۲٠‏ ۳۷- عن عبد الله بن محمد الجعین. عن أي عبد الله 
علیه‌التلام قال: - مانند البصاثرد. ۱ 

والکانی: ج۱ ص۳1 ۲2 وج۲ ص۱۱۸ ۲2- محمد بن يحى» عن محمد بن الحسين. عن محمد 
بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن عقبة. عن عبد الله بن محمد الجعفري» عن أبي جعفر 
عليه الشلام» وعن عقبة. عن أي جعفرعليه الشلام قال:- مانند آن-. 

وعلل الشرائع: ج۱ ص۱۸ ح"- أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله. عن أحمد بن حمّد, 
عن محمد بن إسماعيل بن بزیع. عن صالح بن عقبة. عن عبد الله بن حمّد الجع و عقبة 
جميعاً. عن أبي جعفرعليه‌الشلام قال: - مانند آن-. ۱ 

5 - تفسير العيّائي: ج۲ ص۱۲۱ ح0"- عن زرارة و مران. عن أبي جعفر و أي عبد الله 
علمهماالتلام قالا «إنّ لله خَلَىَ للق وهی أَظِلّةُ ال سوه دا صل الله عَلَيِْ و اه 
نم من من په و مهم من همه في لق لد من به من كان آم ع به فى ال 
وَجَحَدَهُ من جح به يَوْميِذْ»» ققال: اکن ید ور 
سوره (۷) التحراف آیه۱.۲: «تِْك القرئ تق عَليْكَ من اناما و لق جام تسلف 


آزادمرد شهید حضرت حرّرياحى/ ۱۰۹ 


نات فا کائوا لوا ها كاين قبل ذلك ظيغ لعل لوب الکافرین». 
سوره (۱۰) يونس علیه‌الشلام آیهه۷: «ثُمَّ عفنا من بَعْرِهِ رسلا إلى مهم قَحاوُهُمْ بالبّنات فا 
کائوا لیوْمئوا با کب به من قَبْلُ كَذْلِكَ طبع على كُلُوبٍ الْغتدین» 

۵ - تفسيرالعيّاشي: ج۲ ص۱۲1 ح۳1- عن أبي بصير عن أبي عبد الله علي هالسلام في قوله: 
«م عفنا من بغده شلا إن َومهِمْ...بما کَذبا به من قَبلُ» قال: «بَعَتَ الله ال إل ال و 
هُم في آضلاب الزجال و ازحام الساءء ف صَدَّقَ حيئئِذٍ دق بد للت. و من كَذَّب حيئئذٍ 
کر له بَعْدَ ذْلِكَ». 

5 - د ص ۵۱۹ ح0۷۹ / ۸- من تفسیرالقرآن العزیز تألیف علىّ بن إبراهيم بن 
هاشم: و آما قوله: «و لآ ری من بَني آدم من ظهورهم ديهم و أَشْهَدَهُْ على أَنْفْسِهعْ أ 


۳ 


ی 


ع 


لشت برَبَكُمْ قالوا بلل» فإنّه قال الصادق صلوات الله عليه: «إنَّاللَه اح الْيثاق... ». تفسير 
القمي: ج١‏ ص547. 

۷ - الغيبة. النعماني: ص.٩‏ ح.۲- آخبرنا عليّ بن الحسين. عن محمد بن يحى. عن محمد بن 
حشان الرازن. عن محمد بن علن. عن محمد بن سنان» عن داود بن كثيرالرّقّ قال: قلت لأي 
عبد الله جعفربن محمد 000 جعلت فداك أخبرني عن قول الله عزوجل: «السَابِقُونَ 
سیون اوليك ابون»؟قال.«تعق الله بها يوم درا للق في الميثات قبل أن يق ای 
باق 1 فقلت: فشرلي ذلك. فقال: «إنَّ الله لله جَلوَعَرَ كنا راد ن یلق ای 0 
طينء و رذ فَعَ م نار ققال: ادْخُلُوهاء فَكانَ ول من ها وول اف صل له یه 
آیه. و آمیژاومدت. و الس و اسف و يِسْعَةٌ من یه إمام بعد إمام, یمزر 
بشیعَتهم. E‏ اله السَابقُونَ». از او: تا الات الظاهرة: ص1۱۲۰. 

۸ -الأمالي» الشيخ الصدوق: ص ۱۱۵-۱۱۲ الجلس>۲ -۲. 
فرائد الشمطین: ج ۲ ص ۲ ب۷ ۰۳۷۱ 


۰ آزادمرد شهید حضرت حرریاحی 


8- تهذيب الأحكام: ج7 ص۷۲ ب۲۲ ح7, الخرائج و الجرائح: ج۱ ص۱۸۳ ب۰۲ وسائل 
الشیعة: ج٤۱‏ ص۵۱1 ب1۸ ۰۱۹۷۲2 

۷ - الکانی: ج> ص۵۷4 ۱- عدّة من صحابنا؛ عن آمد بن حمد. عن الحسين بن سعيدء 
عن فضالة بن أيّوب. عن نعيم بن الولید. عن يونس > عن أبي عبد الله عليه ‌الشلام 
قال: و كأني فُبُورَالشهَداءِ و سم عَلَِِمْ و تقول. الم عَلَيكُم أا لاو ... أن 
سادةٌ الشّهَداءِ في لیلخ السابقُونَ وَالممهاجرون و الأنصار...». 
وكامل الزيارات: ص۲۰4 ح۲ - حدّثني أبي و محمد بن الحسن يفن المشين ين اميق تن ان 
لس ا O‏ 
عبد اله عليه الشلام قال: «... م تأي ُبُورَالشهَداء. و شم لیم وََقُولُ: اللا علَيكُ 
أا الوبَاييُو: .... أَنْثُْ سادةٌ الشهداء في الدّئيا و ال ۳ 9 انا و 
نصا ...». 

١‏ - کامل الزیارات: ص۲۵۲ ب٤۸‏ ح۱- حدّثني أي و محمد بن الحسن. عن الحسين بن 
الحسن بن آبان. عن الحسين بن سعید؛ و حدّثني أبي و علن بن الحسين و محمد بن احسن, عن 
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ و حدّثني محمد بن 
احسن. عن محمد بن الحسن الصقار عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعید. عن 
فضالة بن أيّوب» عن نعيم بن الولید. عن يوسف الكنامي, عن أبي عبد الله عله‌اللام قال: 

بوچ مرو ری د له ده 
عَلِيْهِ و له وم تشليما تشليماء أنه لتاقن و الْهاجرون والأتضار ... 


ری االات فار حر تآ ت الج خی ل 
آداب حج و عمره. اعمال و دعاهای مستحب 
از برکه غدیرتا بی كران عاشوراء 
امامت اصل اصول دين حمدی صل الله عليه وآله 
امامت ورهبریّت حضرت فاطمة الزهرا سلام الله علیها 
تبزی وتولى اساس توحيد 
ترجمه زيارات ذبيحآل محمد صلى الله علیهم العاشورائيّة 
حجاب (نكاه. يوشش و روابط) از دیدگاه قرآن و عترت 
حج دراحادیث اهل بيت علمهم الشلام 
ربا اعلان جنگ با الله و رسولش 
ريش تراشى از دیدگاه قرآن و عترت 
غنا وموسيق ازدیدگاه قرآن و عترت 
پاک نهاد دیرین حضرت زهيربن القين علیه‌الشلام (دفاعیّه) 
پرسش و پاسخ جلدا پرتوی حق (پاسخ شيعه به شبهات وارد شده از جانب وهابیان) 
پرسش و پاسخ جلد۲ (جبروعصمت انبیای علم و عصمت اهل‌بیت علمهم الشلام) 
پرسش و پاسخ جلد۲ فضل طینت نور (در عزاداری) 
پژوهش و واکاوی منابع. سند و اعتبار حدیث شریف کساء يمانى (دفاعیّه) 
پژوهش و واکاوی منابع. سند و اعتباردعای صنمي قريش (دفاعیّه) 
پژوهش و واکاوی منابع» سند و اعتبار زيارت جامعه كبيره (دفاعيّه) 
پژوهش و واکاوی منابع» سند واعتبارزيارت عاشوراء معروفه (دفاعيّه) 
پژوهش و واكاوى منابع. سند و اعتبار زيارت عاشوراء ناحيه مقذسه (دفاعيّه) 


پژوهشی نوپیرامون حديث شريف كساى یمانی به روايت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها 


حريم و حیا 

حضرت حرّآزاد مرد شهید عليه الشلام (دفاعیّه) 

حلاج مرتدّى به دا رآونخته (ردً تصوّف و فلسفه) 

حور و آتش (دفاع از حضرت فاطمه و خدجه سلم‌الّه علیهما) 

در حضرفقیه معارفى جلدا و ۲ و" جموعه‌ای نفیس از پاسخ به سوالات و شبهات معارفی. 
قرآنی. فقهی. تارخی . حدیثی. درایه و منبع‌شناسی 

گزیده‌ای از فقه طه و آل‌یاسین علمهم صلوات الله (فقهی فتواثی؛ عبادات. معاملات و ...) 
مناسک حج و عمره (فقهی فتوانی) 

یکصد و ده حدیث معارق 


و... 
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8 آيتالته حدر تربتی کربلائی از تماربرترین ل] 


3 يوه شکران علوم دينى ب باشند؛ 


۲ فرقه شناسی و ا 
۱ ی شبهات اجام شرع و شم جنان ادامه دار ش.ه 


hh ۱ 
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